
G
D

گفت‌وگوی 
جــــهـــــــانـــی
زبـــان چـنــدیــن  بــه  ســـال  در  شـــمــاره   ۳

15  .2
ی 

ملل
ن‌ال

 بی
ن

جم
ان

سی
شنا

عه‌
جام

ـه
لــ

جـ
مـــ

20
2۵

ت  
وس

 آگ
م /

دو
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

ht
tp
s:
//
gl
ob

al
di
al
og

ue
.is
a-
so
ci
ol
og

y.
or
g/

راجش میسرا 
مایترایی چادوری
ایندیرا رامارائو
آرویندر انصاری
شروتی تامبه جامعه شناسی هند

سابرینا زایاک
امانوئله توسکانو 
آنا-ماریا مئوت 
تری گیونز
داملا کِِشکک چی
پاشا داشتگارد 
آندریا گریپو
سومرین کالیا
روبرتو اسکاراموزینو 
سیسیلیا سانتیلی

جریان غالب 
افراطی‌شده

< دارسی ریبیرو و نظریه ای جهانی از جنوب
< سرکوب همبستگی با فلسطین در آلمان

< نقدی بر شهرسازی زن ستیز در ایران

بخش آزاد

أناهید الحردان
ژولیان گو

دیدگاه های
نظری
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< سرمقاله
محافل  پویاترین  از  یکی  کانون  هند،  بر  تمرکز  با  امسال  دوم  شمارة 
جامعه شناسی  به  مختص  بخشِِ  این  در  می شود.  آغاز  جهان،  جامعه شناسی 
بین  تنش  مانند  مختلفی  مسائل  کشور  این  برجستة  روشنفکر  پنج  هند، 
از  استعمارزدایی  برای  مداوم  تلاش‌های  غربی،  و  بومی  جامعه شناسی های 
تأثیر  اندیشه، سیر تطور تاریخی و ویژگی های منطقه ای جامعه شناسی هند و 
این مضامین  با طرح  ما  کرده اند.  بررسی  را  اجتماعی  و جنبشهای  فمینیسم 
محوری در مناقشه های فکری هند، به انجمن جامعه شناسی هند که در سال 
۱۹۵۱ تأسیس شده و پنجاهمین کنفرانس سالانه اش را در دسامبر ۲۰۲۵ برگزار 

خواهد کرد، ادای احترام می کنیم.

رفته  افراطی  راست  عادی سازی  سراغ  شماره  این  اصلی  موضوعی  بخش 
است. هفت مقاله ای که سابرینا زایاک، امانوئل توسکانو و آناماریا موث گردآوری 
کرده اند، نشان می دهند که راست افراطی همین حالا هم »هنجار جدید« شده 
است. آن ها، به شیوه ای بحث انگیز، این روند را » جریان غالب افراطی شده« 
جنسیت زده،  اقتدارگرا،  ایدئولوژی های  گستردة  عادی سازی  از  و  می نامند 
ملی گرای قومی، مهاجرستیز، حقوق ستیز و تکثرستیز می گویند. نویسندگان این 
مقاله ها راهبرد های متنوع و نوظهوری را تحلیل می کنند که راست افراطی از 
را  و فرهنگی  آن ها مشروعیت کسب می کند و چشم اندازهای سیاسی  طریق 
از طریق  افراطی  راست  آن ها شرح می دهند که سیاست  ورزیِِ  تغییر می دهد. 
دگرگونی نظام های حزبی اروپا، کمک پلتفرم های دیجیتال به نشر محتواهای 
افراطی و افراطی شدنِِ فضاهای مردانة قوی سازی فردی در فضای مجازی، 
عادی سازی شده است. حضور راست افراطی در عرصة مد نیز در حکم ابزاری 
ظریف اما قدرتمند برای شکل  دهی به هویت ها و نشر ایدئولوژي این جریان 
تحلیل شده است. همچنین این مقاله ها بررسی کرده اند که کنشگران راست 

افراطی چگونه در جامعة مدنی، در هر دو بافت جهانی و محلی رخنه کرده اند 
با  که  کرده اند  بازسازی  چنان  را  مدنی  فضای  چگونه  پوپولیست  رژیم های  و 

برنامه های اقتدارگرایانه و انحصارگرایانه هم سو باشند. 

در بخش »دیدگاه های نظری«، آناهید الحردان -جامعه شناس فلسطینی- و 
تفکر ضداستعماری  اهمیت  از  دیگر  بار  آمریکایی-  گو -جامعه شناس  جولیان 
شرح  آن ها  می گویند.  انتقادی  اجتماعی  نظریة  برای  حیاتی  منبعی  مثابة  به 
می دهند که مبارزات ضداستعماری مفاهیم و بینشهای بدیعی عرضه کرده اند 
که معرفت شناسی های امپریالیستی را به چالش می کشند. آن ها به جای این که 
سرچشمه های نقد را در هویت جغرافیایی جست وجو کنند، دیدگاه ضداستعماری 

را به عنوان مبنایی سازنده برای نظریه پردازی دگراندیشانه پیشنهاد می کنند.

ما این شماره را با سه مقالة متنوع در »ستون آزاد« به پایان می رسانیم. مقالة 
اول میراث دارسی ریبیرو، اندیشمند برزیلی و جایگاه او در جامعه شناسی جهانی 
را بررسی کرده است. مقالة دوم جنگ غزه را در بافت آلمان تحلیل می کند و از 
ابزاری سازی یهودستیزی، خاموش کردن صدای مخالفان و شیو ه های مختلف 
می  گوید.  عمومی  و  دانشگاهی  حوزه‌های  در  فلسطین  با  همبستگی  سرکوب 
مقالة آخر هم نقدی است بر خفه کردن صدای زنان در ساخت فضای شهری 

در ایران.

به مناسبت درگذشت غم انگیز مایکل بوراووی، سردبیر بنیانگذار گفت وگوی 
جهانی، شمارة بعدی ما تماماًً به او اختصاص خواهد داشت. اگر مایل به مشارکت 

یا طرح پیشنهادی هستید، لطفاًً دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید. ‌‌ 
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< گفت وگوی جهانی را به  
   چندین زبان در وب سایتش بخوانید.

< مقاله هایتان را به
globaldialogue@isa-sociology.org بفرستید.

برنو برینگل، سردبیر نشریۀ گفت و گوی جهانی
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سردبیر: برنو برینگل.
کمک‌سردبیران: ویتوریا گونزالس، کارولینا وستنا.

دستیار سردبیر: کریستوفر ایوانز 
سردبیران اجرایی:  لولا بوسوتیل، آگوست باگا.

مشاوران: بریگیت آولنباخر، کلاوس دوره.

ویراستاران منطقه ای 
رادوانی، صفوان  فاطیما  )تونس(  حنفی،  ساری  )لبنان(‌  جهان عرب: 

طرابلسی.   
آرژانتین: ماگدالنا لیموس، خوان پارسیو، دانته مارکیسیو.

بانیک،  بیجوی کریشنا  حبیب ال خوندکر، خیرال چودری،  بنگلادش: 
محمد جاسم الدین، شیخ محمد قیص، عبدالراشد، محمد جهیر الاسلام، 
پروین،  روما  حسین،  راسل  مسعودالرحمان،  هلال الدین،  خان،  توحید 
آریفور رحمان،  بویان،  اختر  فرهین  زمان،  بنت  یاسمین سلطانه، سادیه 
تسلیمه  اختر،  سورایه  کبیر،  عالمگیر  صالح المامون،  رانا،  اکرام ا کبیر 

نسرین، محمد نسیم، اس. ام. دی. شاهین. 
جسیکا  نِتِو،  گوی‌رادو  خوزه  گالی،  آندریزا  ماسیل،  فابریسیو  برزیل: 

مازینی مندس، کارینه پاسوس.
فرانسه/اسپانیا : لولا بوسوتیل.

هند: رشمی جین، مانی ش یاداو.
ایتریاتی،  فینا  کوسومادوی،  راتیه  لوسیا  نوگروهو،  هاری  اندونزی: 
محمد  جولیاوان،  هاری  بندیکتوس  پاتیناسارانی،  ایراواتی  راتنا  ایندرا 
آدیتیا  عینی،  نورول  ستو،  آریو  لی،  السید  دومینگوس  شوحیب الدین، 
پرادانا ستیادی، روسفادیا ساکتی یانتی جاهجا، هارمانتیو پرادیگتو اوتومو، 

گرگوریوس راگیل ویباوانتو.
ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، الهام شوشتری زاده، علی راغب، 

فائزه خواجه زاده.
سباستین  بدنارک،  جوانا  ترنر،  آنا  بیرناکا،  الکساندرا  لهستان: 

سوسنوفسکی.
رومانی: رالوکا پاپسکو، رایسا-گابریلا زامفیریسکو، بیانکا النا میهایلا.

روسیه: النا زدراوومیسلووا، داریا خلودووا. 
تایوان: وان جو لی، ژی هاو کرک، یی شوو هوآنگ، مارک یی-وی لای، 

یون-جو لین، تائو-یونگ لو، نی لی.
ترکیه: گل چورباجی اوغلو.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان‌پذیر شده است.
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بخش موضوعی مربوط به جامعه شناسی هند، مباحثی دربارۀ یکی از پویاترین جوامع جامعه شناسی 
جهان ارائه می دهد.

ستون آزادِِ این شماره شامل مطالبی دربارة دارسی ریبیِرِو، اندیشمند برزیلی؛ جنگ غزه در بافت و بسترِِ 
آلمان؛ و زنان در فضای شهری ایران است. 

در بخش موضوعی عادی سازی راست افراطی و جریان غالب افراطی شده بررسی می شود 
که چگونه آنچه همیشه به عنوان راست افراطی برچسب گذاری شده، به یک هنجار جدید تبدیل می شود

اعتبار صفحۀ روی جلد: تورینو، ماهیگیر در ماراجو )ایالت پارا، برزیل(. 
عکس از لارا سارتوریو گونسالوس، ۲۰۲۵. 



 

 در این شماره< 
سرمقاله

جامعه‌‌شناسی هند< 
گفت‌وگوی تفاوت ها: 

ایده های بومی و جامعه شناسی غربی 

راجش میسرا، هند  

رویه های روزمرۀ جامعه شناسی هند: 

استعمارزدایی با نگاه به گذشته 

مایترایی چادوری، هند

جامعه شناسی در جنوب هند 

ایندیرا رامارائو، هند

زنان در جامعه شناسی هند: 

مشارکت های فمنیستی، پداگوژی و عمل 

آرویندر انصاری، هند 

بازاندیشی در مطالعات جنبشهای اجتماعی از هند  

شروتی تامبه، هند

جریان غالب افراطی‌شده < 
عادی سازی راست افراطی و جریان غالب افراطی شده 

سابرینا زایاک، آلمان؛ امانوئله توسکانو، ایتالیا؛ 

و آنا-ماریا مئوت، آلمان

از راست »افراطی« تا جریان غالب راست: تغییر در نظام حزبی اروپا  

تری گیونز، کانادا 

از حاشیه تا خوراک خبری: ترویج پلتفرمی راست افراطی 

داملا کِِشکک چی، ایتالیا  

تقویت مردانگی: 

شبکه های خودسازی مردان و کارزارهای ایدئولوژیک  

پاشا داشتگارد، ایالات متحده امریکا  

جناح راست افراطی و مد به مثابة سلاح 

آندریا گریپو، اتریش

پیشروی راست افراطی در جامعه مدنی

سومرین کالیا، آلمان

تأثیر حکومت‌داری پوپولیستی بر حمایت از جامعۀ مدنی

روبرتو اسکاراموزینو و سیسیلیا سانتیلی، سوئد

دیدگاه‌ نظری  < 
ضداستعمارگرایی در تاریخ و نظریۀ اجتماعی

أناهید الحردان، و ژولیان گو، ایالات متحدۀ آمریکا 

بخش آزاد < 
دارسی ریبیرو و نظریه‌ای جهانی از جنوب

آدلیا میگلیویچ-ریبیرو، برزیل 

استفادة ابزاری از سامی ستیزی و سرکوب چندوجهی 

همبستگی با فلسطین در آلمان 

نویسندگان ناشناس، آلمان

شهر چندپاره: نقدی بر شهرسازی زن ستیز در ایران   

آرمیتا خلعتبری لیماکی، ایران
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»جنبش دووجهیِِ محصول این فرایند - عادی سازی راست افراطی که 
به افراطی شدن جریان غالب می انجامد - نشان از روند اجتماعی سیاسی 

گسترده تری دارد که مرزهای حاشیه و مرکز، آنلاین و آفلاین، افراطی و میانه رو 
را محو میکند.«

داملا کِِشکک‌چی
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گـــفـــــت‌وگـــــــــــوی  >
تـــــفــــــــاوت هـــــــــــــا:  

و  بــــــومــــــی  ایــــده هــــــــای     
     جــامـعـه شـنـاســـی غـربـــی

راجش میسرا، دانشگاه لکهنو، هند

جامعه شناسی هند

بحث پیرامون استعمارزدایی و جامعه شناسی بومی در دهۀ 1990 محبوب 
شد؛ با وجود این، جامعه  شناسی در هند از ابتدا بر اهمیت مفاهیم و دیدگاه های 
بستر  اول،  می رسد:  بستر  دو  به  تأکید  این  ریشۀ  است.  داشته  تأکید  بومی 

اجتماعی سیاسی، و دوم، بستر فکری ایدئولوژیک. 

و <  آزادی  برای  مبارزه  میان  تعامل  بر  مبتنی  جامعه‌شناسی 
سنت‌های فکری غرب

اوایل  در  هند  در  دانشگاهی  رشته ای  جایگاه  در  جامعه شناسی  توسعۀ 
سدۀ بیستم و به موازات تجربیات فرانسه، بریتانیا و آلمان آغاز شد. نخستین 

امتیاز عکس: جان آروسمیت، مالکیت عمومی، از ویکی‌مدیا 
کامنز.
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فلسفۀ هندی در دوران قرون وسطی، همزمان با اندیشۀ هندو و مسلمان و 
با ظهور جنبش بهکتی و صوفیانه رشد چشمگیر و تلفیق خلاقانه ای را تجربه 
کرد که به چشم انداز فرهنگی متنوع تری منتهی شد. در سال های اخیر، محققان 
و شخصیت های عمومی بینشهای باستانی را به مسائل موجود پیوند داده اند 
و از ایده هایی چون برادری جهانی و مقاومت بدون خشونت حمایت کرده اند. 
ماهیت چندوجهی فلسفۀ هندی نمایانگر درهم تنیدگی پرغنای عناصر متعددی 
است که هر یک به درک عمیق تر از هستی، جامعه و جهان کمک می کنند. این 
میراث فقط بازتابی از گذشته نیست، بلکه در پی درک اکنون است. این میراث 
به  طور خاص بر بسط جامعه شناسی در هند تأثیر گذاشته است و همچنین تفکر 

سیاسی و ایدئولوژیک را به نحوی گسترده تر شکل داده است.

جامعه‌شناسی برای هند یا جامعه‌شناسیِ هند< 

جامعه شناسی هند در این دو بستر )جامعه شناسی برای هند یا جامعه شناسی 
هند(، همواره درگیر مناقشاتی دربارۀ بومی سازی، بسترمند کردن و اروپایی سازی 
بوده است که محوریت آنها کانون های دانشگاهی آن دوران، بمبئی، کلکته و 
لکهنو بود. در ابتدا جامعه شناسی در هند در توسعۀ نهادی خود جایگاهی فرعی 
داشت و اغلب در مقایسه با انسان شناسی، اقتصاد، فلسفه و علوم مدنی، رشته ای 
مازاد محسوب می شد. با وجود این، عملکردهای جامعه شناسانه در بمبئی، لکهنو 
و کلکته در پی ایجاد خط سیر مستقلی بودند که همزمان دیدگاه های خاص 
خود را حفظ می کردند، از مفاهیم و دیدگاه هایی بهره می گرفتند که ریشه در 

واقعیت های هند داشت.

ادغام  هدفشان  که  داد  تمیز  را  متمایز  رویکرد  سه  می توان  راستا  این  در 
رویکرد  است.  وسیع تر  جامعه شناختی  رویکردهای  درون  بومی  رویکردهای 
رد  کمال  و  تمام  را  غربی  جامعه شناسی  پاراداریم  و  سنت گراست  نخست، 
می کند و ادعا دارد که ویژگی های خاص و ماهیت متمایز جامعۀ هندی را فقط 
به کارگیری مفاهیم بومی درک  با دیدگاه دیرینۀ فلسفی کلاسیک و  می توان 
کرد؛ مفاهیم بومی ای که اکنون از آنها با عنوان نظام دانش هندی )هندو( یاد 
به کارگیری  آن  محوریت  و  است  جامعه شناختی  کاملًاً  دوم  رویکرد  می شود. 
چارچوب ها و روش شناسی های جامعه شناختی غربی به منظور تعمیم و تخصیص 
پویای  ویژگی های  دارد  قصد  سوم  دیدگاه  است.  هند  جامعۀ  ویژگی های  به 
سنت های هندی را با سنت های غربی ترکیب کند و در عین به رسمیت شناختن 
تأثیر نظریۀ اجتماعی و شیوه های فلسفی غرب، دیدگاه فلسفی هندی و تنوع 
فرهنگی در جامعۀ هند را با آن ادغام کند. این رویکرد را می توان در تلاش برای 
مثلث بندی )triangulate( فلسفۀ ودانتیک، هرمنوتیک و دیالکتیک مارکسی 

برای توضیح عقلانی شدن سنت هندی مشاهده کرد.

با وجود اینکه رویکرد اول بیانگر یک تک گویی‌ بسته است، رویکرد سوم 
می کند  ترویج  را  غربی  جامعه شناسی  و  بومی  دیدگاه های  میان  گفت وگویی 
میان  جذابی  مناقشۀ  که  است  ذکر  شایان  می کند.  ایجاد  جهانی  مکالمه ای  و 
متضاد  دیدگاه  دو  نمایندۀ  که  است  درگرفته  هند  برجستۀ  جامعه شناسان 
»جامعه شناسی برای هند« و »جامعه شناسی هند« هستند. کانون این گفت وگو 
این پرسش است که آیا جامعه شناسی باید به طور خاص بر مطالعۀ و تفسیر جامعۀ 
هند متمرکز باشد یا باید رویکرد وسیع تری را اتخاذ کند که دربرگیرندۀ همۀ 

در  وبر  ماکس  که  شد  تأسیس  سالی  همان‌  در  هند  جامعه شناسی  دپارتمان 
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دپارتمان جامعه شناسی را بنیان نهاد: یعنی 
جامعه شناسی  دپارتمان  ایجاد  برای  برنامه ریزی ها  اینکه،  ضمن   .1919 سال 
بود.  انجام شده  اول در سال 1914  از جنگ جهانی  بمبئی پیش  دانشگاه  در 
لندن  در  در سال 1905  هندی،  جامعه‌شناس  هند،  جامعه شناسی  مجلۀ  اولین 
منتشر شد که مبارز آزادیخواه، شیامجی کرینشنا ورما آن را بنیان گذاشت و در 
همان سال مجلۀ مقالات جامعه شناختی منتشر شد که در نهایت به ایجاد مجلۀ 
نقدنامۀ جامعه شناختی در سال 1907 انجامید که نخستین مجلۀ جامعه شناسی 
دیگر  نشریۀ هندی  نقدنامۀ جامعه‌شناختی هند، یک  به شمار می رود.  بریتانیا 
را یک فیلسوف آمریکایی متولد بریتانیا از بارودا در دهۀ 1920 تأسیس کرد. 
پیشینه های ناهمگون سردبیران نیز شایان توجه است. تأسیس جامعه شناسی در 
هند را تعامل پویای میان ترجیهات ایدئولوژیک برآمده از مبارزه برای آزادی و 

نفوذ رو به گسترش سنت های فکری غرب رقم زد.

و  دانش  برنامه های  باورها،  و  بود  بریتانیا  هند تحت سلطۀ  اینکه  وجود  با 
نظام آموزشی خارجی به آن تحمیل شده بود، دهۀ 1920 با تحولات سیاسی 
و اجتماعی عمده ، از جمله جهش آگاهی سیاسی دربارۀ ایدۀ اتحاد علیه سلطۀ 
بریتانیا، جنبش استقلال ضداستعماری، جنبش دهقانان و اعتصاب های کارگری 
همراه بود. همچنین در این دهه اجرای قانون سرکوبگرانۀ رولات و قانون دولت 
خودگردان هند در سال 1919، در کنار ظهور جنبشهایی مانند خلافت، جنبش 
اتحادیه های  کنگرۀ  داد.  رخ  کارگری  اتحادیه های  تأسیس  و  همکاری  عدم 
کارگری سراسر هند در سال 1920 تأسیس شد و به دنبال آن در سال 1925 
حزب کمونیست هند تشکیل شد. با خیز گرفتن جنبش آزادی خواهی در اواخر 
اعتراضات  و  کند  بسیج  را  بزرگ  گروه های  توانست  جنبش  این   ،1920 دهۀ 
گسترده ای را رهبری کند. علاوه بر این، سازمان هایی که »کاست های پایین« را 
نمایندگی می کردند توانستند اعلام وجود کنند، به انتقاد از سلطۀ »کاست های 
بالا« بپردازند و برخی از کرسی های ذخیره شده در شورای قانون گذاری ایالت 

مدراس را به دست آورند.
تمام این بسیج ها، جنبشها و سازمان ها را عمدتاًً طبقۀ متوسط نوظهوری 
رهبری می کردند که در سنت های اروپایی تحصیل کرده بودند و در عین حال 
طبقۀ  از  دیگری  بخش  می گرفتند.  نیرو  خود  بومی  میراث  از  مقاومت  برای 
فکری  فعالیت های  در  و  دانشگاه  با  مرتبط  مشاغل  در  تحصیل کرده  متوسط 
مشغول بودند. در جلوی این پس زمینه از آشوب سیاسی می توان در سطح فکری 
تلاش هایی را برای ادغام دیدگاه های بومی در ادبیات و تاریخ، علوم اجتماعی و 

نظریه های سیاسی به چشم دید.

تاریخ دیرپای فلسفۀ چندوجهی< 

بومی سازی جامعه شناسی را می توان در بستری فلسفی و فکری نیز بررسی 
میراث هاست  متنوع ترین  و  قدیمی ترین  از  هند  فکری  و  فلسفی  میراث  کرد. 
که مکاتب فکری متعدد و طیف گسترده‌ای از مضامین را دربرمی گیرد. فلسفۀ 
هندی در طول تاریخ هم با جریان های فرهنگی، معنوی و فکری شبه قارۀ هند 
شکل گرفته است و هم بر آنها تأثیر گذاشته است. مکاتب مختلف فلسفۀ هندی 
در مورد متافیزیک، معرفت شناسی، اخلاق و معنویت دیدگاه های یکتایی را ارائه 
ارزش های  و  هنجارها  و  روزمره  زندگی  به  بر شیوه های شکل دهی  و  داده اند 

اجتماعی تأکید دارند.

جامعه شناسی هند
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وجود دارد. مضامین، مفاهیم، روش ها و نظریه های جامعه شناسی غربی در این 
غالبند.  همچنان  بستر مندکردن  و  بومی سازی  نیرومند  سنت  علی رغم  بستر، 
می توان ادعا کرد که گفت وگو میان جامعه شناسی بومی و جامعه شناسی غربی 

ادامه داشته است که نشان دهندۀ پیشرفت این رشته است.

تحول  حال  در  جهانی شدن  بحبوحۀ  در  بومی سازی  روند  این،  بر  علاوه 
است و حوزه های پژوهشی نوظهوری چون مطالعات دالیت، مطالعات قبیله ای 
شکل  انتقادی  و  فرودستان  نظریۀ  رویکردهای  درون  در  جنسیت  مطالعات  و 
در  دربارۀ جوامع سنتی  بومی  بینشهای  ارائۀ  با  هند  جامعه شناسان  گرفته اند. 
مسیر گذار به مدرنیته، در جامعه شناسی جهانی سهیمند. اگرچه جامعه شناسی از 
دیرباز علمی اجتماعی بوده است که اساساًً در غرب توسعه یافت و تا حد زیادی 
متأثر از پاراداریم های غربی باقی مانده است، اما ادعای اینکه جامعه شناسی هند 
در طول تاریخ خود، چه در دورۀ استعمار و چه پس از استقلال، به طور قاطع 

تحت سیطرۀ چارچوب های غربی بوده است، گمراه کننده خواهد بود. 

 از زمان تکوین دیدگاه ها و ایده های بومی، ابتکار عمل هایی برای ارج شناسی 
اهمیت آنها وجود داشته است. تنوع دیدگاه های موجود در آثاری که یا به طور 
بستر  در  داشتن  ریشه  عین  در  یا  هندی اند  دانش  سنت های  بر  مبتنی  قطع 
مشهود  را  موضوع  این  گرفته اند،  شکل  غربی  جامعه شناختی  مفاهیم  با  هند، 
رویه های  با  سنتی  ارزش های  ترکیب  در  مداوم  مشکلات  وجود  با  می سازد. 
معاصر و دیدگاه های بومی یا تأثیرات جهانی، تقویت جامعه شناسی بومی و ادغام 

بینشهای بومی در جامعه شناسی جهانی مستلزم تلاش های مصرانه است.  

ارتباط با نویسنده: 
Rajesh Misra <rajeshsocio@gmail.com> 

جوامع باشد و یکی از آنها هند باشد. اخیراًً فراخوانی برای گفتمان پسااستعماری 
مطرح شده که شاید هنوز به ثمر نرسیده باشد.

و <  بومی  جامعه‌شناسی  میان  رو‌به‌تحول  و  مداوم  مکالمه‌ای 
غربی

اجتماعی  علوم  در  اروپایی  روش شناسی های  با  بومی  رویکردهای  ادغام 
ضمن  آن  طی  که  است،  یافته  اهمیت  هند  در  استقلال  از  پس  دورۀ  در 
رویکردهای  از  استفاده  سنتی،  فرهنگی  رویه های  و  دانش  نظام های  تصدیق 
جامعه شناختی غرب برای تحلیل تغییرات اقتصادی معاصر، تغییرات سیاسی و 
تحولات جامعه گانی تحسین می شود. چارچوب های جامعه شناسی غربی اغلب 
نظام های اجتماعی متمایز موجود در هند را نادیده می گیرند، پس بر ضرورت 
از دیدگاه ها و رشته های دانشگاهی در هند پسااستعماری تأکید  استعمارزدایی 
می شود تا استقلال فکری تقویت شود. در این زمینه، بینشهای جامعه شناسان 
هند بر اهمیت تحقیق دربارۀ رویه های فرهنگی، تنوع ها، اجتماعات روستایی، 
ساختارهای کاستی، پیوندهای خویشاوندی، هویت های قومی، تبعیض کاستی، 
پیشرفت  و  جامعه  گانی  تغییرات  اجتماعی،  کنشگری  دهقانی،  جنبشهای 
اقتصادی اصرار می ورزند. این شرایط به ویژه در دورۀ پس از استقلال صادق 
بود که طی آن مفاهیم و مدل های نوآورانه ای ارائه شد و ادارک جامعۀ هند را 

از خلال دیدگاه های تاریخی، فرهنگی و سنتی اش ارتقاء داد. 

اگرچه نظام دانش هندو تک است و به نحوی خلاقانه با دیدگاه های شرقی 
آن  و کاربرد عملی  دانش غربی  نظام  در  انکارناپذیری  آمیخته است، جذابیت 

جامعه شناسی هند
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هنـد: جـامعـه شنـــاسی  روزمـرۀ  رویه هــای    >
   اسـتـعـمــــارزدایـــی بــا 

گــذشتـــه بــــه  نـگــــاه   
مایترایی چادوری، رئیس انجمن جامعه‌شناسی هند و دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی هند

جامعه شناسی هند

اما  نزدیک  ارتباط  با  هند،  در  انسان شناسی  و  جامعه شناسی  رشته های 
بنابراین  بود.  بریتانیا  مستعمرۀ  هنوز  هند  که  آغاز شدند  زمانی  پرمناقشه شان، 
پیوندهای میان استعمار و جامعه شناسی در هند خواه‌ ناخواه عمیق و پیچیده 
است. در سال های اخیر مجموعه ای از حوزۀ پژوهشی دربارۀ تاریخ رشته ها و 
همچنین رابطۀ میان تفکر ضداستعماری و نظریۀ اجتماعی به وجود آمده است.

با وجود این، در جامعه شناسی هند سابقه ای بسیار طولانی از مناقشه دربارۀ 
است؛  داشته  وجود  بومی گرایی  جست وجوی  و  بیگانه  مفاهیم  محدودیت های 
موضوعی که حتی با نگاهی گذرا به مناقشات در بولتن جامعه شناسی، مقالات 

و سمینارهایی در باب جامعه شناسی هند مشهود است. 

 )decoloniality( در سطح جهانی هیاهویی پیرامون استعمارزدایی معرفتی
به پا شده است؛ این واژه به طور متناقضی در کشور سابقاًً مستعمره ای چون هند، 
نسبتاًً وارداتی و جدید محسوب می شود. پرسشهایی که این تحولات می تواند 
برانگیزد اینهاست: آیا می توان تلاش های جامعه شناسی هند را به شیوه ای که 
 )decolonizing( »استعمارزدایی«  می شود،  استفاده  اصطلاح  این  از  اکنون 
خواند؟ و آیا این تلاش طولانی مدت برای مقاومت در برابر استعمار علمی به 
این معناست که جامعه شناسان هندی درباره معنای نقد مقولات غربی به توافق 

رسیده اند؟

پاسخ به پرسش دوم شاید »نه چندان« باشد. بسیاری از جامعه شناسان اخیر 
در هند دغدغۀ مشترکی دربارۀ ملت سازی، اصلاحات اجتماعی و مهمتر از همه 
ارزش علم دارند. با وجود این، یکی دیگر از جریان های فکری که همیشه وجود 
داشت اما مدت ها خاموش بود، حمایت از فرهنگ یکتای هند بود که مجموعه 
تفاوت های  نیز  ادعا  این  در درون  را می طلبید. حتی  تحلیلی خودش  مقولات 
با  هندی  هژمونیک  دانش  نظام  ایدۀ  این  تقدیر،  هر  به  داشت.  وجود  مهمی 
ظهور هندوتوا به قدرت و مشروعیت رسیده است. این ایده به طرز مشهودی 
برانگیخت:  را  پرسش  این  و  شد  همراه  استعماریت زدایی  مفهوم  تصاحب  با 

استعمارزدایی را چگونه بفهمیم؟

استعماریت‌زدایی به مثابۀ عمل کردن< 

چیزی  استعمارزدایی  که  می دهد  نشان  استعماریت زدایی  دربارۀ  نوشته ها 
به  است  بهتر  که  است  مربوط  کردن«  »عمل  به  بیشتر  بلکه  نیست؛  منفرد 
عنوان یک فعل و بنابراین یک فرایند درک بشود. مطالعۀ تلاش های انجام شده 
برای استعمارزدایی از کلاس درس و سرفصل درسی در غرب، مرا به بازنگری 
در دغدغۀ آموزشی ام واداشت. این موضوع سبب شد تا از خود بپرسم که آیا 
استعمارزدایی اصطلاحی است که بتوانم با نگاه به گذشته ]به برنامۀ آموزشی ام[ 
دربارۀ  دوره ای  تدریس  می برم:  بهره  تجربه  دسته  دو  از  من  خیر.  یا  بیافزایم 
مفاهیم  دربارۀ  دوره ای  تدریس  و  هند؛  در  فمنیسم  دربارۀ  نوشتن  و  جنسیت 
بستر،  این  تکمیل  برای  اواخر دهۀ 1970،  در  هند. من  در  اجتماعی  تغییرات 
به عنوان دانشجو وارد دانشگاه شدم و در اواخر 1980 تدریس در هند را آغاز 

کردم.

تدریس جنسیت، با اذعان به فمنیسم< 

است.  داشته  ما  محلی  روزمرۀ  دانشگاه  در  فراگیر  حضوری  شمال  جهان 
دوره‌ای  تدریس  زمان  در  بود.  معمول  از  فراتر  ما  برنامۀ درسی  در  آن  حضور 
دربارۀ زن و جامعه در اوایل دهۀ 1990 از اینکه با ارجاع اجباری به نظریه‌های 
آغاز  غربی  درسی  کتاب‌های  در  فمنیستی  رادیکال  و  سوسیالیستی  لیبرال، 
کنم، احساس ناراحتی می‌کردم. برای من معنادارتر بود که از تاریخ آغاز کنم. 
که  چرا  است؛  مهم  تاریخ‌نگاری  چرا  فهمیدم  که  بود  گذشته  به  نگاه  با  تنها 
چارچوب‌های نظری موجود در آن زمان جایی برای تاریخ‌های متفاوت نداشتند. 

»استعمارزدایی به ما زبانی 
برای سخن گفتن می دهد«

https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2023.1143776/full
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به یاد می آوردم که در آنها سانسکریتی کردن به عنوان نمونه ای از مفهوم سازی 
اصیل شناخته می شد؛ و در آنها پرسشگری های فمنیستی و ضدکاستی، همچون 
پرسشگری های مارکسیستی در گذشته، خارج از قلمرو جامعه شناسی دانشگاهی 

تلقی می شدند.

ما در کلاس جامعه‌شناسی، مدرن سازی را به عنوان فرایند تغییر به سوی 
اروپای غربی و  اقتصادی و سیاسی آموختیم که در  انواع نظام های اجتماعی، 
آمریکای شمالی توسعه یافته است و در سطح جهان منتشر خواهد شد. همچنین 
خواندیم که نوعی تأخر فرهنگی داریم، اما با گذشت زمان ما نیز نهادهایی را 
موازی با نهادهای کشورهای از حیث اقتصادی پیشرفته تر توسعه خواهیم داد 
که دستِِ آخر به همگرایی جهانی جوامع منجر خواهد شد. استعمار نادیده گرفته 
می شد. این امر در کشوری که ما در آن بزرگ شدیم و با آموختن دربارۀ دادابای 
نائوراجی )1825-1917( و کتابش با عنوان فقر و حکومت غیربریتانیایی در هند 
به عنوان نقدی اولیه بر توسعۀ نامتوازن و نظریۀ »چپاول ثروت« در هند، تا حد 
زیادی عجیب بود. حتی زمانی که نظریه‌های توسعه نیافتگی و نظریه های آندره 
گوندر فرانک به ما معرفی  شدند، ضمیمه ای بر یک چارچوب عمدتاًً ساختاری 

کارکردی بودند که الگوی اصلی جامعه شناسی در هند به شمار می رفت.

»ویژگی های  میان  سازگاری/ناسازگاری  مدرن سازی  نظریۀ  کلیدی  نکتۀ 
نشان  مدرن  هند  تاریخ نگاران  بود.  »توسعه«  با  سنتی  فرهنگی  و  ساختاری 
داده اند که با وجود اینکه مدرن سازی در غرب به شهرنشینی منجر شد، در هند 
بریتانیا  از  تولیدی  با ورود سیل آسای کالاهای  بافندگی دستی  نابودی صنعت 
کشاورزی  و  روستایی  فضاهای  به  بعدها  که  شد  بافندگانی  بینواسازی  سبب 
گسیل شدند. برخی از آنها بخشی از نیروی کار قراردادی در مزارع شکر و پنبه 
در سرزمین های دوری چون کارائیب، یا گویان بریتانیا و هلند و فرانسه شدند. 
وقتی شروع به تدریس مدرن سازی در هند کردم، مجبور شدم از بررسی تأخر 
فرهنگی فاصله بگیرم و روایت را پیچیده تر کنم؛ و از مسیر استعمار به خصائص 
روی  تاریخ  به  انتزاعی  نظریۀ  از  باید  بپردازم.  مدرنیته  با  مواجهه مان  تاریخی 

می آوردم، درست مانند تجربه ام در مورد فمنیسم.

یادداشت پایانی< 

جزئیات  به  بازگشت  چرا  می فهمیم  که  است  تاریخی  بازنگری  با  فقط 
تاریخی برای ما بسیار اهمیت دارد و چرا تاریخ های عمل در جنوب جهانی، خود 
تاریخ های نظریه پردازی بوده اند. داستان های ما در چارچوب های نظری موجود 
جامعه شناسی  چشم  از  ضداستعماری  اندیشۀ  و  جنبشها  زیرا  نداشتند،  وجود 
جریان اصلی پنهان مانده بودند. با وجود اینکه باید دربارۀ واژه های پرطمطراق 
 )decolonializing( استعمارزدایی  بود،  محتاط  ]مفاهیم[  مصادره  خطرات  و 

زبانی برای سخن گفتن در اختیار ما قرار می دهد.  

ارتباط با نویسنده: 
Maitrayee Chaudhuri <maitrayeec@gmail.com> 

1. آدی‌واسی هـا جمعیـت بـومی هنـد و سـاکنان اولیـۀ آننـد کـه فرهنـگ، زبان و سـنت های خـاص خود را دارنـد و اغلب بـا تبعیض 
و فقـر و از دسـت دادن زمیـن روبرو هسـتند )م(

هیاهوی مدرنیته‌های چندگانه هنوز به ما نرسیده بود و هنوز اروپا را منطقه‌ای 
)provincializing( نکرده بود. فمنیسم جهان سومی هنوز به بخش ضروری 
برنامۀ درسی جهانی در جهان شمال تبدیل نشده بود. ما مداوماً در تقلا بودیم، 
بدون آنکه زبانی برای استدلال در دفاع از این ادعا داشته باشیم که تاریخ‌های 
جهانی ما به گونه‌ای متفاوت رقم خورده‌اند. مدرنیتۀ ما متفاوت بود، همان‌طور 

که تاریخ‌های فمنیستی ما نیز. 

همان طور که برای نوشتن شرحی مفهومی دربارۀ فمنیسم در هند در تلاش 
بررسی  شدم،  مواجه  آنها  با  که  را  روزمره ای  موانع  از  یادگیری  فرایند  بودم، 
کردم. اولین مانع این باور بود که فمنیسم در هند به بحث گذاشته نشده است. 
من با نگاه به گذشته دریافتم که این یعنی ما هیچ بحثی دربارۀ پیوند ناموفق 
مارکسیسم و فمنیسم نداشته ایم. دوم، من به این واقعیت آشکار اما اغلب نادیده 
پی بردم که در حالی که برای فمنیست های غربی این یک گزینۀ اختیاری است 
که بخواهند با فمنیسم غیرغربی درگیر بشوند یا نه، چنین انتخاب روشنی برای 
فمنیست ها یا ضدفمنیست های غیرغربی وجود ندارد. برای ما هر نوع ورودی 
به مدرنیته از مسیر استعمار می گذرد، چنانکه کل بستۀ ایده  ها و نهادهایی چون 
ملی گرایی یا دموکراسی، بازار آزاد یا سوسیالیسم، مارکسیسم یا فمنیسم از این 

مسیر گذشته است. 

سوم، تشخیص این امر بود که بسترهای گردش دانش تغییر کرده‌اند. ماهیت 
به  مقاومت ضداستعماری  و  استعمار  دوران  در  غربی/مدرن  ایدئولوژیکی  نفوذ 
طور مستقیم سیاسی بود و با جنبشهای اجتماعی -چه جنبشهای اجتماعی 
طبقۀ متوسط و چه مصلحان اجتماعی ضدکاست، ملی گرایان، کمونیست ها یا 
آدی واسی ها1 - پیوند داشت. آنها با تلاش برای تصریح هویت متمایز خود به 
دنبال تاریخ سازی بودند. این تلاش اغلب برای کسانی که در جنبش زنان بودند 
با نوعی انکار بیان می شد. »من فمنیست نیستم« عبارتی بود که بیشتر از زبان 
زنانی که از چهره های مهم عمومی بودند شنیده می شد و این پرسش را ایجاد 
می کرد که آیا باید با تعاریف افراد از خود همراه شویم یا اقدامات و پیامدهای 

آنها در جامعه را ملاک ارزیابی قرار دهیم.

متفاوت، محل  به شکلی  ، هرچند  اینکه فمنیسم  پذیرش  بنابراین  چهارم، 
بحث قرار می گرفت، زمان بر بود، به ویژه به این دلیل که این کوششها برای 
صورت بندی تفاوت در بستری اتفاق می افتاد که نه از زبان تفاوت آگاهی داشت 
و نه از مشروعیت سیاسی ای که بعدها به آن داده می شد. مفاهیمی که امروزه 
جنسیتی«،  »ساخت  مانند  می شوند،  جاری  زبان  و  قلم  بر  خودجوش  به طور 
عناوین  با  پیش  قرن  یک  »تلاقی‌مندی«  و  »پدرسالاری«  »اجراگری«، 
فمنیست های  اغلب  که  بود  گذشته  بازنگری  با  تنها  می شدند.  بیان  متفاوتی 

هندی دریافتند که تحلیل گران تلاقی مندی اند.

آموزش مفاهیم تغییر اجتماعی در هند< 

جامعه شناسی هند برای مدت طولانی در وضعیت عقب افتادگی مداوم بود 
اینکه  وجود  با  بنابراین،  می رفت.  پیش  در غرب  تولیدشده  مفاهیم  پا‌به پای  و 
چارچوب مدرن سازی دهه ها بر جامعه شناسی هند مسلط بود، میل به پروراندن 
مفاهیمی که مفاهیم بومی قلمداد می شدند، قوی بود. من سمینارهای بسیاری را 

جامعه شناسی هند

https://shs.cairn.info/journal-revue-tiers-monde-2012-1-page-19?lang=en
https://www.cambridge.org/core/journals/diogenes/article/globalization-in-indian-sociology-the-invisible-and-the-hypervisible/406E44E6553D7314480B9D17B658C7F0
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در جــــامـعـه شـنـــاســــی   >
    جـنــــــــوب هــــنــــد

ایندیرا رامارائو، رئیس پیشین انجمن جامعه‌شناسی هند و دانشگاه میسور، هند

جامعه شناسی هند

سدۀ  دوم  دهۀ  در  می توان  را  هند  جنوب  در  جامعه شناسی  پیدایش  منشأ 
اینجا به سه دورۀ  تاریخ جامعه شناسی در جنوب هند در  بیستم جستجو کرد. 
)یعنی  و 2000تا 2024  تقسیم می‌شود: 1900تا1950، 1950تا 2000  زمانی 
پرادش،  آندرا  ایالت  پنج  پوشش  تحت  مناطق  حاضر(.  مقالۀ  نگارش  تاریخ 

کارناتاکا، کرالا، تامیل نادو و قلمرو اتحادیۀ پودوچری هستند.

 >1950-1900

نیاز به بینش جامعه شناختی برای درک پدیده های اجتماعی از اوایل سال 
1915 جرقه خورد، زمانی که گیلبرت اسلیتر، اقتصاددان کمبریج به عنوان رئیس 
تدریس  می کرد  تصور  اسلیتر  آمد.  مدراس  دانشگاه  اقتصاد  دانشکدۀ  به  گروه 
اقتصاد به دانشجویان هندی فقط زمانی تکمیل می شود که آنها دربارۀ چیستی 
او  بیاموزند. مطالعۀ  در هند  روستایی  اجتماعات  آن مهمتر، چیستی  از  جامعه، 
انتشارات  را  هند  جنوب  روستاهای  از  برخی  عنوان  با  هند،  روستاهای  دربارۀ 
اساس  و  پایه  را  اثر  این  من  کرد.  منتشر   1918 سال  در  آکسفورد  دانشگاه 
توسعۀ چیزی می دانم که امروزه به عنوان مطالعات میان رشته ای یا چندرشته ای 

می ستاییم.

تلاشی مشابه زمانی آغاز شد که اردشیر روتونجی وادیا در سال 1917 از 
کالج ویلسون بمبئی به دانشگاه میسور رفت تا ریاست دپارتمان فلسفه را در 
کالج مهاراجه بر عهده بگیرد. علاقۀ شدید وادیا به ایجاد گرایش جامعه شناختی 
در فلسفه، ایده ای که براجندرا نات سیل، نائب رئیس وقت دانشگاه، حامی آن 
به بخش جدایی ناپذیر دورۀ کارشناسی فلسفۀ  تا جامعه شناسی  بود، سبب شد 
اجتماعی تبدیل شود. همچنین تصمیم وادیا برای ارتقاء مطالعات جامعه شناختی 
اولین برنامۀ کارشناسی رشتۀ جامعه شناسی در هند  در سال 1928 به معرفی 
منتج شد. نقطۀ عطف دیگر در تاریخ جامعه شناسی در جنوب هند، معرفی برنامۀ 

یک سالۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه شناسی در سال 1949 بود.

در  حیدرآباد  عثمانیه  دانشگاه  در  جامعه شناسی  رشتۀ  در  کارشناسی  برنامۀ 
دپارتمان اقتصاد واقع شده بود و در سال تحصیلی 38-1937 بود که این رشته 
هویت مستقل خود را به دست آورد. جامعه شناسی در سال 1946، زمانی که یک 
برنامۀ تحصیلات تکمیلی برای آن معرفی شد، جایگاه یک دپارتمان تمام عیار را 
به دست آورد. دانشگاه های میسور و عثمانیه در زمان سازماندهی مجدد ایالت ها 
بر پایۀ زبان در سال 1956، تنها دانشگاه‌هایی بودند که برنامه های کارشناسی 

ارشد را در جنوب هند ارائه می دادند.

ایالت کرالا، تدریس جامعه شناسی به عنوان یک درس فرعی در دهۀ  در 
1930 آغاز شد؛ این درس در کالج ها ارائه شد و به دانشجویان اقتصاد، تاریخ و 
علوم سیاسی تدریس شد. همچنین باید یادآور شد که مؤسسات ذی ربط جملگی 

به دانشگاه مدراس وابسته بودند. 

در عرصۀ پژوهش مایلم اشارۀ ویژه ای مطالعاتی داشته باشم که کریستف 
به   1945 سال  در  که  اتریشی  قوم شناسی  داد؛  انجام  فورر-هایمندورف  فون 
پیوست. ورود  دانشگاه عثمانیه  به  نظام  افتخاری و مشاور دولت  استاد  عنوان 
در  تکمیلی  تحصیلات  کلاس های  شروع  به  فقط  نه  دپارتمان  این  به  او 
رشتۀ جامعه شناسی در دانشگاه عثمانیه منتج شد، بلکه به انجام میزان بالای 
فعالیت های پژوهشی در پهنۀ وسیعی از مناطق قبیله ای ایالت انجامید. برخی 
از مشهورترین مطالعات میدانی فورر-هایمندورف در میان اجتماعات قبیله ای 

چنچو، بهیل و راج گوند انجام شد.

1950 تا 2000< 

فعالیت های  حیث  از  هم  و  مؤسسه ها  شمار  رشد  حیث  از  هم  دوره،  این 
تدریس  بود.  هند  جنوب  جامعه شناسی  تاریخ  در  دوره  فعال ترین  پژوهشی، 
برنامه های  که  همزمان  شد.  شکوفا  کالج ها  و  دانشگاه ها  در  جامعه شناسی 
کارشناسی ارشد و برنامه های پژوهشی در دپارتمان های دانشگاه ارائه می شد، 

برنامۀ کارشناسی نیز در رشتۀ جامعه شناسی در کالج ها ارائه می شد.

در  جامعه‌شناسی  ارشد  کارشناسی  برنامۀ   ،2000 تا   1950 سال های  بین 
شش دانشگاه ایالت کارناتاکا راه اندازی شد و هریک از این دانشگاه ها کالج های 
در  می دادند.  ارائه  کارشناسی  در سطح  را  جامعه شناسی  که  داشتند  وابسته ای 
سال 1970 مؤسسۀ تغییرات اجتماعی، به عنوان اولین مؤسسۀ شورای تحقیقات 
علوم اجتماعی هند ) Indian Council of Social Science Research ( در 

بنگلور، ایالت کارناتاکا تأسیس شد.

در ایالت آندرا پرادش پیش از تقسیم شدن، دپارتمان های تحصیلات تکمیلی 
جامعه شناسی در هفت دانشگاه راه اندازی شدند و همچنین در ایالت تامیل نادو 
ده مؤسسه راه اندازی شدند که هشت تای آنها در دانشگاه ها بودند و یکی در 
کالج خصوصی و دیگری در یک مؤسسه. دپارتمان جامعه شناسی در دانشگاه 

مرکزی پوندیچری در سال 1993 دایر شد.
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در دانشگاه های ایالتی تازه تأسیس با افول مواجه شده است. کارناتاکا نمونه ای 
کلاسیک است. در این دوره 37 دانشگاه به دست دولت تأسیس شدند که از 
این میان دپارتمان های جامعه شناسی فقط در 9 دانشگاه فعالند. بین سال های 
2000 تا 2023 بالغ بر 39 دانشگاه در بخش خصوصی تأسیس شد؛ و همچنان 
از  ارائه می‌شود.  دانشگاه ها در حال حاضر جامعه شناسی  این  تای  فقط در دو 
میان 49 مؤسسه ای که در ایالت آندرا پرادش 28 مؤسسه در ایابت تلانگانا )که 
در سال 2014 از آندرا پرادش جدا شد( که در این دوره بازگشایی شد، فقط سه 
دانشگاهند که جامعه شناسی ارائه می کنند. در ایالت تامیل نادو، در هیچ یک از 
29 دانشگاهی که در بخش خصوصی باز شد، جامعه شناسی ارائه نمی شود. در 
ایالت کرالا نیز در هیچ یک از دانشگاه های خصوصی تأسیس شده پس از سال 
کالج‌های  که  است  این  مطلوب  نکتۀ  اما  نمی شود.  ارائه  جامعه شناسی   2000

کارشناسی دوره های جامعه شناسی ارائه می دهند.

نکات پایانی< 

است  برانگیخته  را  زیادی  مسائل  هند  جنوب  در  جامعه شناسی  سیر  خط 
تاریخ  ثبت  در  به خلاء هایی  نخستین مسئله  نیازمند گفت وگوی جد ی اند.  که 
الگوی  از  نظام مندی  ثبت  هیچ  برمی گردد.  جنوب  مختلف  مناطق  در  رشته 
رشد جامعه شناسی یا علل سیر افولی این رشته وجود ندارد. در زمینۀ شناسایی 
حوزه های اصلی پژوهشی که دپارتمان های مختلف دانشگاهی پوشش داده اند 
و پرداختن‌ به بحثی جدی دربارۀ نتایج و دستاوردهای این مطالعات پژوهشی، 
حس می کنم با خلاء بزرگ دیگری مواجهیم. بی تردید در بسیاری از دپارتمان ها 
پژوهشهای پیشگامانه ای انجام شده است، اما مستندسازی این آثار، بررسی 
اهمیت کنونی آنها و تلاش برای انجام مطالعات طولی بر مبنای این مطالعات، 
کمابیش غایب است. فارغ از ارزش شغلی پژوهش دکتری، اغلب این پژوهشها 
مدرک محورند و هیچ بررسی جدی ای در مورد آنها انجام نمی شود. همچنین 

گفت وگویی خطیر دربارۀ رویه های آموزشی و ارزیابی کیفیت ضروری است.  

ارتباط با نویسنده: 
Indira Ramarao <ramaraoindira@gmail.com> 

ایالت کرالا تصویر منحصربه فردی را ارائه داد، چرا که در آنجا برنامه های 
این رشته  ارائه شدند و  تحصیلات تکمیلی در رشتۀ جامعه شناسی در کالج ها 
تازه در سال 1969 وارد عرصۀ دانشگاه شد. نکته ای که باید به آن اشاره داشت 
این است که کالج هایی که جامعه شناسی را در سطح تحصیلات تکمیلی ارائه 
می دادند، نوعی فرهنگ پژوهشی‌ را پروراند که عموماًً امتیاز ویژۀ دپارتمان های 
تحصیلات تکمیلی )دانشگاه( تلقی می شد. یکی از نمونه های برجسته تک نگاری 
ازدواج و خانواده در کرالا نوشتۀ ژوزف پوتناکالام از دپارتمان جامعه شناسی کالج 
لویولا در تیرووانانتاپورام است که اثری جریان ساز دربارۀ خویشاوندی در کرالا 

شناخته می شود.  

اوایل دهۀ 1950 کارهای پیشگامانه‌ای دربارۀ جامعۀ هند در دپارتمان‌های 
را  روستا  تک نگاری‌  که  دوبه  شیاماچاران  شد.  انجام  جنوب  در  جامعه شناسی 
در هند باب کرد، در سال 1952 به عنوان دانشگاه در دپارتمان جامعه شناسی 
در سال 1955  روستای هندی،  دوبه،  اثر جریان ساز  آمد.  عثمانیه  دانشگاه  به 
منتشر شد که مطالعۀ روستای شامیرپت، در نزدیکی شهر سکندرآباد بود؛ این 
کتاب نخستین کتاب دربارۀ روستایی منفرد در جنوب آسیا شناخته می شود. در 
سال 1954، میلتون سینگر، انسان شناس آمریکایی از دانشگاه شیکاگو از سوی 
زمان  آن  ایالت مدراس  در  روستایی  تغییر  در حال  برای مطالعۀ جامعۀ  دولت 
دعوت شده بود. پژوهش او دربارۀ نقش سنت در شهر صنعتی مدراس و سنت 
مدرن شدن  زمان  اثر کلاسیک  انتشار  به  مدرن شهری  مراکز  در  سانسکریت 
انسان شناختی به سنت هند در سال 1955 منتهی شد.  سنتی بزرگ: رویکرد 
کتاب های میسور ناراسیماچار سرینیواس – ازدواج و خانواده در میسور و دین و 
جامعه در میان کُُرگ های جنوب هند- به ترتیب در سال های 1942 و 1952 
در زمانی منتشر شدند که او در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه بمبئی مشغول 

به کار بود.

میزبان   1980 و   1970 دهۀ  در  کارناتاکا  در  جامعه شناسی  دپارتمان های 
پروژه های پژوهشی با تمرکز بر مسائل اجتماعی بودند که از سوی سازمان های 
ملی و ایالتی حمایت مالی می شدند. این پروژه ها عمدتاًً بر انجام تحلیل وضعیت 

و پیشنهاد راه حل ها متمرکز بودند. 

برنامه های  و  دانشگاه‌ها  شمار  در  رشد  بیشترین   2000 تا   1950 دورۀ  در 
از سال  اما  افتاد.  اتفاق  آموزشی در رشتۀ جامعه شناسی در سراسر جنوب هند 
خصوصی،  بخش  به  دولت  از  عالی  آموزش  کنترل  انتقال  با  بعد،  به   2000

جامعه شناسی با وقفه ای در پیشرفت مواجه شد. 

2000 تا 2024 < 

بیست ویکم  قرن  در  جنوبی  ایالت های  در  جدید  دانشگاه های  از  بسیاری 
تأسیس شدند، اما اکثریت آنها متعلق به بخش خصوصی اند. جامعه شناسی حتی 

جامعه شناسی هند

»کارهای پیشگام دربارۀ 
جامعۀ هند در دپارتمان های 

جامعه شناسی جنوب
 انجام شد«

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0038022919740101


1212

 سال پانزدهم / شمارة دوم / آگوست 2025

< زنــــــان در 
هنـد:  شنــاســی  جــامعـه    
پداگــوژی فـمـنیـستـــی،  مشـــارکت هــای     

      و عــمـــل
آرویندر انصاری، دانشگاه جامعه ملیه اسلامی، هند

جامعه شناسی هند

تطور جامعه شناسی هند عمیقاًً تحت تأثیر میراث فکری استعمار، ملی گرایی 
خلق  از  خاصی  شیوه های  به  تاریخی  روندهای  این  است.  بوده  مدرنیته  و 
دانش کمک کردند که اغلب با دیدگاه های پدرسالارانه، برهمنی و اروپامحور 
دانش  بدیل  شیوه های  اغلب  تاریخی  روندهای  این  علاوه،  به  بودند.  همسو 
در  زنان  می راندند.  حاشیه  به  را  فرودستان  دیدگاه های  و  می گذاشتند  کنار  را 
و  جامعه شناختی  مطالعۀ  سوژه های  جایگاه  در  عمدتاًً  مسلط  ساختارهای  این 
می گرفتند.  قرار  دانش  مستقل  نظریه‌پردازان  و  تولیدکنندگان  جایگاه  در  نه 
نقش آنها اغلب به تحلیل خانواده، خویشاوندی، بازتولید و نقشهای اجتماعی 
محدود می شد که واقعیت های زیسته شان را به داده های نقطه ای در روایت های 
گسترده تر جامعه شناختی تقلیل می داد. با وجود اینکه تجربیات زنان به عنوان 
خود  فکری  مشارکت های  بود،  آمده  چشم  به  دانشگاهی  تحقیق  موضوعات 
جامعه شناسان زن همچنان تا حد زیادی در درون تاریخ های متعارف این رشته 
نادیده ماند: در برنامه های درسی دانشگاهی در حاشیه مانده بود و در فضاهای 
نهادی ارج شناسی و اقتدار کمتر به آنها توجه می شد. این استدلال وجود دارد 
که این به حاشیه رانی تصادفی نیست بلکه نشان دهندۀ محرومیت های ساختاری 
و معرفتی عمیق تری است که همچنان مشخصۀ جامعه شناسی هند است. ما 
برای درک این مسائل باید هم تاریخ های حوزه های دخیل را از نو بررسی کنیم 
و هم در مقام فمنیست اقداماتی انجام دهیم که از ارج شناسی کار فکری زنان 

که لازمۀ رشد آن حوزه هاست اطمینان یابیم.

این رشته،  بر  تأثیر دگرگون کنندۀ جامعه شناسان زن  بر  با تأکید  این مقاله 
مروری بر مشارکت های فمنیستی در جامعه شناسی هند ارائه می دهد. این مقاله 
بر چالشهایی تأکید می ورزد که زنان بر سر راه پارادایم های غالب و سنت های 
جنسیت زده ایجاد کرده اند و مداخلات مهم در پداگوژی، روش شناسی و رهبری 
دسای،  نیرا  چون  متفکرانی  پیشروی  ایده های  من  می کند.‌  بررسی  را  نهادی 
شرمیلا  و  چادوری  مایترایی  پاتل،  سوجوتا  کریشناراج،  مایتری  مازومدار،  وینا 
رگه را به بحث می گذارم که از معرفت شناسی های مردسالارانه و سلسله مراتب 
نهادی ساخت زدایی کرده اند. این محققان با به کارگیری بازاندیشی، تکثرگرایی 
معرفتی و تلاقی مندی، از بازآفرینی فمنیستی جامعه شناسی به عنوان روش هایی 
ضروری حمایت می کنند. بنابراین من استدلال می کنم که مشارکت زنان صرفاًً 

مشارکتی مکمل نیست بلکه برای تطور این رشته بنیادی است.

نقد <  با  زنان،  نظام‌مند  حاشیه‌رانی  به  از  برداشتن  پرده 
پیشگامانة معرفت‌شناسی‌های مردمحور

ظهور مشارکت فمنیستی در جامعه شناسی هند مداخله ای انتقادی علیه کانون 
معرفت شناختی اولیۀ این رشته بود. جامعه شناسی هند در سال های شکل گیری 
الگوهای  کاستی،  سلسله مراتب های  روستایی،  مطالعات  سرگرم  پیش  از  خود 
تجربه های  اغلب  که  حیطه هایی   – بود  اجتماعی  ساختارهای  و  خویشاوندی 
زنان را نادیده می گرفتند و تحلیل های جنسیتی را از چارچوب های مفهومی خود 
کنار می گذاشتند. محققان فمنیست با تبدیل جنسیت به بخشی مهم از تحلیل 
جامعه شناختی، با این حذف شدگی ها مبارزه کردند. این امر هم مضامین اصلی 

این حوزه و هم شیوۀ انجام پژوهش را تغییر داد.

دربارۀ  کاروه  ایراواتی  ساختارشکنانۀ  مطالعات  اولیه،  پیشگامان  میان  در 
اجتماعی  نظریۀ  با  را  مردم نگارانه  حساسیت  خانودگی،  زندگی  و  خویشاوندی 
موشکافانه ادغام کرد و فهمی ظریف تر و فراگیرتر از ساختارهای اجتماعی هند 
پیشگام  مبانی  این  بر  تکیه  با  داد. محققان در دهه های 1970 و 1980  ارائه 
نهادینه سازی مطالعات زنان شدند. کوششهای آنها عمیقاًً تحت تأثیر گزارش 
»به سوی برابری« بود که در سال 1974 از سوی کمیتۀ وضعیت زنان در هند 
فضاهای  و  بخشید  نیرو  آن کوششها  به  زنان  گسترده تر  جنبش  شد.  منتشر 
معرفت شناسی های  که  کرد  خلق  فمنیستی  پژوهشهای  برای  را  مستقلی 
مردمحور را نقد می کردند و از به حاشیه رانی نظام مند زنان در پژوهش و آکادمی 

جامعه شناسی پرده برمی داشتند.

ادغام دیدگاه‌های فمنیستی در تدریس و پژوهش< 

محققان فمنیست در هند با دست و پنجه نرم کردن بامعرفت شناسی های 
زیسته،  تجربه های  بر  مبتنی  تحول آفرین  پداگوژی های  پیشبرد  و  مسلط 
بازاندیشی و تلاقی مندی، تحقیق جامعه شناختی را از نو شکل دادند. مدیریت 
مایتری کریشناراج در مرکز پژوهشی مطالعات زنان در دانشگاه زنان شریماتی 
ناتیبای دامودار تاکرسی نقشی کلیدی در ادغام دیدگاه های فمنیستی در تدریس 

https://archive.org/details/KinshipOrganizationInIndiaIrawatiKarve2ndEdition
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طبقه، جنسیت، مذهب و منطقه در بستر هند کاربرد تلاقی مندی را بسط دادند. 
پاتل به انتقاد از بنیان های استعماری و برهمایی جامعه شناسی هند می پردازد و 
از رویه های انحصاری ای پرده برمی دارد که رویکردهای تلاقی محور به دنبال 

برچیدن آنهایند.

جایگاه نظریۀ فمنیستی در جهان اجتماعی< 

دانشگاه  ورای  به  فمنیستی  عمل  بسط  به  بهاسین  کاملا  و  اوموت  گایل 
پرداخته اند و روش های فمنیستی را به جنبشهای توده ای مردمی و فضاهای 
با ادغام نظریۀ فمنیستی با جنبشهای زنان  یادگیری اجتماعات بردند. اموت 
دالیت و روستایی، تأکید بر یادگیری مشارکتی و توانمندسازی جمعی، مرز های 
مشارکتی،  عملی  پژوهش  روی  او  کار  کرد.  محو  را  کنشگر  و  محقق  میان 
و  کرد  جایابی  همکار  پژوهشگران  جایگاه  در  را  به حاشیه رانده شده  اجتماعات 
در سلسله مراتب های سنتی در تولید دانش اخلال ایجاد کرد. کاملا بهاسین با 
ابتکارعمل های آموزشی فمنیستی اش همراه با سانگات و نوشته های فهم پذیرش 
مانند پدرسالاری چیست؟ و فهم جنسیت، دانش فمنیستی را دموکراتیزه کرد. 
بهاسین با داستان سرایی و آواز و گفت وگو، یادگیری جمعی و ارتقای آگاهی را 
در میان زنان روستای و طبقۀ کارگر می پروراند و نظریۀ فمنیستی را در سطح 

تودۀ مردم فهم پذیر می سازد.

در مجموع این روش شناسی های فمنیستی به رویه های پژوهشی مشارکتی، 
فراگیر و اخلاق مدار برتری می دهند. آنها با ترویج بازاندیشی، دانش موقعیت مند 
و تلاقی مندی با شیوه های تحقیقی پوزیتیوستی و بی طرف دست و پنجه نرم 
بازاندیشی  دارند،  تأکید  چادوری  مایترایی  و  چادها  گیتا  که  همان طور  کردند. 
نهفته  قدرت  روابط  و  خود  موقعیت مندی  انتقادی  بررسی  به  را  پژوهشگران 
در تولید دانش فرامی خواند. محققان فمنیست با الهام از مفهوم جامعه شناسی 
در جهان  موقعیت یابی محقق  در خود،  بازاندیشی  از  بوردیو،  پی یر  بازاندیشانۀ 
اجتماعی ای که آن را مطالعه می کنند و ردِّّ دعوی های بی طرفی عینی حمایت 
می کنند. این رویکردها بر تعهد به استعمارزدایی از تولید دانش و تقویت عملی 

تأکید می ورزند که پژوهشگری را به تحول اجتماعی پیوند بدهد.

خشونت و تبعیض علیه زنان ادامه دارد< 

فرهنگ های  با  همچنان  بنیادی  مشارکت های  این  علی رغم  هند  آکادمی 
نهادی مردانه ای دست به گریبان است که کار تحقیقی زنان را نادیده می گیرد 
جنسیتی  سلسله مراتب های  که  می کند  بحث  چادوری  می راند.  حاشیه  به  یا 
باقی اند و از موقعیت های مدیریتی فراتر رفته تا تولید و انتشار دانش گسترده اند. 
پژوهشهایی که زنان انجام می دهند – به ویژه آنهایی که با نظریۀ فمنیستی، 

و پژوهش داشت. رویکرد یادگیری مشارکتی او بر همکاری میان دانشجویان و 
اجتماعات تأکید داشت و تولید مشترک دانش را تشویق می کرد. وینا مازومدار از 
طریق نقشش به عنوان مدیر بنیانگذار مرکز مطالعات توسعۀ زنان بین کنشگری 
و دانشگاه پل زد و پیشگام آموزش اجتماع محور و ابتکارعمل های پژوهشی شد 
که زنان به حاشیه رانده شده را توانمند کرد و تجربه های آنها را در پژوهشگری 
فمنیستی در معرض توجه قرار داد. نیرا دسای در سال 1974 با تأسیس اولین 
دامودار  ناتیبای  شریماتی  زنان  دانشگاه  در  هند  زنان  مطالعات  مستقل  مرکز 
و  فمنیستی  پژوهشگری  بین  و  کرد  نهادینه  را  فمنیستی  پداگوژی  تاکرسی 

کنشگری فمنیستی پیوندی ارگانیک برقرار کرد. 

شرمیلا رگه پداگوژی انتقادی را پی‌ش برد که تلاقی های کاست، طبقه و 
جنسیت را به مرکز توجه آورد. رگه به عنوان مدیر مرکز مطالعات زنان کرانتی 
جیوتی ساویتریبای فوله در دانشگاه پونا، با به کارگیری روایت ها و اظهارات زنان 
دالیت، مداخله ای رادیکال را در نظریه و پداگوژی فمنیستی رقم زد، افق های 
روش شناختی را بسط داد و رویه های انحصاری جامعه شناسی جریان اصلی و 

گفتمان های کاست بالا را دست وپنجه نرم کرد.

سوجوتا پاتل و مایترای چادوری به ویژه از طریق تأکیدشان بر بازاندیشی 
به مثابۀ الزامی روش شناختی و اخلاقی، سهمی محوری در پداگوژی فمنیستی 
از فضاهای  تأثیرگذار خود عمل جامعه شناسی،  در کتاب  ایفا کردند. چادوری 
سلسله مراتب های  با  و  می کنند  تقویت  را  خود  در  بازاندیشی  که  کلاسی ای 
تکثرگرایی  بر  او  رویکرد  می کند.  حمایت  می کنند،  مبارزه  ریشه دار  معرفتی 
تجربه های  از  که  می کند  تشویق  را  دانشجویان  و  دارد  تأکید  روش شناختی 
نیز  پاتل  مداخله های  بگیرند.  بهره  دانش  انتقادی  منابع  عنوان  به  زیسته شان 
به طور مشابه بر بازاندیشی، میان رشته ای بودن و یادگیری تحول آفرین تأکید 
تسلط  هند،  جامعه شناسی  در  ملی گرا  و  استعماری  میراث  به  او  انتقادات  دارد. 
چارچوب های اروپامحور را عیان می سازد و به جامعه شناسی ای فرامی خواند که 
محوریت آن دیدگاه های گروه های به حاشیه رانده شده است. پداگوژی فمنیستی 
دانش  تولید  تقویت  منظور  به  معرفتی  سلسله مراتب های  انحلال  مروج  پاتل 

فراگیرتر و اجتماعی تر است.

موقعیت‌‌مند کردن دانش و آشکارسازی تلاقی‌مندی‌ها< 

مفهوم دانش موقعیت مند )situated knowledge( دوناهاراوی، ادعاهای 
معرفت شناسی هایی  خواستار  و  می کشد  نقد  به  را  علم  در  عینیت  دربارۀ  غلط 
است که مبتنی بر تجربه های زیسته و موقعیت های اجتماعی خاصند. شرمیلا 
رگه در هند از طریق کار روی اظهارات زنان دالیت این چارچوب را عملیاتی 
اینکه  بر  اصرار  با  و  برد  پی‌ش  را  دالیت  فمنیستی  دیدگاه  معرفت شناسی  کرد، 
کاست، طبقه و جنسیت باید ساختارهای هم سازندۀ ستم در نظر گرفته شوند، 
چالش  به  را  بالا  کاست  فمنیستی  گفتمان های  و  اصلی  جریان  جامعه شناسی 

کشید.

به یک  کرد،  مفهوم پردازی اش  کرنشاو  کیمبرلی  نخست  که  تلاقی مندی، 
چارچوب تحلیلی و روش شناختی حیاتی جامعه شناسی فمنیستی هند تبدیل شده 
است. سوجاتا پاتل و ماری ای.جان برای پرداختن به تلاقی های خاص کاست، 

جامعه شناسی هند

»مشارکت زنان برای این 
رشته بنیادی است«

https://archive.org/details/violence-against-women-new-movements-and-new-theories-in-india
https://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/kamla-gender1.pdf
https://www.pria.org/knowledge_resource/1632826588_PRIA@MFF_Kamala%20Bhasin%20on%20What%20is%20Patriarchy.pdf
https://www.researchgate.net/publication/353043919_Culture_and_Globalisation_In_My_Classroom_and_Outside_MRrrnRyer_CHRuosunt
https://archive.org/details/womensocietyinin0000desa/page/n5/mode/2up
http://www.unipune.ac.in/snc/cssh/HistorySociology/A%20DOCUMENTS%20ON%20HISTORY%20OF%20SOCIOLOGY%20IN%20INDIA/A%201%20Debates%20on%20sociology%20and%20anthrpology%20of%20India/A%201%2018.pdf
https://books.google.co.in/books?id=odFEwWoKbg4C
http://www.unipune.ac.in/snc/cssh/historysociology/A%20DOCUMENTS%20ON%20HISTORY%20OF%20SOCIOLOGY%20IN%20INDIA/A%201%20Debates%20on%20sociology%20and%20anthrpology%20of%20India/A%201%2037.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0069966716657457
https://sites.fhi.duke.edu/socialmovementslab/files/2018/02/SharmilaRege_WritingCaste.pdf
https://sites.fhi.duke.edu/socialmovementslab/files/2018/02/SharmilaRege_WritingCaste.pdf
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf
https://www.ucpress.edu/books/discrepant-dislocations/paper
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مداخله های  و  پایدار  مشارکت های  داشته اند.  کلیدی  نقشی  آن  موضوعی 
تحول آفرین آنان، علی رغم مواجهه شان با اشکال مزمن و متغیر نابرابری، شمول 
و موقعیت رهبری بیشتری را برای زنان در مؤسسات دانشگاهی، به ویژه انجمن 

جامعه شناسی هند )Indian Sociological Society(، تأمین کرده است. 

تحولات اخیر در جامعه شناسی هند نشان دهندۀ پیشرفت نهادی معنادار و 
تعهدی دوباره به شمول‌گرایی است. در سال 2016 با انتخاب سوجاتا پاتل به 
عنوان نخستین رئیس زن در انجمن جامعه شناسی هند، لحظه ای سرنوشت ساز 
در  نابرابری های جنسیتی  در جبران  مهم  گامی  رویدادی که   – آمد  به دست 
جمله  از  بعدی،  زن  رهبران  برای  او  تصدی  دوران  بود.  دانشگاهی  رهبری 
پروفسور ایندیرا، پروفسور آبا چوهان و پروفسور مایترای چادوری مسیرهایی را 
گشود و ریاست آنها این دستاوردها را تثبیت کرده است. رهبری آنها در مجموع 
دموکراتیزه کردن انجمن جامعه شناسی هند پیش رانده است، تمرکز این انجمن 
بر پرداختن به نابرابری های ساختاری را تقویت کرده و پژوهشگری فراگیر را 

ارتقاء داده است.

محققان فمنیست از طریق مداخلات انتقادی در پداگوژی، پژوهش و رویۀ 
محور  که  را  مشارکتی  روش‌شناسی های  و  تلاقی مندی  بازاندیشی،  نهادی، 
عدالت اجتماعی اند، در معرض توجه قرار دادند. مشارکت های رهبران زن، به 
ویژه در انجمن جامعه شناسی هند این تلاش های تحول آفرین را بیش از بیش 
قوت بخشیده است. هرچند وظیفۀ دموکراتیزه کردن جامعه شناسی هند همچنان 
پروژه ای در حال انجام باقی می ماند. ایجاد رشته ای واقعاًً فراگیر و بازاندیشانه 

نیازمند مشارکت فعال محققان از تمامی جنسیت هاست.

بلکه  کند،  حذف  را  مردان  که  نیست  فمنیستی‌ای  فضاهای  ایجاد  هدف 
پرورش پلتفرم های مشارکتی است که صداهای مختلف برای وسعت بخشیدن 
به فهم جامع تر و منصفانه تر از جامعۀ هند با یکدیگر کار کنند. ترغیب محققان 
مرد برای مشارکت عمیق در دیدگاه های فمنیستی می تواند به برچیدن سلسله 
مراتب‌ ریشه‌دار و غنی کردن این رشته کمک کند. جامعه شناسی هند می تواند 
آینده‌ای  به سوی  اجتماعی  ترویج پژوهشگری متعهد  پذیرش تکثرگرایی و  با 

حرکت کند که در آن تفکر و عمل فمنیستی محور رشد فکری و نهادی باشد. 

ارتباط با نویسنده: 
Arvinder Ansari <arvinder2009@gmail.com> 

در  و  می شوند  شمرده  کم ارزش  اغلب  دارند-  سروکار  به حاشیه رانی  و  کاست 
زنان« منزوی می شوند و در گفتمان جامعه شناختی جریان  درون »مطالعات 
اصلی ادغام نمی شوند. مایترایی چادوری این حذف معرفتی را به نقد می کشد 
و استدلال می کند که اغلب با بینشهای فمنیستی به منزلۀ بینشهای مکمل 
رشته  این  تحلیلی  چارچوب های  برای  که  بینشهایی  نه  می شود  برخورد 

محوری اند.

از معضلات  پیچیده ای  با مجموعۀ  امروزه جامعه شناسی فمنیستی در هند 
در هم تنیده ای روبروست که جهانی سازی نئولیبرال، تغییرات فناوری و افزایش 
کار  و  گیگ  اقتصاد  گسترش  کرده‌اند.  ایجاد  اجتماعی سیاسی  تنشهای 
پلتفرم محور زنانه  شدن بی ثبات کاری را شدت بخشیده است و به طرز نامتناسبی 
بر زنان دالیت، آدیواسی و زنان اقلیتی اثر گذاشته است که با معیشت ناامن، 
تحولات  این  مواجهند.  اجتماعی  حمایت  از  محرومیت  و  مزدی  نابرابری های 
و  طبقاتی  کاستی،  موجود  سلسله مراتب‌  شده اند،  ترکیب  دیجیتال  شکاف  با 
را  اقتصادی  فرصت های  به  منصفانه  دسترسی  و  کرده اند  تشدید  را  جنسیتی 
محدود کرده اند. همزمان برنامه ریزی شهری و توسعۀ زیرساختی اغلب به نفع 
گروه های مسلط است و دسترسی زنان به حاشیه رانده شده به فضاهای عمومی 

امن و فراگیر را محدود می کند.

که  مسائلی   – اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  آوارگی  و  محیط‌زیست  تخریب 
محققانی همچون بینا آگاروال و واندانا شیوا بر آن تأکید دارند – آسیب پذیری ها 
اساس  بومی ای که کارشان  و  زنان روستایی  برای  به ویژه  را تشدید می کنند، 
بنیادگرایی دینی،  پایداری زیست محیطی اجتماع است. به علاوه، ظهور  بقا و 
زنان  علیه  را  تبعیض  و  خشونت  سیاسی  قطب بندی  و  فرقه ای  درگیری های 
اقلیت های مذهبی شدت داده و حقوق و امنیتشان را تضعیف کرده است. این 
معضلات به هم پیوسته نیازمند عملی فمنیستی‌ است که بازاندیشانه، تلاقی محور 
و متعهد به عدالت اجتماعی باشد و هم به ساختارهای محلی و هم به ساختارهای 

جهانی نابرابری در نظم جهانی روبه تحول بپردازد. 

اجتماعی <  متعهد  پژوهشگری  ترویج  و  تکثرگرایی  پذیرش 
برای حرکت به سوی رشته‌ای واقعاً فراگیر و بازاندیشانه

محققان فمنیست در بازسازی جامعه  شناسی هند ، دست و پنجه نرم کردن 
بنیان های مردسالارانه و گسترش رویکردهای روش شناختی و دغدغه های  با 

جامعه شناسی هند

https://www.researchgate.net/publication/314385655_Profession_Doing_Sociology_Some_Persistent_Questions
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< بـازاندیـشـی در مطـالعـات
اجتمــاعــی جنبـش هـــای   

     از هـــنـــــد 
شروتی تامبه، دانشگاه ساویتریبای فوله پونا، هند

جامعه شناسی هند

رشتة جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی در نیمة دوم قرن بیستم در دنیای 
جامعه شناسی  زیرشاخة  این   1960 دهة  در  یافت.  توسعه  غرب  دانشگاهی 
جامعه شناسی  واقع،  در  بود.  محبوب  بسیار  هند،  جمله  از  جهان،  سراسر  در 
جنبشهای اجتماعی همزمان با استعمارزدایی از نقاط مختلف جهان ظهور کرد. 
محبوبیت  افزایش  و  جنبشهای ضداستعماری  موفقیت  و  ظهور  همزمانی  آیا 

جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی تصادفی بود؟

ضداستعماری،  گوناگون  جنبشهای  و  اعتراضات  که  می دهم  نشان  من 
از  جداگانه ای  حوزة  ظهور  الهام بخش  ضدنژادپرستیْْ  و  ضدامپریالیستی 
صورت بندی  از  که  اجتماعی  جنبشهای  جامعه شناسی  شدند:  جامعه شناسی 
سنتی تغییر اجتماعی پیشتر رفت. با این حال، این حوزه روش ها، راهبرد ها و 
ایدئولوژی های متداولِِ دورة استعمارزدایی را به رسمیت نشناخت و نپذیرفت. 
تحولات  از  کاملًاً  اجتماعی  جنبشهای  جامعه شناسی  تخصصی  حوزة  گویی 

»جهان استعماری« جدا افتاده بود.

سرمایه‌داری <  دموکراسی‌های  در  پرولتاریا  مدرن  جنبش‌های 
لیبرال غربی

می خواهم سه فرض را شرح دهم که هنگام شکل گیری رشتة جامعه شناسی 
جنبشهای اجتماعی به مثابة یک حوزة پژوهشی مجزا مهم بودند؛ سه اصلی 
نیز  که حدومرز دسترسی دانشگاهی به بعضی تجربه ها و مشروعیت آن ها را 

مشخص می کنند. 

هستند.  مدرن  پدیده ای  اجتماعی  جنبشهای  که  است  فرض  این  اولی 
جامعه  اقتصاد،  سیاست،  ارزش ها،  و  ایده ها  -دگرگونی  مدرنیته   عناصر  همة 
نقش  مدرن  کاملًاً  پدیده ای  به  اجتماعی  جنبشهای  تبدیل  در  فناوری-  و 
داشته اند. فرایند دگرگونی در ابتدا بسیار کند و منطقه ای بود، اما از قرن پانزدهم 
به بعد، فرایندهای فکری خاصی در نقاط مختلف اروپا رواج داشتند. فردگرایی، 
عقل گرایی و ترویج زیبایی شناسی جدید و اهمیت علم و فناوری در دنیای مدرن 
شایع بودند. این دگرگونی ها به نوبة خود آغازگر تحولاتی در سیاست، اقتصاد و 
روابط اجتماعی شدند. آیا وضع جهان استعماری نیز همین طور بود؟ آیا در آن 

زمان، نژاد مسئله ای مهم در جنوب جهانی بود؟

با این فرض تلویحی همراه است که ریشه های  دوم، این حوزة مطالعاتی 
مطالعة کنش جمعی نهادینه شده را باید در تمام جنبه های مدرنیته، فردگرایی 
و مخالفت در دموکراسی های لیبرال ساختة سرمایه داری غربی جست وجو کرد. 
کنشهای  این  و  می بخشد  غربی  تجربة  به  انحصاری  اصالتی  فرضی  چنین 
دموکراسی های  در  بیستم  قرن  دموکراتیک  نهادی  ساختارهای  به  را  نهادینه‌ 

سرمایه داری لیبرال غربی ربط می دهد. 

چه  مبارزاتی  چنین  رهبران  که  دارد  سروکار  موضوع  این  با  سوم  فرض 
کسانی اند و پیروان شان چه‌ کسانی. فرض مسلم این حوزه این است که پرولتاریا 
پیشقراول جنبشهای اجتماعی است و مبارزه از تضادهای طبقاتی و فشارهای 
دموکراتیک  جوامع  اقتصادی  و  اجتماعی سیاسی  اصلاحات  برای  آن  از  ناشی 

پرده برمی دارد. 

فرض ها  این  با  را  اجتماعی  جنبشهای  جهانْْ  مختلف  نقاط  پژوهشگران 
و چند چهارچوب‌ مفهومی و دیدگاه‌ نظری مطالعه کرده اند و بر مسائلی مانند 
فشار ساختاری، تبعیض، از دست دادن معیشت و مخالفت دموکراتیک انگشت 
گذاشته اند. راهبرد های مختلف جنبشها هم در هند و سراسر جنوب جهانی در 

همین قاب مستندسازی شده اند.

دهه <  شش  به‌رغم  اصلی،  جریان  در  جایگاهی  از  محروم 
محبوبیت در هند

اجتماعی،  جنبشهای  دربارة  پژوهشها  افزایش  دورة  هند  در  دهة ۱۹۸۰ 
جنبشهای ملی گرا، جنبشهای دهقانی و جنبشهای قبیله ای بود. علاوه بر 

»جنوب جهانی مقوله ای 
همگن نیست.«
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مبارزات »جدید«؛ بازتاب شکاف بین اقتصادهای سرمایه‌داری < 
پیشرفته و اقتصاد سرمایه‌داری استعماری هند

 New Social( با این حال، اواخر دهة ۱۹۸۰، نظریة جنبش اجتماعی نوین
Movement( ظهور کرد و جنبشهای »جدید« را که از دهة ۱۹۶۰ در جهان 
توسعه یافتة غرب مشاهده می شدند، در تقابل با جنبشهای »قدیمیِِ« نظریة 
جنبشهای  مشخصة  وجه  کرد.  تحلیل  اجتماعی  جنبشهای  مارکسیستی 
اجتماعی »جدید« تمرکزی بدیع بر سبک زندگی، ارزش ها و دگرگونی زندگی 

خصوصی و قلمروی نمادین در اقتصادهای پیشرفتة سرمایه داری غربی بود.

این زمانی بود که بسیاری از جنبشهای توده ای، از جمله جنبشهای جوانان 
برای اشتغال، کشاورزان و دهقانان خرده پا برای قیمت های منصفانه و حقوق 
زمین، و جوامع قبیله ای علیه آوارگی و برای مطالبة منابعْْ عرصة دموکراتیک 
هند را به جنب و جوش  انداخته بودند. مسائل مربوط به تغییر ساختار سیاسی و 
اقتصادی مطرح شده بود و نیاز فوری به کاهش فقر از طریق توزیع مجدد درآمد 
و قدرت در کانون بحث های درون جامعة مدنی قرار داشت. مسائل مربوط به بقا 
و حقوق دموکراتیک مطرح در جنبشها و اتحادیه های کارگری خواستار کرامت 

انسانی نیز در دهة ۱۹۸۰ رایج بودند.

به عبارت دیگر، در حالی که در هند، جنبشهای مربوط به منازعات مادی، 
شهروندی و کرامت انسانی در کنار هم در جریان بودند، در جوامع غربی مسائل 
مربوط به بقا کمابیش حل شده بود و مسائل مربوط به هویت، سبک زندگی و 
ارزش ها موضوع بحث بود. همان‌طور که علوی و شانین )1982( به خوبی نشان 
داده اند، هند از طریق سرمایه داری استعماری وارد جهان سرمایه داری شده بود و 
این مسئله شکاف بین اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته و اقتصاد سرمایه داری 

استعماری هند را توضیح می داد.

چهارچوب‌های مغفول مفهومی و نظری< 

اجتماعی فرهنگی  استثمارشدة  و  محروم  اقشار  جنبشهای   ،۱۹۹۰ دهة  از 
جامعه )یا به تعبیر دولت هند پس از استقلال، »کاست های برنامه ریزی شده«(، 
جنگلی  محصولات  و  زمین ها  بر  ارثی  حقوق  خواستار  قبیله ای  جنبشهای 
همگی  زنان  جنبشهای  و  شهروندی  کرامت  و  فرهنگی  حقوق  همچنین  و 
چهارچوب  شده اند؛  مطالعه  نوین  اجتماعی  جنبش  نظریة  چهارچوب  در 
پذیرفته شده ای که پژوهشگران، بدون بازنگری چندان، »به کارش می گرفتند«.

ناتمام برای حقوق  ادامة اعتراضات و مبارزات  با  در هزارة جدید، همزمان 
جنبش  نظریه های  همة  از  پژوهشگران  اجتماعی فرهنگی،  مطالبات  و  مادی 
اجتماعی، از تبیین کارکردگرایانه با استفاده از محرومیت نسبی گرفته تا نظریة 

جنبشهای اجتماعی نوین، استفاده می کنند.

می گویند  خام دستانه ،  و  پوزش آمیز  کمابیش  بیانی  با  ارشد،  پژوهشگران 
مطالعات  هندی  پژوهشگران  استفادة  مورد  نظریِِ  و  مفهومی  چهارچوب های 
فعالان  مانده اند.  نادیده  هند  دانشگاه های  در  عمدتاًً   ۱۹۸۰ دهة  در  جنبشها 

این، موردکاوی هایی مانند موردکاویِِ جنبش بهودان-گرامدان )اهدای زمین و 
اهدای روستا( مبارزات، جنبشها و ناآرامی های مختلفی را در چهارچوب های 
تثبیت شدة جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی مستند و تحلیل کردند. در همان 

دوره، چند رسالة دکتری مرتبط نیز در چند دانشگاه ارائه شدند.

با این حال، پس از شش دهه محبوبیت جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی 
چه  به  و  چرا  بین المللی،  جامعه شناسی  در سطح  دانشگاهی  رشته ای  مثابة  به 
مردم  از  نفر  میلیون ها  پیکار  و  اعتراض  مخالفت،  تجربه های  و  نمونه ها  دلیل 
در  یافتن جایی  برای  به ویژه هند همچنان  و  آسیا  بی بضاعت جنوب  و  عادی 
چهارچوب های گفتمان جامعه شناسی جریان اصلی دربارة جنبشهای اجتماعی 
به در بسته می خورند؟ آیا می توانیم این معما را که امروز هم پابرجاست، حل 

کنیم و عواملی را که می توانند راه برون رفت را نشان مان دهند، بشناسیم؟

هند <  سراسر  در  اجتماعی  جنبش‌های  و  ناآرامی‌ها  امواج 
نتوانستند بحث‌های جامعه‌شناختی را بر خود متمرکز کنند

چه  و  موفق  )چه  مختلف  مبارزات  که  است  سندی   NAPM@30
این  شکل گیری  دورة  در  سند،  این  بر  بنا  می دارد.  گرامی  را  شکست خورده( 
ائتلاف مردمی در اوایل دهة ۱۹۹۰، برنامة تعدیل ساختاریِِ تحت هدایت بانک 
جهانی به دولت هند تحمیل شده بود. این برنامة تهاجمی به شدت بر کمک های 
مالی، طرح های رفاهی، یارانه ها و اشتغال پایدار دائمی هزاران نفر تأثیر گذاشت. 
با این حال، همان طور که NAPM@30 یادآوری می کند، توافقی عمومی ــ 
هرچند نه چندان آشکار ــ بر سر وعدة دولت رفاه و ساختار نهادی مبتنی بر 
ارزش های قانون اساسی حاکم تا اواخر دهة ۱۹۸۰ میان طبقة حاکم و توده های 

استثمار شدة تهی دست وجود داشت. 

و  دانشجویان  رهبری  به  اعتراض هایی  دورة   ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ دهه های 
گستردة  اصلاح  پی  در  که  اعتراض هایی  بود؛  هند  مختلف  نقاط  در  جوانان 
بودند  اجتماعی  از طریق جنبشهای  هند  جامعة  سیاسی  و  اجتماعی اقتصادی 
ایجاد سوسیالیسم  به  مربوط  اهداف  و  ملی ضداستعماری  اهداف جنبش  بر  و 
زمین  تخصیص  می کردند.  استناد  اساسی  قانون  در  رفاه  دولت  و  دموکراتیک 
مانند  اقتصادی  و  اجتماعی  محروم  اقشار  برای  مسکن  ساخت  بی زمین ها،  به 
کاست های برنامه ریزی شده، یارانه های آموزشی برای دانشآموزان فقیر و نظام 
عمومی توزیع غذا و غلات یارانه ای با هدف کاهش فقر از جمله مطالبات این 
اعتراض ها بودند. حتی تا اواسط دهة ۱۹۸۰، یعنی چهار دهه پس از پایان دورة 
باید در مسیر  بود که جمهوری دموکراتیک هند  این  بر  اعتقاد  استعمار، هنوز 
سیاسی(،  و  اقتصادی  )اجتماعی،  عدالت  حمایت  با  برادری  و  برابری  آزادی، 
سکولاریسم و سوسیالیسم گام بردارد تا آینده ای عادلانه برای چندمیلیارد نفر 
تضمین شود. هزاران حرکت اعتراضی، کمپین و جنبش در نقاط مختلف هند با 
چنین اهدافی پا گرفتند و بعد فروکش کردند. با این حال، در هند، جنبشهای 
اجتماعی نقطة مهم اما نه مرکزی بحث و جدل در محافل جامعه شناسی بودند. 
بحث‌ اصلی در محافل جامعه شناسی هند همچنان بحث سنت در مقابل مدرنیته 
و بحث روستایی در مقابل شهری، همراه با جنبه های مفهومی و ماهوی بحث 

قشربندی اجتماعی بود.

جامعه شناسی هند

https://countercurrents.org/2025/03/napm-celebrates-30th-anniversary/
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ضد استعماری استخراج کند؛ مبارزه ای که از راهبرد های گوناگون ــ از درگیری 
خشونت آمیز با بریتانیا گرفته تا شبکه های خشونت پرهیز مبتنی بر جوامع محلی 
به رهبری مهاتما گاندی ــ بهره می گرفت؟ درست است که نظریه های غربی 
جامعه شناسی جنبشهای اجتماعیْْ ملی‌گرایی را موضع ایدئولوژیک محدودی 
می دانستند، اما آیا ملی گرایی گاندی هم معنای ملی گرایی در غرب بود؟ با توجه 
ارزش های  می رسد  نظر  به  خشونت‌پرهیزی،  بر  مبتنی  اخلاق  و  حقیقت  به 
بشردوستانه به مثابة مبنایی برای دولت دموکراتیک جدید با دیدگاه بین المللی 
گسترده تر را می شد در حکم شکل جدیدی از مدرنیتة نوظهور در جنوب جهانی 
و  مفهومی  چهارچوب های  به کارگیری  در  ما  آیا  حساب،  این  با  کرد.  مطالعه 
نظری پذیرفته شدة غربی هنگام تحلیل مبارزات و منازعات هند و سایر جوامع 
جنوب جهانی، با نوعی شرق شناسی ناخودآگاه آموخته شده، بیشازحد مکانیکی 

عمل کرده ایم؟

برای دمیدن روحی تازه‌ و بسیار ضروری به کالبد جامعه شناسی جنبشهای 
اجتماعی، باید پاسخ هایی برای این پرسشها بیابیم. تنها این گونه می توانیم به 
در  به ویژه  اجتماعی،  متنوع جنبشهای  واقعیت های  با  برسیم که  زیرشاخه ای 

کشورهای جنوب جهانی، سازگارتر و متناسب تر باشد.  

ارتباط با نویسنده: 
Shruti Tambe <shruti.tambe@gmail.com> 

در  به کار گرفته شده  راهبرد های  همچنین  و  برنامه ها  و  شعارها  می گویند 
جنبشهای میدانی، به استثنای برانگیختن کنجکاوی تعداد کمی از دانشگاهیان، 

بحث گسترده ای در دانشگاه ها راه نینداخته اند. 

پرسش‌های پایانی از جنوب جهانی< 

به چالش  و  اعتراض  دموکراتیک مخالفت،  ابراز  دلیل  به  ما  معاصر  دنیای 
با  است.  پرجنب وجوش  و  پویا  و دستورکارهای مختلف،  ایدئولوژی ها  کشیدن 
یک  در  ما  همة  آیا  که  می آید  پیش  سؤال  این  گاهی  جهانی،  جنوب  از  نگاه 
جهان زندگی می کنیم. تحلیل عمیق تر نشان می دهد که حتی جنوب جهانی 
نیز دسته ای همگن نیست. از کشمک‌شها بر سر توزیع عادلانة منابع طبیعی 
گرفته تا جنبشهای آزادی‌خواهانه علیه سوءاستفادة جنسی مانند #MeToo، و 
از جنبشهای هویت محور مانند جنبشهای جوامع اقلیت های جنسی و جنسیتی 
گرفته تا اعتراضات علیه آوارگی ناشی از پروژه های معدنی، صنعتی و زیرساختی 
جهانی  جنوب  مختص  دیگر  برخی  و  مشترک  مسائل  از  برخی  سرمایه داری، 
هستند؛ تصویر جهانی مملو از منابع، درآمدها، حقوق و مصونیت های متناقض. 

بنابراین، برای جمع بندی بحثم، چند پرس‌ش مطرح می کنم: آیا جامعه شناسی 
جنبشهای اجتماعی در هند نتوانسته مبنای مفهومی و نظری خود را از مبارزة 

جامعه شناسی هند
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افراطـی راسـت  عادی سـازی   >
افراطی شـده غالـب  جریـان  و    

در  بزرگی  دگرگونی های  شاهد  جهان  سراسر  در  دموکراسی ها  از  بسیاری 
اصول و ارزش های بنیادین خود بوده اند که همچنان ادامه دارد: آنچه قبلًاً به 
عنوان راست افراطی برچسب زده می شد دیگر افراطی نیست و به هنجار جدید، 
یعنی جریان غالب تبدیل شده است. ایدئولوژی های قومی-ملی گرا، خودکامه، 
در  را  در جوامع  کلیدی  موقعیت های  و ضدکثرت گرا،  مهاجر، جنسیت زده  ضد 
دست گرفته اند. کنشگران راست افراطی جزو نخبگان اقتصادی و سیاسی هستند 
و از طریق جنبشهای مردمی و شخصیت های معروف شبکه های اجتماعی نیز 
فعالیت می کنند. دهه ها فرآیند جذب در جریان غالب و فعال سازی منجر شده 
است که ایدئولوژی های راست افراطی به طور واقعی در تمام حوزه های جامعه 
و در ذهن و قلب بسیاری از شهروندان عادی -مردان، زنان و کودکان- جای 
بگیرند و جامعه را به آنچه ما »جریان غالب افراطی شده« می نامیم، تبدیل کنند

مفهوم جریان غالب افراطی‌شده< 

روی  بر  نوری  می خواهیم  جهانی  گفت‌وگوی  از  ویژه  شماره  این  با 
آن  تأثیرات  و  بیندازیم  افراطی  راست  عادی سازی  اخیر  و  جدید  پویایی های 
را بر دموکراسی های لیبرال در اروپا، آمریکا و فراتر از آن و همچنین بر روی 
این  در  را  پرسشهایی  کنیم.  بررسی  دموکراتیک  همبستگی  جهانی  ساختار 
زمینه مورد توجه قرار خواهیم داد: چگونه ایده ها و گفتار های قومی-ملی گرایانه 
ابعاد  فزاینده ای در گفتار عمومی،  به طور  بودند،  رانده شده  به حاشیه  قبلًاً  که 
سیاسی  فعالیت های  و  برنامه ها  و  فردی  نگرش های  فرهنگی-اجتماعی، 
پذیرفته و برجسته شده اند و چگونه این امر رخ داده است. ما پیشنهاد می دهیم 

جریان غالب افراطی شده

سابرینا زایاک، مؤسسه دزیم، آلمان؛ امانوئله توسکانو، دانشگاه گوئیلمو مارکونی، ایتالیا؛ و آنا-ماریا مئوت، مؤسسه دزیم، آلمان

هوش  با  شده  ویرایش  گولنو،  سباستینک ریستوف  از  عکس 
مصنوعی.

مفهوم »جریان غالب افراطی شده« را بکار ببریم تا تحلیل را از صِِرف بررسی 
تاکتیک ها، کنشگران و ایدئولوژی های راست افراطی، به سمت درک افراطی 

شدن خود جریان غالب سوق دهیم.

ترکیب  و  گسترش  افراطی شده«،  غالب  »جریان  اصطلاح  از  منظور 
تا  محلی  کنشگران  متراکم تر  هردم‌  شبکه ای  به وسیلة  ایدئولوژی ها  گوناگون 
احزاب‌  دیجیتال،  فاشیست های  رهبران صنعتی،  سیاستمداران،  )شامل  جهانی 
سیاسی، سازمان ها، جنبشهای مردمی و همچنین افراد عادی( است که جامعه 
و روابط اجتماعی را با نظام های نابرابر ارزشمندی از نو برمی سازند. با استفاده از 
این مفهوم، می خواهیم توجه بیشتری را به فرآیند به هم مرتبط ولی تاکنون بسیار 
نادیده گرفته شده معطوف کنیم: غیرعادی شدن اصول و هنجارهای دموکراتیک 
و  دموکراسی  طرفدار  و  مترقی  نیروهای  شدن  رانده  همچنین  و  فراگیر  و 

ضدتبعیض )مثل ضد نژادپرستی، ضد جنسیت پرستی( به حاشیه.

دهیم  توضیح  را  افراطی شده  غالب  جریان  ایدة  می خواهیم  مقدمه  این  در 
و  برابری  برای  آن  انتظار(  )مورد  تبعات  و  بین المللی  پیامدهای  از  برخی  به  و 

دموکراسی لیبرال تکثرگرا اشاره کنیم.

از جستجو به تحلیل< 

وقتی اولین بار مفهوم »جریان غالب افراطی شده« را در کنفرانسی بین المللی 
انجمن  همکاری  با   )DeZIM( مهاجرت  و  ادغام  تحقیقات  آلمانی  مرکز  در 
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برلین در سال ۲۰۲۳ مطرح کردیم، قصد داشتیم  بین المللی جامعه شناسی در 
دستگاه  یک  بیشتر  مفهوم  این  ما،  برای  کنیم.  تمرکز  تناقض  یک  روی  بر 
جریان  و  افراطی  چون  اضداد،  جمع  یک  بود،  تأمل برانگیز  و  سبک پردازانه 
است  افراطی  آنچه  هستند:  تلفیق  غیرقابل  حداقل  یا  متضاد  مفاهیمی  غالب 
نمی تواند همزمان جریان غالب باشد. ما کنفرانس را »در جستجوی جریان غالب 
افراطی شده« نامیدیم تا بستری برای بحث با دانشمندان برجستۀ بین المللی در 
مورد پویایی های عادی سازی و خطرات آن در زمان افراطی شدن جامعه )جریان 

غالب( فراهم کنیم.

امروزه، به جای جستجو، فکر می کنیم وقت آن رسیده است تا واقعیت های 
تجربی جامعه را که هرچه بیشتر افراطی می شود، بررسی کنیم و پویایی های 
کنشگران  و  ارزش ها  غیرعادی‌سازی  و  افراطی  راست  عادی سازی  میان 
شواهد  شماره  این  مقاله های  کنیم.  مطالعه  را  مترقی  و  متکثر  دموکراتیک، 

گسترده ای ارائه می دهند.

تری گیونز عادی سازی راست افراطی را از طریق مقایسۀ نظام های حزبی 
درباره  کشککچی  داملا  می کند.  بررسی  مختلف  مراحل  در  اروپا  در  مختلف 
سازوکار های مختلف جریان غالب در پلتفرم ها صحبت می کند. در همین حال، 
شبکه های  مردانه،  فضای  که چگونه  می پردازد  این  بررسی  به  داشتگارد  پاشا 
او نشان  تبدیل کرده است؛  ایدئولوژیکی  به میدان جنگ  را  خودسازی مردان 
می دهد که تقویت بدن و هویت مردانه چگونه به سازوکاری برای افراطی شدن 
تبدیل می شود. با الهام از چرخش فرهنگی گسترده تر، کنشگران راست افراطی 
همچنین به طور فزاینده از مد به عنوان یک ابزار راهبردی برای ساختن هویت، 
گسترش ایدئولوژی و عادی سازی روایت های افراطی زیر سطح فرهنگ جریان 
راهبرد های  چگونه  که  می دهد  نشان  گریپو  آندره  می کنند.  استفاده  اصلی 
-از سبک های  یافته اند  تحول  نسل ها  طول  در  افراطی  راست  زیبایی شناختی 
زیبایی‌  چگونه  و  شده-  فراعادی سازی  و  کنایه ای  مد  تا  آشکار  خرده فرهنگی 
به عنوان سلاحی برای نفوذ سیاسی و مشروعیت فرهنگی بکار گرفته شده اند. 
طی  که  می کند  شناسایی  را  متعددی  سازوکار های  کالیا  سومرین  نهایت،  در 
آن راست افراطی به جامعۀ مدنی در پاکستان و فراتر از آن حمله کرده است، 
در حالی که روبرتو اسکاراموزینو و سیسیلیا سانتیلی روش های مختلفی را که 

حکومت های پوپولیستی جامعه مدنی را برمی سازند، تحلیل می کنند.
 

تمرکز بر تغییرات گفتاری< 

و  افراطی  راست  دربارۀ  قبلی  پژوهشهای  با  تفاوتی  چه  این شماره  خب، 
بسیج آن وجود دارد؟

تعداد بسیار زیادی از مطالعات و مقالات بر روی افرادی تمرکز دارند که به 
احزاب راست افراطی رأی می دهند )بیشتر مردان از طبقات اجتماعی مختلف( 
این  را بررسی می کنند.  لیبرال غربی  و دلایل ظهور آن ها در دموکراسی های 
دلایل شامل موارد ذیل است: سازگاری با تجربیات تسریع شدة مدرنیزاسیون، 
نظام های  و  سیاسی  محیط های  در  تغییر  ناامنی،  احساس  اجتماعی،  نابرابری 
بر سطح  دیگران  بیما ری های همه گیر.  و  چندبحرانی، جنگ  نقش  نمایندگی، 
اجتماعی تمرکز می کنند و ظهور راست افراطی را به عنوان نتیجه ای از بسیج 

اجتماعی بررسی می کنند.

جریان غالب افراطی شده

و  کنشگران  چگونه  که  می کند  بررسی  عادی سازی  چشم انداز  اما 
ایدئولوژی های قومی-ملی گرا در جریان غالب جامعه پذیرفته شده و از لحاظ 
فرهنگی، سیاسی و گفتاری گسترش می یابند. درک و توصیف تغییر به سمت 
از  یکی  دموکراتیک،  جوامع  بر  آن  تأثیرات  و  سیاسی  برنامه های  در  راست 
محورهای اصلی این چشم انداز است. بسیاری از خبرگان و نویسندگان تأکید 
خود  درون  از  اغلب  دموکراتیک  ارزش‌های  و  نهادها  به  که حملات  می کنند 

دموکراسی انجام می شود و نهادها و ارزش های آن ربوده می شوند.

بنابراین، تمرکز تحلیلی بر تغییرات گفتاری است: عادی سازی را می توان از 
طریق استفاده و گسترش واژه هایی ردیابی کرد که قبلًاً کنشگران جناح راست 
فرآیند  این  شده اند.  عمومی  گفتار  وارد  و  عادی  اکنون  اما  می کردند  استفاده 
تغییرات  و همچنین  فرهنگ  و  سیاسی  بحث های  در  تغییر  به  منجر  می تواند 
ساختاری در فضای عمومی شود. پلتفرم‌های شبکه های اجتماعی نقش مهمی 
نادرست  باعث تسریع در گسترش اطلاعات  زیرا  ایفا می کنند،  فرآیند  این  در 
از آنجایی که توهین کردن دیگر  و تقویت کنشگران افراطی می شوند، بویژه 
تحت نظارت نیست. این امر منجر به سیاستگذاری های ملموس می شود، برای 
مثال در محدودیت های قانون پناهندگی، کنترل اجباری مرزها یا در خودتعیینی 

حقوق جنسی.

سلسله <  توجیه‌کنندة  بشر  ارزش  در  نابرابری  ایدئولوژی‌های 
مراتب مبتنی بر تبعیض هستند

از این رو، عادی سازی از مطالعات سنتی درباره راست افراطی فراتر می رود و 
به جای آن، نقش کنشگران درون جریان غالب دموکراتیک را برجسته می کند. 
مفهوم »جریان غالب افراطی شده« بر این بینشها استوار است و آن ها را درون 
خود ادغام می کند. اما بجای تمرکز بر »مسیر یک طرفه« از لبه های افراطی به 
سمت جریان غالب، ما جریان غالب را در تمام ابهامات و پیچیدگی هایش آشکار 
با کنشگران و  پیشین  رفتارهای  ایدئولوژی ها، دیدگاه ها و  می کنیم، جایی که 
ایدئولوژی های راست افراطی آمیخته و همراه می شوند. نه تنها ایده ها، ارزش ها 

و کردارهای دموکراتیک واسازی می شوند بلکه به حاشیه نیز رانده می شوند.

در مجموع، ما جریان غالب افراطی‌شده را به عنوان شبکه ای متراکم تر 
از کنشگران، نهادها و رسانه ها تعریف می کنیم که حتی اگر به طور رسمی با 
احزاب جناح راست هم پیمان نباشند، اما به سخنان و مواضعی روی می آورند که 

)قبلًاً( متعلق به جناح های سیاسی افراطی بوده اند.

می کنیم:  اشاره  ناهمگون  بسیار  پدیده‌ای  عنوان  به  جریان غالب  به  ما 
گروهی متشکل از کنشگران متنوع اجتماعی با موقعیت ها و زمینه های متفاوت 
در حوزه های مختلف که تحت شرایط گوناگون و به دلایل متنوع، ایدئولوژی ها، 
فعالیت ها و نگرش های راست افراطی را پذیرا می شوند، با آن هم راستا می شوند، 
به  شدن  افراطی  دیگر،  سوی  از  می کنند.  عادی سازی  و  توجیه  را  آن  و 
بر  مبتنی  ایدئولوژی های  که  می شود  اطلاق  عمل  تا  گفتار  از  فرآیندهایی 
نابرابری در ارزش بشر برای توجیه و تشدید سلسله مراتبی از نوع نژاد، جنسیت، 
ملی گرایی افراطی و تبعیض به کار گرفته می شوند؛ الگوهای طردی که نفرت 
و خشونت را تحریک می کنند و حتی می توانند منجر به قتل به دست افراد یا 

گروه ها شوند.
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توافق های بین المللی نیز در خطر است. مشخص نیست که آیا اتحادیه اروپا 
که زمانی قلعة صلح و ضد فاشیسم بود، تحت فشار جریان غالب افراطی شده 
حمایت  مورد  بشردوستانۀ  مفاهیم  خیر.  یا  آورد  خواهد  دوام  خارج  و  داخل  از 
میلیون ها  جان  مالی،  کمک های  کاهش  و  است  شده  بی اعتبار  ملل،  سازمان 
می اندازد.  خطر  به  وابسته اند،  جهانی  بشردوستانة  کمک های  به  که  را  نفری 
افزایش ملی گرایی باعث تضعیف نظام چندجانبه ای شده است که در دهه های 
اخیر برای مقابله و مدیریت مشکلات جهانی توسعه یافته بود. این امر در تحریم‌ 
آب وهوا،  تجارت،  مانند  حوزه هایی  در  قبلی  توافق های  از  خروج  یا  مذاکرات 
سیاست های  تجارت،  حوزة  در  است.  مشهود  امنیتی  ائتلاف های  و  مهاجرت 
حمایتی اقتصادی از طریق افزایش تعرفه و )تهدید( جنگ های تجاری در حال 

اجرا شدن اند.

دستور کار پژوهشی برای نوزایی و بازسازی دموکراسی< 

این ها فقط چند نمونه از نحوة تأثیر جریان غالب افراطی شده در حال حاضر 
و آینده بر کاهش حمایت، اجرا، ارزش گذاری و پدیداری حقوق بشر و دموکراسی 
است. اگر بخواهیم افراطی شدن جریان غالب را متوقف و معکوس کنیم، قویاًً 
معتقدیم که به تحلیل های تجربی دقیق و مقایسه های بینا کشوری نیاز داریم تا 
سازوکار های افراطی شدن جریان غالب را بهتر درک کنیم. درک اینکه چگونه 
یک جریان غالب افراطی می شود، با نگاهی به »چشم اندازهای امید« که در آن 
ارزش ها، روش ها و جوامع دموکراتیک دوباره بازیابی، تجدید و نوزایی می شوند، 
در نهایت می تواند به پرورش مفاهیمی برای مقابله با افراطی شدن کمک کند. 
پویایی های عادی سازی راست افراطی و غیرعادی سازی دموکراسی، هردو در 
کنار هم، باید محور دستور کار پژوهشی قرار گیرند تا ما بتوانیم به نوآوری و 

بازسازی دموکراسی در آینده کمک کنیم.  ���

ارتباط با نویسنده: 
Sabrina Zajak <zajak@dezim-institut.de> 

پیامدهای پیچیده محلی، ملی و بین‌المللی< 

این موضوع تمام حوزه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد: سیاست، 
فرهنگ، کسب وکار، جامعه مدنی و فضای عمومی، در سطوح فردی، سازمانی 
عنوان  به  می توان  را  افراطی  راست  عادی سازی  چارچوب،  این  در  نهادی.  و 

فرآیندی از پذیرش اجتماعی و همچنین پدیده ای نهادی درک کرد.

در مقابل این پس زمینه، هرگونه تمرکز انحصاری بر ابعاد انتخاباتی افراطی 
تفسیر  غالب، خطر  در جریان  گفتاری  تغییرات  یا  افراطی  راست  بسیج  شدن، 
نادرست از پدیده را به همراه دارد. به جای آن، نیاز است تا به تعاملات پیچیده، 
ابهامات، مرزهای محوشده و ترکیبات ایدئولوژیکی توجه کنیم که همسایه های 
نفرت انگیز  جاهل،  کنشگران  به  را  خانواده  اعضای  یا  دوستان  صمیمی، 
در  تا  می دهد  اجازه  ما  به  همچنین  کار  این  می کنند.  تبدیل  خشونت طلب  یا 
سازوکار های غیرعادی سازی و به حاشیه رانده شدن نیروها، ایده ها و روش های 
لیبرال  دموکراسی  برای  اساسی  تبعات  شویم.  عمیق تر  مترقی  و  دموکراتیک 
آشکار می شود: ایدة دموکراسی از یک اصل سازمان دهندة زندگی اجتماعی در 
از سازماندهی  و کوچک تری  به جزایر کوچک تر  و جهانی  ملی  سطح محلی، 

جمعی برابری، همبستگی و امید تقلیل یافته است.

در اینجا فقط چند مثال از پیامدهای محلی، ملی و بین المللی جریان غالب 
افراطی شده را ذکر می کنیم. در بسیاری از دموکراسی های موسوم به »لیبرال«، 
جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی مترقی شامل جنبشهای کارگری، زنان، 
ال جی بی تی کیوآی پلاس، جنبشهای اقلیمی، صلح و همبستگی )با فلسطین( 
و همچنین جنبشهای طرفدار دموکراسی به طور فزاینده ای دچار جرم انگاری، 
پذیرش  در  محدودیت  و  مرزها  شدن  بسته  می شوند.  سرکوب  و  سانسور 
پناهندگان شرایط حفاظت و امنیت آوارگان را بدتر می کند- هم در مسیرهای 
به  پناهندگی. بی توجهی  از حق  استفاده  برای  توانایی شان  گریزشان و هم در 
اهداف اقلیمی از سوی صنایع قدرتمند، بر آب وهوای جهانی تأثیر می گذارد، چرا 

که آب وهوا مرز یا منافع ملی نمی شناسد.

جریان غالب افراطی شده
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»افـــراطــــــی« راســـــت  از   >
سـت: لـب راــ یـان غاــ تـا جرــ     ــ
اروپـــا حزبـــی  نظـــام  در  تغییـــر    

دربارة   ۱۹۹۰ دهه  میانه  در  مطالعاتم  آغاز  زمان  از  که  روندهایی  از  یکی 
راست افراطی مشاهده کرده ام این است که ایده هایی که قبلًاً »افراطی« تلقی 
می شدند، اکنون جریان غالب شده اند. وقتی روی نخستین کتابم درباره راست 
افراطی کار می کردم، بسیاری از محققان مرا دلسرد می کردند، چون آنها رشد 
احزاب راست افراطی را »کامیابی موقتی« می دانستند. با این حال، این حزب ها 
به یک نیروی پایدار در صحنه انتخاباتی تبدیل شده اند. همان طور که در کتابم 
ریشه های نژادپرستی نوشتم: »سیاست های راست، مهاجران را به عنوان عناصر 
خارجی درون بدنه سیاسی تصویر می کنند و آنها را مسئول فهرستی از مسائل 
اجتماعی می دانند، از جمله نرخ بالای جرم و بیکاری«. آنچه قبلًاً افراطی تلقی 
با مهاجران و  می شد، اکنون جریان غالب شده است، به ویژه در مورد ضدیت 

اسلام هراسی.

جریان غالب افراطی شده

تری گیونز، دانشگاه بریتیشک لمبیا،ک انادا

تغییر بزرگ به سمت راست< 

هنگامی که حزب های راست افراطی در دهه ۱۹۸۰ وارد صحنه انتخاباتی 
شدند، توافقی بین نخبگان شکل گرفت تا با این حزب ها مبارزه کنند؛ توافقی که 
با نگه داشتن یک »خط قرنطینه« )سد سیاسی( جلوی همکاری سیاستمداران 
رأی دهندگان چپ  و همزمان  را می‌گرفت  افراطی  راست  نامزدهای  با  راست 
را تشویق می کرد تا به حمایت از نامزدهای جریان غالب بپردازند. این توافق 
و  سپتامبر   ۱۱ حملات  از  پس  راست گرا  دولت های  که  زمانی  درهم شکست، 
حملات تروریستی به قدرت رسیدند و تمرکز روی مهاجرت از سیاست کارگری 
 Austrian Freedom( اتریش  آزادی  حزب  کرد.  تغییر  امنیتی  مسائل  به 
Party( در سال ۲۰۰۰ بخشی از دولت اتریش شد، البته بخشی از دلیل این امر 

کلماتک لیدی در توسعه سیاست‌های راست‌گرایانه. تصویر به‌دست نویسنده تولید شده است. 

https://bristoluniversitypress.co.uk/the-roots-of-racism
https://read.dukeupress.edu/world-policy-journal/article-abstract/34/1/26/30903/How-the-Left-can-Right-Itself
https://www.routledge.com/Immigration-Policy-and-Security-US-European-and-Commonwealth-Perspectives/Givens-Freeman-Leal/p/book/9780415990837?srsltid=AfmBOopOXb_DMNg5V31K0X9c1BKjZ3yydj81fJ2VY5zTUDi9o5JzEQvZ
https://www.routledge.com/Immigration-Policy-and-Security-US-European-and-Commonwealth-Perspectives/Givens-Freeman-Leal/p/book/9780415990837?srsltid=AfmBOopOXb_DMNg5V31K0X9c1BKjZ3yydj81fJ2VY5zTUDi9o5JzEQvZ
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حمایت <  اقلیت‌ها،  از  ترس  و  نژادپرستی  پوپولیستی،  جاذبة 
طبقه کارگر را جلب کرده است

گرفته  جدی  افراطی  راست  احزاب  که  زمان  آن  از  که  نمی رسد  نظر  به 
به  دائمی  اپوزیسیون  از  آنها  نقش  اما  باشد،  گذشته  زیادی  مدت  نمی شدند، 
مدعیان جدی قدرت سیاسی تغییر کرده است.  از زمانی که من مطالعه راست 
افراطی را در میانه دهه ۱۹۹۰ آغاز کردم، هنجار های مربوط به مسائل نژادی و 
سیاست مهاجرت تغییر کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹، وقتی حزب آزادی یورگ هایدر 
در انتخابات مجلس اتریش در جایگاه دوم قرار گرفت، ۱۴ کشور عضو دیگر 
اتحادیه اروپا آن زمان مواضع او درباره مهاجرت و اتحادیه اروپا را غیرقابل قبول 
دانستند. هرچند نمی توانستند نتیجه انتخابات را تغییر دهند، اما اقداماتی انجام 
دادند تا مواضع خود را نشان دهند، از جمله تصویب دستورالعمل برابری نژادی 
حمایت  اعلام  عنوان  به   ،۲۰۰۰ سال  در   )Racial Equality Directive(
جاذبة  از  دارند  تمایل  اروپایی  افراطی  راست  احزاب‌  ضدتبعیض.  سیاست  از 
پوپولیستی استفاده کنند و مدعی شوند که از »مردم عادی« و مقابل نخبگان 
هستند. اغلب در فراخوان های خود لحن اقتدارگرایی دارند و امنیت را به عنوان 
وفاداری  خود  حامیان  از  و  می کنند  مطرح  بیگانه ها  از  محافظت  برای  ابزاری 
مؤلفه ها،  از  دیگر  یکی  دارند.  انتظار  را  رهبرانش  یا  حزب  به  شرط  و  بی قید 
نژادپرستی و ترس از اقلیت ها و مهاجران است که از سوی سیاستمداران اروپایی 
برای جذب رأی دهندگانی به کار گرفته می شود که هراس از دست دادن امتیاز 

و در نهایت سلطۀ سیاسی خود را دارند.

افراطی  راست  نامزدهای  اوایل دهه ۲۰۰۰، محققان متوجه شده اند که  از 
حمایت بیشتری از طبقه کارگر کسب کرده اند. یک تحول مهم در میانه تا پایان 
دهه ۱۹۹۰، موفقیت سیاستمداران چپ میانه مثل بیل کلینتون، رئیس جمهور 
آمریکا، تونی بلر، نخست وزیر انگلیس و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان بود. 
این رهبران رویکرد نئولیبرال به سیاست اقتصادی داشتند که از یک رویکرد 
فردگرایانه تر در مدیریت کشور حمایت می کرد. این سیاست ها به طور کلی به 
رشد اقتصادی کمک کردند، اما بهبودی در حقوق یا مزایای طبقه کارگر ایجاد 
نکردند و نابرابری ثروت را افزایش دادند. اگر سیاست های اقتصادی چپ میانه 
استاندارد زندگی طبقه کارگر را بهبود می دادند، احتمالًاً آنها به این اندازه تحت 
تأثیر پیام های راست افراطی قرار نمی گرفتند. در عوض، حقوق کارگران ثابت 

ماند و عضویت در اتحادیه های کارگری در شغل های صنعتی کاهش یافت.

آنچه آینده ممکن است به همراه داشته باشد< 

سیاست یک صحنة همواره در حال تحول است و آسان است که نسبت 
به آینده دموکراسی بدبین باشیم، زیرا سیاستمداران غیرلیبرال نه تنها در اروپا 
داشت که  امید  را گسترش می دهند. می توان  قدرت خود  نیز  آمریکا  در  بلکه 
رأی دهندگان  و  بمانند  وفادار  دموکراسی  به  همچنان  راست گرا  سیاستمداران 
هماهنگ  دموکراتیک  هنجار های  با  آشکارا  که  کنند  حمایت  را  حزب هایی 
از  حمایت  به  دوباره  گفتمان ها  آیا  که  داد  خواهد  نشان  زمان  فقط  هستند. 
را  این هنجار ها  رأی دهندگان  آیا  و  نه  یا  بازمی گردند  دموکراتیک  هنجار های 
حمایت خواهند کرد یا خیر. تا آن زمان، محققان باید تحلیل های کمّّی و کیفی 
انتخاباتی و جذابیت هایی را که احزاب  خود را ادامه دهند تا بتوانند رفتارهای 

سیاسی از آن استفاده می کنند، درک کنند و توضیح دهند. 

ارتباط با نویسنده:
Terri Givens <terri.givens@ubc.ca>

این بود که تنها جایگزین یک دولت ائتلافی بزرگ به نظر می رسید. حضور در 
دولت حداقل در آن زمان رویکرد رهبران حزب را تا حدی متعادل کرد، اما در 
سال های اخیر دوباره به گفتمان های شدیداًً ضد مهاجرتی بازگشته است. این 
عدم اعتدال ادامه یافته است، به ویژه با تشکیل حزب های بیشتری که موفقیت 

انتخاباتی داشته اند. 

مشارکت حزب آزادی اتریش، حزب مردم دانمارک و دیگر حزب های راست 
افراطی در دولت های ائتلافی در اوایل دهه ۲۰۰۰، درهای بیشتری را به روی 
در  اروپا  در  افراطی  راست  حزب های  از  حمایت  گشود.  حزب ها  این  موفقیت 
انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت که پیشبینی کنندة موفقیت 
سال  در  حمایت  این  و  بود؛  تابستان ۲۰۱۶  در  بریتانیا  در  برگزیت  رأی گیری 
 Rassemblement( ۲۰۱۹ باز هم افزایش یافت، زمانی که حزب اجتماع ملی
ائتلافی  حزب  آراء،  درصد   23 کسب  با  لوپن،  مارین  رهبری  به   )National
قدیمی  مواضع  بیشتر  که  ملی  اجتماع  حزب  داد.  را شکست  ماکرون  امانوئل 
خود یعنی حزب جبهه ملی را حفظ کرده است، اکنون عضوی ثابت و معمول 
در پارلمان اروپا و مجلس فرانسه شده است. از زمانی که من شروع به تحقیق 
درباره حزب های سیاسی در میانه دهه ۱۹۹۰ کردم، جهان سیاست حزبی اروپا 
از  حمایت  کاهش  شاهد  است.  شده  راست  سمت  به  بزرگ  تغییر  یک  دچار 
حزب های چپ، سوسیال دموکرات‌ و کمونیست ، بویژه در فرانسه هستیم. مهم 
است که در کنار این تغییرات، تحول گسترده تر راست افراطی از حاشیة سیاست 

حزبی به جریان غالب را مد نظر داشته باشیم. 

افراطی در قرن <  احزاب راست  از  انتخاباتی  افزایش حمایت 
بیست‌ویکم

حزب های  بعد،  به   ۲۰۰۰ دهه  اوایل  از  اروپایی  انتخابات  تمام  تقریباًً  در 
به  و  داده اند  افزایش  مقننه  قوه  انتخاباتهای  در  را  افراطی حمایت خود  راست 
وضوح بخشی از سیاست جریان غالب شده اند. در سپتامبر ۲۰۲۲، دموکرات های 
سوئدی دومین حزب بزرگ در ریکسداگ )پارلمان سوئد( شدند و ۷۳ کرسی 
کسب کردند. در فرانسه، حزب اجتماع ملی در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴، ۳۷ 
درصد از آراء را به دست آورد، هرچند تعداد کرسی های مورد انتظار را به دست 
نیاورد، زیرا حزب های چپ به صورت راهبردی با هم هماهنگ شده بودند. در 
آلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان )Alternative für Deutschland( در فوریه 
۲۰۲۵ دومین حزب بزرگ آلمان شد و تقریباًً ۲۱ درصد از آراء را کسب کرد که 

دو برابر آراء کسب کرده اش در انتخابات ۲۰۲۱ بود. 

زمانی  شده اند.  اول  انتخابات ها  در  تاکنون   ۲۰۲۲ سال  از  حزب  چندین 
ایتالیا«  »برادران  خود  ائتلاف  با  نئو-فاشیست،  سیاستمدار  ملونی،  جورجیا  که 
و  گیرد  برعهده  را  ایتالیا  در  دولت  تشکیل  تا  کرد  رأی کسب  کافی  اندازه  به 
نخست‌وزیر شود. در هلند، حزب آزادی )Partij voor de Vrijheid( به رهبری 
خیرت ویلدرس در انتخابات نوامبر ۲۰۲۳ بیشترین کرسی ها را بدست آورد، اما 
به دلیل اختلافات در مذاکرات ائتلافی، تشکیل دولت تا ژوئیه ۲۰۲۴ به تعویق 
افتاد و در نهایت یک کارمند دولتی مستقل به عنوان نخست وزیر منصوب شد. 
همچنین، ویکتور اوربان از سال ۲۰۱۰ قدرت را در مجارستان در دست داشته 

است و دولت غیرلیبرال او همواره خاری در چشم اتحادیه اروپا بوده است. 

جریان غالب افراطی شده

https://global.oup.com/academic/product/legislating-equality-9780198709015
https://global.oup.com/academic/product/legislating-equality-9780198709015
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< از حــــــــــــــاشــیـــــــــــه
    تــا خــوراک خـبـری:

پـــلـتـفـرمــــــــی    تــــرویــــــج   
     راســـت افــراطـــــی  

به طور  بودند،  در حاشیه محدود شده  زمانی  که  افراطی  راست  کنشگران 
فزاینده ای می کوشند خود را کنشگرانی عادی و مشروع در جریان غالب سیاسی 
در  غالب  جریان  »افراطی شدن  مطالعة  در  اسپونهولز  لیریام  و  من  بزنند.  جا 
اروپای غربی« بررسی می کنیم که راست افراطی در آلمان ــ شامل کنشگران 
ــ  اجتماعی  جنبشهای  و  آلترناتیو  رسانه های  تا  سیاسی  احزاب  از  مختلف، 
چگونه از هایپرلینک های فیس بوک به شکلی راهبردی استفاده می کند. تحلیل 
ما از مجموعه‌داده های بیش از ۱۲۰هزار مطلب از صد صفحة عمومی فیس بوک 

جریان غالب افراطی شده

داملا کِِشکک چی، اسکولا نرماله سوپریوره، ایتالیا

شبکه  سبز.  انگلستان:  نارنجی؛  آلمان:  ارغوانی؛  اتریش: 
در  به‌اشتراک‌گذاشته‌شده  هایپرلینک‌های  وردی‌های  در︗﹦ 
 –  ۲۰۱۷( افراطی  راست  فیس‌بوکِِک نشگران  صفحه‌های 

۲۰۲۱(. تصویر از نویسنده. 

)۲۰۱۷-۲۰۲۰( نشان می دهد که پویایی پلتفرم ها چگونه ارتباطات سیاسی را 
شکل می دهد و به ترویج پلتفرمی کمک می کند.

ما سه سازوکار کلیدی را شناسایی می کنیم که این فرایند را برای کنشگران 
راست افراطی تسهیل می کند: )1( ایجاد و حفظ شبکه هایی که از طریق شان 
خود را »عادی« جلوه می‌دهند؛ )2( مشروعیت یابی از طریق به اشتراک‌گذاری 
محتوای رسانه های جریان غالب؛ و )3( انطباق با محدودیت های پلتفرم برای 

https://link.springer.com/book/9783031859625
https://link.springer.com/book/9783031859625
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ادامة نشر پیام های خود. جنبش دووجهیِِ محصول این فرایند ــ عادی سازی 
روند  از  نشان  ــ  می انجامد  غالب  جریان  افراطی شدن  به  که  افراطی  راست 
اجتماعی سیاسی گسترده تری دارد که مرزهای حاشیه و مرکز، آنلاین و آفلاین، 

افراطی و میانه رو را محو می کند.

منطق پلتفرمی و استفادة راهبردی از هایپرلینک‌ها< 

استفاده  تفریح  برای  پلتفرم های دیجیتال  از  افراطی صرفاًً  بازیگران راست 
نمی کنند بلکه همزمان با تلاش راهبردی برای غلبه بر محدودیت های آن ها، 
شدن  دیده  فیس بوک،   پلتفرم  منطق  مثلًاً  می شوند.  سازگار  منطق شان  با 
به  را  کاربران  که  محتوایی  می کند.  ممکن  تعامل  از طریق  را  پاداش  به مثابة 
یا به اشتراک گذاری‌ سوق می دهد، به احتمال بیشتری در  واکنش، نظردهی و 
فیدهای خبری دیگر کاربران ظاهر می شود. در فیس بوک، هایپرلینک ها ابزاری 
قدرتمندند و علاوه بر کاربردهای دیگر، به نشر روایت های ایدئولوژیک و اتصال 

بازیگران راست افراطی به کار می آیند. 

ارائه  پلتفرمی  ترویج  برای  سازوکاری  هایپرلینک ها  راهبردی  به کارگیری 
نگهداری  برای   هایپرلینک ها  از  عمدتا�  افراطی  راست  بازیگران  می دهد. 
این است که  قابل توجه  استفاده می‌کنند. نکتة  پیام  تبلیغ خود و نشر  شبکه، 
آلترناتیو راست افراطی، مانند وبلاگ Tichys Einblick و سایت  رسانه های 
در  می کند،  حمایتش  روسیه  که   Russia Today DE (RT DE) رسانه ای 
نقش »اَبََرَ-اشتراک گذار« عمل می کنند و هزاران لینک را از تعداد کمی دامنه 
 AfD -( سیاسی  احزاب  مانند  افراطی،  راست  بازیگران  سایر  می کنند.  منتشر 
 PEGIDA -( اجتماعی  جنبشهای  و   )Alternative für Deutschland
 )Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
حکم »اَبََرَ-نشردهنده« را دارند و لینک‌ها را از طیف وسیع تری از منابع توزیع 
می کنند. این شیوه های اشتراک گذاری لینک نه تنها انسجام داخلی اکوسیستم 
راست افراطی در فیس بوک را تقویت می کند بلکه در تغییر تصویر عمومی آن 

نیز سهیم است.

دیده شدن، نه وایرال‌شدن: تغییر راهبردها< 

تولید  به  اجتماعی  رسانه های  در  افراطی  راست  بازیگران  استراتژی های 
محتوای قابل اشتراک گذاری برای فراگیر شدن محدود نیست. آن ها بر تداوم 
دیده شدن تمرکز می کنند. این‌جاست که مفهوم ترویج پلتفرمی اهمیت می یابد؛ 
مفهومی که علاوه بر اهداف راست افراطی، محدوده های مجاز و قیدوبندهای 
رسانه های اجتماعی نیز در تعریفش نقش دارد. پلتفرم های جریان اصلی مانند 
فیس بوک نقشی متناقض در این فرایند ایفا می کنند. آن ها هم حکم دروازه بان 
را دارند و هم در نقش تسهیل کننده عمل می کنند. جالب است که قوانین این 
پلتفرم ها که برای تعدیل و جلوگیری از محتوای افراطی طراحی شده اند، ممکن 

است در واقع به عادی سازی راست افراطی کمک کنند.

سال  در  پلتفرم زدایی  موج  آنالیتیکا،  کمبریج  رسوایی  از  پس  مثال،  برای 
حال،  این  با  راند.  فیس بوک  از  را  افراطی  راست  بازیگران  از  بسیاری   ۲۰۱۸
جهان  در  اجتماعی  رسانة  پلتفرم  پرکاربردترین  همچنان  اجتماعی  شبکة  این 
ما  استفاده می کنند.  آن  از  به شکلی گسترده  افراطی  راست  بازیگران  و  است 
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دورة  طول  در  افراطی  راست  بازیگران  تعداد  شدیم  متوجه  پژوهشمان  در 
مطالعه مان عمدتاًً ثابت مانده و در نتیجه،‌ فیس بوک همچنان در/برای جریان 

راست افراطی آلمان جایگاهی کلیدی دارد.

دیده شدن <  استمرار  به  خودپیوندی  و  نامحسوس  قاب‌بندی 
بازیگران راست افراطی کمک می‌کند

استفاده از هایپرلینک پس از سال ۲۰۱۸ اندکی کاهش یافت اما همچنان از 
راهبرد های ثابت بازیگران راست افراطی باقی مانده در فیس بوک است. در واقع، 
۶۹ درصدِِ کل اشتراک گذاری های هایپرلینک در مجموعه داده های ما متعلق به 
بازیگران راست  پایدار  افراطی بود. حضور  بازیگران رسانه ای و تجاری راست 
نتیجة راهبرد های عامدانة رعایت  بلکه  پلتفرم تصادفی نیست  این  افراطی در 

قوانین پلتفرم های جریان اصلی به منظور حفظ حضور و نفوذ است.

و  فیس بوک  پلتفرم  منطق  با  همسازی  برای  افراطی،  راست  بازیگران 
دستورالعمل هایش، اغلب از نفرت پراکنی آشکار یا لینک  دهی به منابع افراطی 
بحث برانگیز خودداری می کنند. به این ترتیب، آن ها نوعی تعدیل نمایشی انجام 
بر  کنش،  به  صریح  دعوت  جای  به  می کنند؛  ملایم تر  را  لحن شان  می دهند: 
قاب بندی نامحسوس تمرکز می کنند؛ و به وب سایت های خارجی که نظارت بر 

آن ها دشوارتر است، لینک می دهند.

رسانه های آلترناتیو راست افراطی RT DE و Tichys Einblick که پیشتر 
ارجاع  در فیس بوک  ثالث خودشان  به محتوای  فقط  تقریباًً  گفتیم،  درباره شان 
می دهند‌ که نمونه ای از این راهبرد است. به مدد این راهبرد، آن ها می توانند از 
تعدیل مستقیم محتوا جان به در ببرند، همچنان دیده شوند و احتمالًاً تصویری 
همچنان  حال،  عین  در  و  بگذارند  گسترده تر  مخاطبان  چشم  پیش  معتدل تر 

برنامه های طردکننده و غیرلیبرال خودشان را ترویج کنند.

جریان <  رسانه‌های  نقش  و  »قرض‌گرفته‌شده«  مشروعیت 
اصلی

دیگر سازوکار مهم ترویج پلتفرمی، استفاده از مشروعیت »قرض گرفته شده« 
از رسانه های جریان اصلی است. یکی از جالب ترین یافته های مطالعة ما این 
بود که بازیگران راست افراطی اغلب در صفحات فیس بوک شان به رسانه های 
نوع  همچنین  می دهند.  لینک  آلترناتیو،  رسانه ای  منابع  به  نه  و  اصلی  جریان 
مطالب  عمدتاًً   AfD صفحات  مثلًاً  است.  متفاوت  بازیگر  به  بسته  لینک ها 
می گذارند،  اشتراک  به  را   Die Welt مانند  کشوری  باکیفیت  روزنامه های 
و    Bild مانند  منطقه ای  رسانه های  و  زرد  مطبوعات   PEGIDA آن که  حال 

Nordbayern را ترجیح می‌دهد. 

افراطی  راست  بازیگران  به  سنتی  رسانه های  مشروعیت  از  وام گیری  این 
معتبر  منابع  از  بسته بندی کنند که گویی  را چنان  پیام هایشان  امکان می دهد 
سرچشمه گرفته اند. استفاده از چنین سازوکاری گواهی دیگر است بر این که مرز 
میان جریان غالب و حاشیه نشینان از آنچه بسیاری تصور می کردند، رخنه پذیرتر 
ندارد.  خودش  محتوای  کلِِ  تولید  به  نیازی  دیگر  افراطی  راست  است.  شده 
انتخاب  از رسانه های جریان اصلی مطالبی را  در عوض، به صورت گزینشی، 
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در واقع، در ژانویة ۲۰۲۵، شرکت متا امکان راستی آزمایی توسط طرف ثالث را 
از فیس بوک حذف کرد و »یادداشت های انجمن« ــ یادداشت گذاری کاربران 
ــ را جایگزینش کرد. دستورالعمل های مربوط به محتوای مجاز، به ویژه دربارة 
مسائلی مانند مهاجرت و هویت جنسیتی، نیز به روزرسانی شدند و تلاش های 
تعدیل محتوا را فقط به موارد حاد و غیرقانونی محدود کردند. چنین تغییراتی چه 

معنایی برای ترویج پلتفرمی دارد؟

بر اساس یافته های ما، این تحولات می تواند فعالیت راست افراطی را در 
فضای آنلاین باز هم افزایش دهد، افراطی شدن جریان غالب را تسریع کند و 
با تلاش های  لیبرال بگذارد. حتی  مانع بزرگ تری پیش روی دموکراسی های 
سختگیرانه تر برای تعدیل محتوا، فیس بوک در ترویج پلتفرمی بازیگران راست 
افراطی نقش داشت. این منطق جدید پلتفرم که به نظر می رسد برای راست 
افراطی خوشایندتر باشد، بازیگران راست افراطی را قادر می کند تا روایت هایشان 
را  غالب  جریان  سیاسی  گفتمان  در  و حضورشان  دهند  نشر  بازتر  با دست  را 

عادی تر کنند.

در نتیجه، مقابله با راست افراطی در رسانه های اجتماعی نمی تواند تنها بر 
تحقیقات  یا  دولتی  نظارت  محتوا،  تعدیل  نظام های  راستی آزمایی،  تلاش های 
دانشگاهی متکی باشد. از آن جایی که بازیگران راست افراطی برای ادامة ترویج 
هر  می شوند،  سازگار  پلتفرم ها  متغیر  منطق های  با  نهایت  در  روایت هایشان 
برای  کانالی  بدهد، می تواند  کاربرانش  به  را  دیده شدن  امکان  زیرساختی که 
ترویج محتوای افراطی شود. مواجهه با این معضل نیازمند رویکردی سیستمی 
است که پلتفرم های رسانه های اجتماعی را به مثابة بازیگر ببیند؛ نه محیط هایی 
خنثی بلکه شرکت های خصوصی سودمحوری که دستورکار سیاسی خاص خود 

را دارند. ���

ارتباط با نویسنده: 
Damla Keşkekci <damla.keskekci@sns.it>

یا  مواضع ضدمهاجرت، ضدنخبگانی  تأیید  برای  را،  آن ها  می کند که می شود 
اسلام هراسانة خودش، قاب بندی کند. 

پیامدها برای دموکراسی< 

همان طور که نمونة راست افراطی آلمان در فیس بوک نشان می دهد، ترویج 
پلتفرمی روایت جذابی از پویایی جاریِِ ارتباطات آنلاین راست افراطی در سطح 
جهان ارائه می دهد. چیزی که امروز شاهدش هستیم صرفاًً »افراطی شدن جریان 
غالب« یا »تبدیل شدن افراطی ها به جریان غالب« نیست بلکه نوعی فرایند 
تقویت متقابل است: بازیگران راست افراطی،‌ برای فعال ماندن در پلتفرم های 
پلتفرم تطبیق می دهند و در مقابل،  با قوانین  را  جریان اصلی، راهبرد هایشان 
که  قالب هایی  در  را  افراطی  محتوای  می دهد  امکان  آن‌ها  به  پلتفرم  منطق 

میانه رو به نظر می رسند، به شکلی متفاوت عرضه کنند. 

مقابله ای  راهبرد های  اثربخشی  مانع  و  دارد  عمیقی  پیامدهای  پویایی  این 
راست  بازیگران  می شود.  پلتفرم زدایی  و  محتوا  تعدیل  راستی آزمایی،  مانند 
افراطی، با بهره گیری از سازوکارهای ترویج پلتفرمی، همچنان در محدوده های 
محتوای  از  آن ها  می کنند:  فعالیت  اجتماعی  رسانه های  پلتفرم های  تعیین شدة 
رسانه های جریان اصلی بهره می گیرند، به شیوه های »امن تر« ارتباطات روی 
می آورند،‌ یا مخاطب را به وب سایت های ثالث هدایت می کنند. در نهایت، دیگر 
سؤال این نیست که آیا باید به راست افراطی اجازه بدهیم در پلتفرم های جریان 
اصلی حضور داشته باشد یا خیر. این پلتفرم ها همین‌ حالا هم کاملًاً جزئی از 

مجموعه های آنلاین راست افراطی شده اند.

سؤال مهم تر این است که اگر اصول پلتفرم تغییر کند، چه اتفاقی می افتد؟ 

جریان غالب افراطی شده
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< تـقــویــت مــردانـگــــــی: 
مردان  خودســـازی  شبکه هــای    

     و کـارزارهـای ایـدئولوژیـک  

مقدمه< 

مردان  و  پسران  ویژه  که  مکان‌هایی  تعداد  روزبه روز  مجازی،  فضای  در 
هستند و در عین حال از ایدئولوژی برتری مردانه به دور مانده اند، کمتر می شود. 
و  حمایت  مشاوره،  ارائه  هدف  با  ابتدا  که  مردمحور  فضاهای  این  از  بسیاری 
رفاقت شکل گرفتند، اکنون به بستری برای افراط گرایی بدل شده اند. چه در 
انجمن های مربوط به روابط عاطفی و قرار ملاقات، چه در اجتماعات مرتبط با 
اندام و مُُد، یا در بحث های مربوط به بازی های کامپیوتری و ورزش،  تناسب 
گفتارهای نفرت آمیز و زن ستیزانه در حال تبدیل شدن به امری عادی هستند. 

جریان غالب افراطی شده

پاشا داشتگارد، آزمایشگاه تحقیق و نوآوری دربارۀ قطبی‌سازی و افراط‌گرایی، دانشگاه امریکایی، واشنگتن، ایالات متحده امریکا

انتظار می‌رود باشند، احساس ناراحتی  از آنها  پسران و مردان از شکاف بین آنچه هستند و آنچه 
میکنند. امتیاز عکس: الیاس شفرله، پیکسابی.

حک شدگی باورهای واپس گرایانه در محتوایی که ظاهری بی طرف یا مرتبط با 
خودسازی )self-improvement( دارد، تشخیص حضور دیدگاه های افراطی را 

دشوار می سازد و همین امر به گسترش بیشتر آن ها کمک می کند.

در میان تمامی این فضاهای مجازی مردمحور، یک خط مشی مشترک به 
چشم می خورد: تمرکز شدید بر قوی سازی فردی )self-optimization(. در 
این زمینه، قوی سازی فردی به عنوان راهبردی فردگرایانه و دائمی برای رشد و 
بهبود شخصی در نظر گرفته می شود که اغلب با انتظارات اجتماعی و آرزوهای 
شخصی هدایت می شود. خودسازی به خودی خود پدیده ای سالم است، اما این 
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طریق  -از  زندگی  سبک  و  بدن  »حداکثرسازی«  وسواس  به  می تواند  تلاش 
زیبایی،  جراحی های  ورزشی،  فشرده  تمرینات  بدن،  عملکرد  مداوم  پیگیری 
تقویت های عصبی، مصرف مکمل های غذایی و پیروی از شیوه های خشک و 
قالبی در قرار عاشقانه و روابط عاطفی- تبدیل  شود. این روایت از قوی سازی 
القای شرم  با  به تغذیه چندین صنعت میلیون دلاری کمک می کند که  فردی 
درونی، نفرت از خود و وسواس فکری برای رسیدن به نوعی مردانگی ایده آل، 
رشد کند. درونی سازی این افکار باعث می شود افرادی که خود را قوی نکرده اند 
یا در این مسیر موفق نبوده اند، انسان هایی درجه  دو به نظر برسند، به ویژه در 
به  تا  می کند  وارد  مردان  و  پسران  بر  زیادی  فشار  مسئله  این  نگاه خودشان. 
ترکیبی غیرممکن از تناسب اندام، جذابیت جنسی و موفقیت مالی دست یابند 
و هر چیزی کمتر از این معیارها، به عنوان ناتوانی در تجلی صحیح مردانگی 

تعبیر شود. 

این وسواس برای قوی سازی در تمامی زمینه های زندگی، آن ها را در برابر 
اشاره  خاص  به طور   )2004( هنفلر  می سازد.  آسیب پذیرتر  ایدئولوژیک  القائات 
می کند که دغدغه های فردی دربارۀ کنترل نفس و پاکی اخلاقی می‌توانند به 
سلاحی برای مقاومت خرده فرهنگ ها و شکل گیری هویت های جمعی تبدیل 
از حد بر  تأکید بیش  بهبود خود هدفی شایسته است،  به  اگرچه تمایل  شوند. 
پاکی فردی و جمعی -و انضباط از طریق رنج و محرومیت از لذت- این فرصت 
از  پیروی  عدم  تا  می کند  فراهم  مسموم  جریان های  و  بد  بازیگران  برای  را 
ارزش های مردانۀ سنتی را نوعی سقوط اخلاقی جلوه دهند و آن را نتیجۀ فساد 

مردان مدرن توسط  فمینیسم و انحطاط مترقی جلوه بدهند.

قرار عاشقانه و روابط عاطفی: قرص قرمز و ظهور »مردستان« < 

ریشه  آن  در  افراطی  راست  ایدئولوژی  که  حوزه هایی  آشکارترین  از  یکی 
جوامع  است.  عاطفی  روابط  و  عاشقانه  قرار  درباره  آنلاین  بحث های  دوانده، 
پراکنده اند   )manosphere( »مردستان«  سرتاسر  در  که  قرمز«  »قرص 
-شبکه ای از فضاهای آنلاین که به ترویج ایدئولوژي برتری مردان اختصاص 
دنبال  به  آن  در  مردان  و  پسران  که  هستند  جاهایی  آسان ترین  از  دارد- 
توصیه هایی برای دستکاری زنان، داشتن رابطۀ جنسی با بیشترین تعداد ممکن 
قادر  زنان  که  می گردند  قدرتمند  و  جذاب  آلفای  مرد  نقش  ایفای  و  زنان  از 
و  برنامه ها  وبسایتها،  تالارهای گفتگو،  این  در  نباشند.  برابرش  در  مقاومت  به 
پلتفرم ها، فمینیسم و توانمندسازی زنان به عنوان تهدیدی مستقیم برای مردان 
و  تقویت می شوند  اجتماعات  این  در  نقشهای سنتی جنسیتی  دیده می شود. 
زنان اغلب به عنوان موجوداتی فریبکار، برترین طلب و غیرقابل اعتماد به تصویر 
را می پذیرند، تشویق می شوند که در  باورها  این  کشیده می شوند. مردانی که 
روابط خود سلطه جو باشند و هرگونه برابری جنسیتی مترقی را رد کنند. اگرچه 
این ایده ها ممکن است در قالب توصیه هایی برای قرار عاشقانه آغاز شوند، اما 

در عمل دریچه ای به سوی سیاست کاری های واپس گراترند.

یکی دیگر از خرده گروه های مسموم حاضر در مردستان، اجتماع »اینسل های 
 misogynistic( اینسل های زن ستیز  است.  ناخواسته مجرد(  )افراد  زن ستیز« 
incels( معتقدند که یک نظام اجتماعی فمینیستی و ستمگر -که در آن زنان 
تنها مردان جذاب و سلطه گر را انتخاب می کنند- آن ها را از دستیابی به روابط 
آن ها مشکلات شخصی شان  از  بسیاری  است.  کرده  ناامید  جنسی  و  عاشقانه 

جریان غالب افراطی شده

اجتماعی می اندازند  تغییرات  را به گردن فمینیسم، چندفرهنگی گرایی و دیگر 
می انجامد.  خشونت  به  مواردی  در  که  می شود  کینه ای  رشد  باعث  همین  و 
اینسل ها نگاهی سرنوشت گرایانه و جبرگرایانۀ زیستی به جامعه دارند؛ بدین معنا 
که ژنتیک و ویژگی های فیزیکی هر فرد یا موفقیت جنسی و مالی و اجتماعی 
او را تضمین می کند، یا او را محکوم به بدبختی و شکست می سازد. افزایش 
خشونت های مرتبط با اینسل ها -از جمله تیراندازی ها در ملأعام- نشان دهندۀ 

پیامدهای واقعی این ایدئولوژی های مسموم است.

مد و تناسب اندام: از »لوکس‌مکسینگ« تا افراط‌گرایی< 

مردان  و  پسران  به  راهکارهایی  ارائه  هدف  با  ظاهراًً  که  آنلاین  فضاهای 
برای بهتر لباس پوشیدن، دستیابی به شکم ششتکه، و آرایش بهتر خود شکل 
گرفته اند، اکنون به روایت هایی آلوده شده اند که از ناامنی های مردانه و میل به 

صعود در نردبان ادعای مردانگی  سوءاستفاده می کنند.

»لوکس مکسینگ« )looksmaxxing( اصطلاحی رایج در برخی از جوامع 
است.  اندام  تناسب  و  ظاهر  مُُد،  بر  آن ها  تمرکز  که  است  آنلاین  خودسازی 
استفاده  با  فیزیکی  جذابیت  حداکثری  ارتقای  و  تحلیل  معنای  به  مفهوم  این 
حقه بازی های  از  برگرفته  روش هایی  و  »جایگزین«  درمان های  شبه علم،  از 
ایدئولوژی معاصر برتری مردان است. گرچه در ظاهر ممکن است این تلاش ها 
به عنوان نوعی خودبهبودی بی ضرر جلوه کنند، اما بسیاری از این اجتماعات، 
تقویت  اجتماعی  سلسله مراتب  و  ژنتیک  مردانگی،  درباره  را  مخربی  افکار 
با باورهای مربوط به اصلاح نژاد پیوند می خورند  می کنند. این بحث ها اغلب 
و ایده هایی را ترویج می دهند که فقط برخی ویژگی های ظاهری خاص )مثلًاً 
نژاد سفید آنگلوساکسون( را مطلوب می‌دانند و بر جبرباوری ژنتیکی به عنوان 

واقعیتی چیرگی ناپذیر تأکید دارند.

افراط گرایی  به  ورود  درگاه های  از  یکی  به  نیز  اندام  تناسب  فرهنگ 
ایدئولوژي  حامی  اینفلوئنسرهای  از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  راست گرایانه 
برتری مردان از تناسب اندام و علاقۀ مردان به بهبود فیزیکی بدن خود استفاده 
می کنند تا ایده آل های مردانگی هژمونیک را تبلیغ کنند. مفاهیمی مانند قدرت، 
مقیاس  در  و  فردی  اخلاقی  فساد  با  تقابل  در  گاهی  سلطه جویی،  و  انضباط 
شکاف های  ترتیب  بدین  و  می‌شوند  بازنمایی  اجتماعی  انحطاط  بزرگ تر، 
ایدئولوژیک را عمیق تر می کنند. در برخی از فضاهای آنلاین مرتبط با تناسب 
اندام، ناتوانی در حفظ بدنی باریک و قوی، نه تنها به عنوان ناکامی جسمی بلکه 
به عنوان نوعی شکست اخلاقی تلقی می‌شود؛ بدین معنا که فرد نتوانسته است 
امیال خود را کنترل کند و به جای آن، تسلیم عدم کنترل نفس خود شده است

علاقۀ فزایندۀ راست افراطی به تناسب اندام همچنین منجر به شکل گیری 
گروه هایی به نام »باشگاه های فعال« شده است؛ گروه هایی که تمرینات رزمی 
را با ایدئولوژی های افراطی ترکیب می کنند. این باشگاه ها مردان را با وعده هایی 
به  اغلب  اما  می کنند،  جذب  توانمندسازی  و  خودسازی  شخصی،  دفاع  مانند 
میدان هایی برای آموزش خشونت سیاسی بدل می شوند. این پیوند بین تناسب 
اندام و افراط گرایی راست افراطی نشان می دهد که چگونه جوامع آنلاین ظاهراًً 

بی خطر می توانند به افراط گرایی واقعی در دنیای فیزیکی منجر شوند.
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می دهد،  ترویج  را  زن ستیزی  اغلب  آن  محتوای  اما  می کند،  معرفی  برادری 
تشویق  را  افراطی  مردانگی  فرهنگ  و  می گیرد  نادیده  را  مترقی  جنبشهای 
کون  اون  بزن  شامل »حدس  رسانه  این  دائمی  برنامه های  از  برخی  می کند. 
کیه«، »حدس بزن اون سینه مال کیه« و »چهارشنبه رقص کون« است. حتی 
در سال ۲۰۱۰، مؤسس این برند، دیو پورتنوی، نوشت: »من هیچ وقت تجاوز را 
تأیید نمی کنم، اما اگه سایز ۶ باشی و شلوار جذب بپوشی، یه جورایی حقته که 
بهت تجاوز بشه«. ارائۀ چنین دیدگاه هایی در قالب طنز، جسارت و سرکشی، 
آن ها را برای مردان جوانی که صرفاًً برای پیگیری اخبار ورزشی به این فضاها 
وارد شده اند، جذاب می کند؛ در حالی که نمی دانند هم زمان در حال درگیر شدن 

با ایدئولوژی برتری  مردان هستند.

نتیجه‌گیری< 

فضاهای دیجیتال ویژۀ پسران و مردان به طور فزاینده ای به دست ایدئولوژی 
برتری مردان شکل می گیرند؛ به گونه ای که اجتماعاتی که در ابتدا حمایتی و 
در  شده اند.  تبدیل  افراط گرایی  برای  پایگاه هایی  به  اکنون  بودند،  یاری رسان 
پوشش خودسازی -چه در قالب مشاورۀ عاطفی، تناسب اندام، مُُد و چه ورزش 
که  می سازند  عادی  را  واپس گرایانه  باورهای  به تدریج  فضاها  این  بازی-  یا 
سلسله مراتب سنتی جنسیتی و ایده آل های طردکننده را بازتولید می کنند. نفوذ 
ایدئولوژی راست افراطی در این فضاها، ضرورت ایجاد جوامع سالم تر و فراگیرتر 

برای مردان و پسران را برجسته می کند.

را مطرح کرد: پسران و مردان  باید پرسش ذیل  این روند،  با  برای مقابله 
آنکه مجبور  بدون  ببرند  پناه  به کجا می توانند  و همدلی،  اجتماع  یافتن  برای 
شوند محتوایی آغشته به ایدئولوژی برتری مردان مصرف کنند؟ پاسخ در خلق 
فضاهای تازه و مثبت نهفته است. فضاهایی که مردانگی سالم، هوش عاطفی 
هویت،  دربارۀ  باز  گفت وگوهای  به  تشویق  دهند.  ترویج  را  واقعی  حمایت  و 
آسیب پذیری و احترام می تواند مسیر جوانان را از تأثیرات مسموم دور کند. در 
نهایت، جامعه باید در جهت ساخت محیط هایی سرمایه گذاری کند که در آن 
مردان و پسران بتوانند بدون جذب شدن به چارچوب های ایدئولوژیک زیان بار، 
ارتباط بگیرند و رشد کنند. آنان به دنبال اجتماعاتی هستند که مشاوره، راهنمایی 
و حس تعلق ارائه دهند؛ دلیلی وجود ندارد که فضاهای آنلاین الزاماًً به مراکز 

زن ستیزی و افراط گرایی تبدیل شوند. ���

ارتباط با نویسنده: 
Pasha Dashtgard <dashtgard@american.edu>

ورزش و بازی‌های ویدئویی: میدان‌های تازه برای عادی‌سازی < 
ایدئولوژي برتری مردان

فراتر از فضاهای سنتی خودسازی، ایدئولوژی برتری مردان به انجمن های 
از قطب های  نیز نفوذ کرده است؛ فضاهایی که  بازی های ویدئویی و ورزشی 
در  می آیند.  شمار  به  مجازی  فضای  در  مردان  و  پسران  برای  مهم  فرهنگی 
نتیجه، روایت های مربوط به قوی سازی فردی نیز به گفت وگوهای مربوط به 

ورزش و بازی نفوذ کرده اند.

فرهنگ بازی های ویدئویی به طور طبیعی اجتماعات آنلاین کوچکی را حول 
یک بازی یا شرکت سازنده آن شکل می دهد. کمپین GamerGate # در سال 
۲۰۱۴  قیل و قال و کمپینی از آزار و اذیت آنلاین بود که ظاهراًً با محوریت 
ریشه  واقع  در  اما  گرفت،  شکل  ویدئویی  بازی های  روزنامه نگاری  در  اخلاق 
کمپین  این  داشت.  بازی  اجتماعات  در  ضدپیشرو  احساسات  و  زن ستیزی  در 
شامل آزار هماهنگ شده، افشای اطلاعات شخصی و تهدید علیه زنان فعال در 
صنعت بازی، به ویژه توسعه دهندگان، منتقدان و روزنامه نگارانی بود که از تنوع 
و فراگیری در بازی ها دفاع می کردند. این رویداد نشان داد که چگونه بازی های 
زمینه ای  و  شوند  درون گروهی  تعلق  حس  تقویت  موجب  می توانند  ویدئویی 
برای افراط گرایی فراهم کنند. بسیاری از انجمن های بازی، فرهنگ »بی نزاکتی 
نژادپرستانه،  جوک  های  آن  در  که  فرهنگی  می دهند؛  پرورش  را  سیاسی« 
در  را  طردکننده  نگرش های  و  است  رایج  همجنس گراهراس  و  جنسیت زده 
پوشش آزادی بیان تقویت می کند. اگرچه امروزه GamerGate # دیگر نیروی 
بسیج کنندۀ فعالی نیست، اما میراث آن در واکنش برخی از گیمرها به بازی ها، 
فیلم ها و سریال هایی که شامل بازیگران متنوعند ]از لحاظ نژادی[ یا موضوعات 

»ووک« )woke( یا مترقی را دربرمی گیرند، همچنان مشهود است.

مانند  پلتفرم هایی  از  ورزشی  اینفلوئنسرهای  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
ورزشکارانی  دربارۀ  واپس گرایانه  روایت های  پیشبرد  برای  پادکست  و  یوتیوب 
که در فعالیت های اجتماعی یا سیاسی مشارکت دارند، استفاده می کنند. آن ها 
اغلب  و  می دهند  ارائه  محافظه کارانه  نظرات  ورزشی،  تحلیل های  پوشش  در 
جنبشهای پیشرو در ورزش مانند اعتراضات عدالت نژادی یا فراگیری جنسیتی 
برند   ،Barstool Sports نمونه ها،  این  از  یکی  می دهند.  قرار  انتقاد  مورد  را 
نقش  مردان  برتری‌  ایده های  اشاعۀ  در  که  است  ورزشی  رسانه ای  و  محبوب 
داشته است. اگرچه این برند خود را به عنوان رسانه ای شاد و طرفدار فرهنگ 

جریان غالب افراطی شده
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افـــراطــــی  راســـــت  جــنـــــاح   >
    و مـــــــــــــد

    به مثــــابه سـلاح

افراطی دستخوش تحولی عمیق شده است. در  کنش جمعی جناح راست 
کنار رویارویی سیاسی مستقیم، راهبردهای فرهنگی متمرکز بر محتوای نمادین، 
زیبایی شناختی و اجرایی به طور چشمگیری گسترش یافته اند. کنشگران راست 
افراطی اکنون به دنبال بازتعریف تخیلات جمعی، تعلق‌ فرهنگی و تأثیرگذاری 

بر زندگی روزمره از طریق کردارهای مربوط به سبک زندگی هستند.

جریان غالب افراطی شده

آندریا گریپو، آکادمی هنرهای زیبای وین، اتریش

تغییر نقش مد در جناح راست افراطی< 

برای  نبرد  این  در  افراطی  راست  جناح  ابزارهای  مؤثرترین  از  یکی  به  مد 
آن  طریق  از  که  است  میانجی  ای  مد  است.  شده  تبدیل  فرهنگی  هژمونی 
روایت های انحصارگرایانه، اسطوره های ملی گرایانه و آرمان های اقتدارگرا منتشر 
مد  افراطی،  راست  جناح  فرهنگی  چرخش  قلب  در  می شوند.  عادی سازی  و 

به صورت راهبردی تبدیل به سلاح شده است.

در خرده فرهنگ پوستی های نازی ، مد به‌عنوان دروازه ای برای ورود به گروه 
و ابزاری حیاتی برای برساخت هویت عمل کرد. از طریق فرآیند »بریکولاژ«، 
پوستی های نازی سبک طبقه کارگر بریتانیایی را با تأثیرات جامائیکایی و ماد1 
)Mod( ترکیب کرد و زیبایی شناسی متمایزی از سرهای تراشیده، ژاکت های 
در  کله پوستی ها  زیبایی شناسی  اگرچه  کرد.  خلق  نظامی  چکمه های  و  چرمی 
گذشته قدرتمند بود، اما امروزه تنها جریانی جزئی در فرهنگ بصری گسترده تر 

و پراکنده تر جناح راست افراطی محسوب می شود.

از اواخر دهه ۱۹۹۰، مد جناح راست افراطی متنوع‌ شده و از نمادهای آشکار 
فاصله گرفته و به سوی استتار و ابهام حرکت کرده است. انطباق زیبایی شناختی 
دیگر شرط ورود به این جنبش نیست بلکه مد به فضایی برای تمایز و قابلیت 
اشاره می کند: »جوانان  تبدیل شده است. همان‌طور که میلر-ایدریس  توافق 
حال  عین  در  و  کنند  بیان  را  خود  فردیت  می توانند  امروزی  افراطی  راست 

راست گرا باقی بمانند«.

برای  نه‌تنها  ابزاری که  است؛  پذیرفته  را  افراطی »زبان مد«  راست  جناح 
بیان هویت و تعلق بلکه برای به چشم آمدن، جذب پیروان تازه و عادی سازی 
استفاده  روزمره  مصرفی  کالاهای  و  سبک  نمادها،  طریق  از  خود  جهان بینی 
افراطی  راست  مختلف  نسل های  در  زیبایی شناختی  راهبردهای  می شود. 
از زبان بصری، سبک  تکامل یافته اند و نوآوری های قابل توجهی در استفاده 
و نمادگرایی برای انتقال ایدئولوژی و ارزش های فرهنگی ایجاد کرده اند. این 
فراهم  را  غالب  جریان  فضاهای  به  نرم  ورود  امکان  زیبایی شناختی  تغییرات 

می کنند و مرزهای پذیرش اجتماعی را به صورت نامحسوس جابه جا می کنند.

از یکنواختی تا چندپارگی: انحراف زیبایی‌شناختی راست افراطی. تصویر تولیدشده به‌دست نویسنده 
با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی.

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691196152/the-extreme-gone-mainstream?srsltid=AfmBOopaiTcVo5MRAq2yr-zFjtuY9xN6ZVSyg-slUbecBgJoiKhreL3n
https://www.ucpress.edu/books/the-fashion-system/paper
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فالانکس  مانند  برندهایی  بود.  نژادی- همسو  به جای سلسله مراتب  فرهنگی 
در  را  قهرمانانه  ارجاعات  و  لاتین  و  یونانی  شعارهای  پریپتی  و  پیور  یوروپا، 

لباس های معمولی ادغام کردند.

منزه  زیبایی شناسی  طریق  از  فرهنگی  اصالت  و  تاب آوری  های  بن مایه 
در  هم  تا  داد  اجازه  برندها  این  به  راهبرد  این  شده اند.  منتقل  دست یافتنی  و 
فضاهای افراطی و هم در جریان غالب بچرخند. لباس به اسب تروا تبدیل شد: 

از نظر ایدئولوژیک بارگذاری شده، اما از نظر بصری خنثی تر.

نسل زد )۱۹۹۷–۲۰۱۲(: زیبایی شناسی عادی سازی افراطی و اجرای بصری
با نسل زد، مد راست افراطی کنایه، نرمی و ابهام را می پذیرد. این نسل که 
را  براندازی  در فضای آنلاین بزرگ شده، فرهنگ میم، زیبایی شناسی پاپ و 
ترکیب می کند. پیام های ایدئولوژیک در طراحی های سََبُُک یا طنزآمیز جاسازی 
پلاس  ال جی بی تی کیو  تصاویر  مانند  خصمانه  نمادهای  به  -اغلب  می شوند 
یا  تمسخر  قصد  به  اینکه  برای  فقط  می کنند،  اشاره  چپ گرایانه  شعارهای  یا 
کلنر،  تیم  بارز  مثال  یک  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  ایدئولوژیک  وارونه سازی 
یوتیوبر راست افراطی آلمانی است که طراحی های رنگین کمانی، تک شاخ ها و 
شعارهای طنزآمیز او، فراگیری و تنوع جنسیتی را به طنز می گیرد. کالاهای او 
تصاویر روشن و فراگیر را با محتوای نفرت انگیز ترکیب می کنند. این ناهماهنگی 
بصری حساب شده که در آن محتوای افراطی در بسته بندی پاپ عرضه می شود، 

به نشانه بارز مد راست افراطی نسل زد تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری< 

از یکنواختی تا آمیختگی، از اسطوره شناسی تا تمدن کلاسیک و در نهایت 
به  افراطی  راست  مد  فراعادی سازی شده،  طنز  تا  رمزگذاری شده  نمادهای  از 
هویت  به عنوان  آنچه  است.  شده  تبدیل  فرهنگی  ارتباطات  از  پیچیده  نظامی 
تبدیل  زندگی  کاربردپذیر سبک  کاملًاً  بازار  به  اکنون  آغاز شد،  خرده فرهنگی 
شده است که قادر به عادی سازی روایت های افراطی از طریق پوشش روزمره 

است.
 

تنها  غالب  جریان  مد  در  افراطی  راست  زیبایی شناسی  ادغام  برای  تلاش 
یک تمرین برندینگ نیست بلکه راهبرد سیاسی تعمدی با هدف عادی سازی 
روزمره، کنشگران  فرهنگ مصرفی  در  ایدئولوژی های خود  با جاسازی  است. 
راست افراطی مرزهای گفتمان قابل قبول را جابه جا می کنند. استفاده آن ها از 
به  غیرتهدیدکننده  می دهد  اجازه  آن‌ها  به  مینیمالیستی  و  معمولی  سبک های 
از چشم انداز سیاسی گسترده تر  بخشی  را جزو  دیدگاه های خود  و  برسند  نظر 
از جنگ  نامحسوس و موذیانه ای  نتیجه، شکل  قرار دهند.  و عادی سازی شده 
زیبایی شناختی است؛  جنگی که افراط گرایی را در نرمی، طنز و جذابیت جریان 
نتیجه،  در  می سازد.  مؤثرتر  را  نفوذ  و  دشوارتر  را  مقاومت  و  می پوشاند  غالب 
عادی سازی  افراط گرایی  که  حالی  در  شده،  سلاح  به  تبدیل  زیبایی شناسی 

می شود.  

ارتباط با نویسنده:
Andrea Grippo <a.grippo@akbild.ac.at>

1.  مـاد از کلمـه مدرنیسـت گرفتـه شـده اسـت و خرده فرهنـگی در بریتانیای دهـۀ 1950 بود که ایـن خرده فرهنگ کـه بر موسیقی 
و مـد متمرکـز اسـت و بـه افـراد شیک پوش لندنی اشـاره دارد کـه که به جاز مـدرن گـوش می‌دادند )م(

و <  زیبایی‌شناختی  طغیان   :)۱۹۸۰–۱۹۶۵( ایکس  نسل 
آمیختگی سبکی

توجهی  قابل  زیبایی شناختی  تغییر  افراطی  راست  نود، جناح  اواخر دهه  در 
نئونازی  سرتراشیده  خرده فرهنگ های  خشک  یکنواختی  از  و  کرد  تجربه  را 
فاصله گرفت و به سمت زیبایی شناسی متنوع تر، ترکیبی و طغیان گرایانه حرکت 
کرد. یکی از نمونه های بصری کلیدی که در این دوره ظهور کرد، جنگجوی 
ثور  مانند  اسطوره ای  چهره های  و  والهالا  به  ارجاعات  رون ها،  بود:  وایکینگ 
به نقوش تکراری روی لباس ها تبدیل شدند و هم به عنوان نشانه های قدرت 
ارجاعات  این  کردند.  عمل  قومی  میراث  رمزگذاری شدۀ  بیان  به عنوان  هم  و 
از  برگرفته  عناصر  و  افراطی  راست  سنتی  نمادهای  با  به تدریج  اسطوره ای 
و  راک  موسیقی  طرفدار  موتور سوار،  جلوه های  مانند  ضدفرهنگی  جهان های 
و  تبدیل شد  کلیدی  مرجع  به  خیابانی  پوشش سبک  ترکیب شدند.  آشوب گر 
ایدئولوژیک  هویتی بصری را خلق کرد که بین طغیان مردانه و علامت دهی 
اجازه  پوشندگان  به  و  شدند  مبهم  و  رمزگذاری  نمادها  می کرد.  برقرار  تعادل 
می دادند وابستگی خود را بیان کنند و در عین حال از موشکافی عمومی فوری 

اجتناب کنند.

اساطیر  که  آلمانی  برند  یک  اشتاینر،  ثور  برند  ظهور  با  عطف  نقطۀ 
خورد.  رقم  می کرد،  ترکیب  فنی  و  شهری  فضای  مد  با  را  نوردیک-ژرمنی 
لوگوها، اعداد )مانند ۴۴( و نمادهای رونی این برند به عنوان مناطق خاکستری 
قابل درک و در  افراطی  نشانه شناختی عمل می کردند که در حلقه های راست 
فضای عمومی قابل انکار بودند. حتی نام این برند، »ثور« )خدای رعد اساطیر 
اسکاندیناوی( را با »اشتاینر« )اشاره به فلیکس اشتاینر، ژنرال وافن-اس اس( 
جفت کرده بود. راهبرد واضح بود: نمادگرایی افراطی را در طراحی های مورد 

علاقۀ جریان غالب جاسازی کنید.

و  سانز  اند  اریک  مانند  برندهایی  شد.  بدل  استاندارد  یک  به  راهبرد  این 
آنسگار آریان از آن پیروی کردند و روحیۀ »جنگجو« را تقویت کردند که بر 
میراث، قدرت و مقاومت تأکید داشت؛ رمزهایی برای برتری سفیدپوستان اما در 

لفافۀ زیبایی شناسی به ظاهر خنثی.

نسل هزاره )۱۹۸۱–۱۹۹۶(: باستان‌گرایی و استتار فرهنگی< 

داد. سبک های  تغییر  دوباره  را  افراطی  راست  مد  دیجیتال  فرهنگ  ظهور 
بازارپسندتر  و  لطیف تر  زیبایی شناسی های  به  را  خود  جای  نظامی  و  تهاجمی 
هیپستر.  سبک های  و  معمولی(  )لباس  نُرُم کور  معمولی،  ورزشی  لباس  دادند؛ 
و  نظامی  پاستلی جای چکمه های  رنگ های  و  مینیمالیستی  پولو  پیراهن های 

کاپشن های خلبانی )bomber jackets( را گرفتند.

از نظر نمادین، تم های وایکینگ کمرنگ شدند. به جای آن، برندها به عهد 
باستان روی آوردند: اسپارتا، روم، فالانژها، لژیون ها. جناح راست افراطی خود 
را وارث تمدن یکپارچۀ یونانی-رومی تحت محاصرۀ چندفرهنگی گرایی تصویر 
کرد. در اینجا، فرهنگ بصری اروپا را به عنوان بلوک تمدنی متمایز و فرهنگی‌ 
جدایی  بر  -تأکید  چندفرهنگی  قوم گرایی  با  تغییر  این  کرد.  قاب بندی  خالص 

جریان غالب افراطی شده
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< پـیــــشـــروی
افـــراطـــــــــــی راســـت   

    در جــــامـعــه مـدنــــی  

جریان غالب افراطی شده

سومرین کالیا، دانشگاه آزاد برلین، آلمان

حزب  تظاهرات  یک  در   2022 مارس   30 در  مردم  تجمع 
تحریک لبیک پاکستان درک راچی. عکس از نویسنده.
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در سراسـر اروپـا و فراتـر از آن، راسـت افـراطی دیگـر نیـرویی حاشیـه ای 
انتخابـاتی  دسـتاوردهای  افـراطی  راسـت  احـزاب  نمی شـود.  محسـوب 
سـرکوب  بـرای  دولـتی  سـازوکارهای  از  و  کرده انـد  کسـب  قابل توجـهی 
اقلیت هـا، محدودسـازی سـازمان های حقـوق بشـری و تقویـت خشـونت های 

اسـتفاده می کننـد راندهشـ‌ده  بـه حاشیـه  خودسـرانه علیـه جوامـع 

چـرا و چگونـه احـزاب راسـت افـراطی موفـق بـه جلـب حمایـت عمـومی 
شـده اند؟ ایـن پرسـ‌شها موضـوع تلاش هـای پژوهـشی بسیـاری بوده انـد. 
و  جهانی شـدن  از  نـاشی  سـریع  تغییـرات  معتقدنـد  پژوهشـگران  از  بـرخی 
مدرنیزاسیـون منجـر بـه نارضایتی هـای اقتصادی و فرهنگی شـده و شـرایطی 
مسـاعد بـرای رشـد احـزاب راسـت افـراطی فراهـم کرده انـد. بـرخی دیگر بر 
ایـن باورنـد کـه بی‌تفـاوتی احـزاب سیـاسی جریـان غالـب، افـول رأی گیـری 
مبتـنی بـر طبقـۀ اجتمـاعی و رسانه‌ای شـدن فزاینـدۀ سیاسـت باعـث شـده اند 
کـه ایده هـای طردکننـدۀ متعلـق به راسـت افـراطی آوازۀ بیشـتری پیـدا کنند

مورد پاکستان< 

چنیـن شـرایطی همـواره در بـرخی کشـورها ماننـد پاکسـتان وجود داشـته 
اسـت. بـا ایـن حـال، کنتـرل هدایت گرایانـۀ ارتـش و نهادینه سـازی ضعیـف 
رقابت هـای انتخابـاتی، مانـع از رشـد احزاب راسـت افراطی در پاکسـتان شـده 
اسـت. بـا وجود ایـن، ایده هـای آن ها به طـور قابل توجـهی محبوبیـت یافته اند 
و بـه افزایـش دشـمنی ها علیـه اقلیت هـا، گروه هـای فمینیسـت و لیبـرال در 

منجر شـده اند پاکسـتان 

در ایـن مقالـه، من اسـتدلال می کنم که بـرای درک بازتاب و عادی سـازی 
ایده هـای راسـت افـراطی، بایـد تمرکـز خـود را بـه جامعـه مـدنی بـه عنـوان 
حـوزه ای از تعهـد اجتمـاعی و سیـاسی معطـوف کنیـم. احزاب راسـت افراطی 
از راهبردهـای جنبـشی بـرای بهره بـرداری از نارضایتی های موجود، گسـترش 
نفـوذ ایده هـای خـود و تغییـر رفتـار، نگـرش و فرهنـگ سیـاسی اسـتفاده 

می‌کنند

برای روشـن شـدن این اسـتدلال، من به بررسی یک حزب راسـت افراطی 
در پاکسـتان می پـردازم. پاکسـتان نمونـه‌ای جالـب بـرای مطالعۀ عادی سـازی 
ایده هـای راسـت افـراطی در جامعـه مـدنی اسـت، زیـرا نهادهـای سیـاسی 
آن وقـتی بـه اعمـال هنجارهـای دموکراتیـک می رسـد، ضعیف انـد و ارتـش 
از طریـق حمایـت گزینـشی و سـرکوب بازیگـران سیـاسی، رقابـت سیـاسی را 
کنتـرل می کنـد. در نتیجـه، رقابت سیاسی بـه درون جامعۀ مدنی کشیده شـده 
اسـت؛ جـایی کـه احـزاب راسـت افـراطی نه تنهـا در شـکل گیری ترجیحـات 
سیـاسی مرسـوم نشقـ دارنـد بلکـه در بسیجهـای سـتیزه جویانه نیـز فعال اند

در ادامـه نشـان می دهـم کـه چگونـه ایـن حـزب از راهبردهـای مشـابه 
جنبشهـای اجتمـاعی بـرای افزایـش آوازۀ ایده هـای طردکننـده اش اسـتفاده 
می کنـد. به ویـژه، سـه تکنیـک مـورد اسـتفاده رهبـران، اعضـا و فعـالان ایـن 

حـزب بـرای گسـترش هنجارهـا و ایدههـ‌ای خـود را توضیـح می دهـم

جریان غالب افراطی شده

تحریک لبیک پاکستان < 

حـزب تحریـک لبیـک پاکسـتان ادعـا می کند کـه حـزبی سیاسی-مذهبی 
اسـت کـه هدفـش حفاظـت از قوانیـن ضدتوهیـن بـه مقدسـات در پاکسـتان 
اسـت؛ قوانیـنی کـه به طـور خاص بـه جرایـم اهانـت علیـه اسلام، چهره های 
مقـدس آن و قـرآن می‌پردازنـد. ایـن حـزب در انتخابـات ۲۰۱۸ وارد عرصـه 
سیاسـت در پاکسـتان شـد، ۲۶۲ نامزد معـرفی کرد و به عنـوان پنجمین حزب 
بـزرگ شـناخته شـد. تـا انتخابـات ۲۰۲۴، این حزب بـه رتبه چهـارم رسید و از 
تمـامی احـزاب اسلام گـرای موجـود پیـشی گرفت. فراتـر از عرصـۀ انتخاباتی، 
ایـن حـزب هرگونـه بحـث دربـاره اصلاح قوانیـن توهیـن بـه مقدسـات را 
سـرکوب کـرده و قتل هـای فراقانونی و حـملات علیه احمدی ها، فمینیسـت ها 

و فعـالان اجتمـاعی را توجیـه کرده اسـت

ایده هـای راسـت  پاکسـتان نمونـه ای قـوی بـرای بـررسی عادی سـازی 
افـراطی در جامعـه مـدنی اسـت، زیـرا رقابـت سیـاسی در ایـن کشـور صرفـاًً 
از طریـق انتخابـات نهادینـه نمی شـود و در واقـع در بسـتر جامعـه مـدنی نیـز 
بـروز می یابـد. نهادهـای سیـاسی مانند قوۀ قضائیـه، مقننه و مجریـه در اعمال 
هنجارهـای دموکراتیـک ضعیف انـد، زیـرا ارتش قدرتمند کشـور نه تنهـا آن ها 
را مهـار می کنـد بلکـه آزادی هـای مـدنی را نیز محـدود می کند. سـطح بالای 
نابرابـری و تسـلط نخبـگان، تحـرک اجتمـاعی را فلـج کـرده اسـت و هرگونه 
کنشـگری از سـوی گروه هـای چپ گـرا، سـکولار و فمینیسـت بـا محدودیـت 
شـدید مواجـه اسـت. ارتش بـه صورت تاریـخی، حمایت گزینـشی را در پیش 
گرفتـه و از بازیگـران سیـاسی مختلـف، از جملـه اسلام گرایـان، بـرای حفـظ 
کنتـرل حمایـت می کنـد. در حـالی کـه رژیم‌های نظـامی پیشیـن از گروه های 
دیوبنـدی و سـلفی حمایـت می کردنـد، سـاختار حاکـم کنـونی زمینـۀ رشـد 
تحریـک لبیـک پاکسـتان را فراهم کـرده و به آن مشـروعیت و فضای سیاسی 

بیشـتری اعطـا کرده اسـت

تکنیک‌های نفوذ به جامعه مدنی< 

ماننـد بسیـاری از احـزاب راسـت افـراطی در اروپـا، حـزب تحریـک لبیک 
نیـز راهبردهـای انتخابـاتی و جنبـشی را ترکیـب کرده اسـت که بـه آن امکان 
می دهـد هـم در عرصـه جامعه مـدنی و هم در رقابـت سیاسی رسـمی فعالیت 
کنـد. احـزاب راسـت افـراطی اغلـب ابتـدا در قالـب جنبشهـای اجتمـاعی در 
جامعـه مـدنی شـکل می گیرنـد و سـپس بـه نهادهـای سیـاسی رسـمی بـدل 
می شـوند یـا به عنـوان جنبشهـا و احـزاب تـوده ای سـازمان می یابنـد. ایـن 
احـزاب به عنـوان موجـوداتی ترکیـبی، راهبردهـای انتخابـاتی و جنبـشی را در 
هـم می آمیزنـد؛ به طـوری کـه کارآفرینـان سیـاسی و فعـالان آن هـا در هـر 
دو مسیـر بسیـج سـتیزه جویانه و شـکل دهی بـه ترجیحـات سیـاسی مرسـوم 

می کننـد سـرمایه گذاری 

به عنـوان یـک حـزب جنبـشی، تحریک لبیک از سـه تکنیکی کـه در ادامه 
توضیـح خواهـم داد بـرای گسـترش نفـوذ خود و کسـب مشـروعیت در جامعه 
مـدنی بهـره بـرده اسـت. من ایـن سـه روش را با هـم »تکنیک هـای نفوذ به 

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-042814-012441
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-042814-012441
https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/activation-of-populist-attitudes/DB533748425A57B5895BB28FB3CBA34E
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10350330.2020.1766199
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2013.781586
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2013.781586
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478929920952000
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نمایش‌های نمادین< 

نمادهـا  درون  در  را  طردکننـده‌اش  ایده هـای  لبیـک  تحریـک  حـزب 
و مناسـک دیـنی موجـود جاسـازی می‌کنـد تـا آوازۀ آن هـا را افزایـش دهـد. 
مسـاجدی همچـون مسـجد »بهار شـریعت« در کـراچی به مکان هـایی تبدیل 
بـه خدمـت بسیج هـای  شـده اند کـه در آن گردهمایی هـای دیـنی معمـول 
سیـاسی درمی آینـد. آیین هـایی ماننـد مدیحه خـوانی دربـاره پیامبـر، به عنـوان 
وسیلـه ای بـرای ترویـج روایت هـای حـزب تحریک لبیک مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. در جریـان کارزارهـای انتخابـاتی، نمـاد نعلیـن پیامبـر بـه عنـوان 
نشـانه ای تبلیغـاتی بـه کار رفـت و عمل بوسیدن شسـت دسـت که بـه عنوان 
حرکـتی از سـر ارادت بـه پیامبر شـناخته می شـود، به عنوان کنـشی نمادین در 

حمایـت از رأی دادن بـه حـزب تحریـک لبیـک بازتفسیـر شـد

در پاکسـتان، عوامـلی چـون شـکاف های اجتمـاعی و فرهنـگی پیشیـنی، 
حمایت هـای پنهـان نظـامی و ضعـف جنبشهـای مخالـف، راه را بـرای نفـوذ 
حـزب تحریـک لبیـک بـه جامعه مـدنی همـوار کرده انـد. این حـزب از میراث 
جنبشهـای تاریـخی اسلام گـرا، به ویـژه کارزارهـای ضداحمـدی در دهه های 
۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، بهـره بـرده و آن هـا را بازتعریـف کـرده اسـت؛ در عین حال، با 
تمرکـز بـر مفهـوم »حرمت پیامبر«، توانسـته خود را از نو بسـازد و مشـروعیت 
سیـاسی به دسـت آورد. افـزون بـر ایـن، حزب تحریـک لبیک از نظـام سیاسی 
ترکیـبی پاکسـتان بهره منـد شـده اسـت؛ نظـامی کـه در آن ارتش بـه صورت 
گزینـشی احـزاب مذهـبی خـاص را تحمـل و حتی حمایـت می کنـد، در حالی 
کـه سـایر گروه هـا را سـرکوب می نمایـد. ایـن روند بـه تحریک لبیـک امکان 
داده اسـت تـا نفـوذ خـود را فراتـر از پایـگاه فرقـه ای بریلـوی گسـترش دهد. 
در مقابـل، سـایر بازیگـران جامعـه مـدنی از اقلیت هـای مذهـبی گرفتـه تـا 
احـزاب چپ گـرا و فمینیسـت های سـکولار بـه دلیـل سـرکوب و سـاختارهای 
حمایت گرایانـه، تـوان مقابۀلـ مؤثـر بـا نفـوذ فزایندة تحریـک لبیـک را ندارند

و  دیـنی  ملی گـرایی  مـدنی،  آزادی هـای  محدودیـت  کـه  حـالی  در 
بـر حامی پـروری )clientelism(، شـرایط مسـاعدی  سیاسـت ورزی مبتـنی 
بـرای نفـوذ در جامعـه مدنی پاکسـتان فراهـم کرده انـد، ارزش دارد که بررسی 
کنیـم کـه آیـا و چگونـه در جوامـعی بـا نهادهـای سیـاسی نیرومنـد، حمایـت 
از حقـوق مـدنی و رقابت هـای سیـاسی نهادینه شـده، چنیـن نفـوذی ممکـن 
اسـت رخ دهـد. در نهایـت، نـه تنهـا نهادهای سیـاسی بلکه یـک جامعه مدنی 
نیرومنـد نیـز می توانـد مانـع از نفوذ راسـت افراطی بـه درون جامعه شـود و در 

برابـر عادی سـازی ایده هـای آن هـا در سـطح جهـانی مقاومـت کنـد. ���

ارتباط با نویسنده: 
Sumrin Kalia <sumrin.kalia@fu-berlin.de>

جامعـه مـدنی« می‌نامـم؛ تکنیک هـایی که نفـوذ ایده ها و هنجارهـای حزب را 
گسـترش می دهنـد. منظـور از »نفـوذ« در اینجـا، فراینـدی فرهنگی اسـت که 
طی آن مـرز میـان جامعـه مـدنی و غیرمدنی شکسـته می شـود؛ به گونه ای که 

عناصـر غیرمـدنی به درون جامۀعـ مدنی رخنـه می کنند

بازتعریف روایت‌ها< 

تحریـک لبیـک پاکسـتان روایت هـای مذهـبی را بـه گونـه ای بازتعریـف 
می کنـد کـه در خدمـت اهداف سیـاسی اش قـرار گیرند. بـرای نمونه، داسـتان 
سـفر پیامبـر اسلام بـه طائـف کـه به طـور سـنتی به عنـوان روایـتی از صبـر 
و بخشـش نقـل می شـود، به دسـت رهبـر کاریزماتیـک حـزب، خـادم حسیـن 
و  نفـرت  بـه  تحریـک  موجـب  کـه  می شـود  بازگـویی  به گونـه ای  رضـوی، 
مسـلمانی  جـوان  الدیـن«،  »علـم  داسـتان  همچنیـن،  گـردد.  انتقام جـویی 
کـه یـک ناشـر هنـدو را در دوران اسـتعمار هنـد بـه دلیـل انتشـار محتـوایی 
توهین آمیـز بـه اسلام بـه قتل رسـاند، به دسـت فعـالان حزب تحریـک لبیک 
بازنویـسی می شـود تـا خشـونت فراقانـونی را تمجیدکنـد. ایـن بازتفسیرهـا از 
رسـانه های  در  تدوین شـده  ویدئوهـای  احسـاسی،  سـخنرانی های  طریـق 
اجتمـاعی و راهبرد هـای گفتمـانی کـه دیانـت مذهـبی را با کنش سیـاسی در 

هـم می آمیزنـد، تقویـت میشـوند

دلالی شبکه‌ای< 

حـزب تحریـک لبیـک با جذب فعـالان محلی و مـردمی که نقش واسـطه 
را گسـترش  نفـوذ خـود  ایفـا می کننـد، دامنـۀ  را  بیـن شـبکه های مختلـف 
می دهـد. ایـن واسـطه ها امـکان نفوذ حـزب به درون سـازمان ها و شـبکه های 
مذهـبی موجـود را فراهـم می‌کننـد. برای مثـال، در جریـان انتخابـات ۲۰۱۸، 
فعـالان حـزب تحریک لبیک با سـازمان‌هایی نظیر دعـوت اسلامی و تحریک 
سـنّّی ارتبـاط برقـرار کردند و از گروه های واتسـاپی برای انتشـار تبلیغات حزب 
اسـتفاده کردنـد. به طـور مشـابه، پیام های سیـاسی حزب در میـان انجمن هایی 
ماننـد انجمـن طلبـۀ اسلام نیـز پخـش شـد که ایـن امر بـه بسیـج حمایت ها 
بـرای تحصـن فیض آبـاد کمـک کـرد. این واسـطه ها به گسـترش نفـوذ حزب 
فراتـر از پایـگاه سـنتی فرقـه ای اش یـاری رسـاندند و آن را وارد حوزه هـای 

مذهـبی، آمـوزشی و سیاسی متنـوعی کردند

جریان غالب افراطی شده
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<  تــأثـیــــــر
پوپولیـستـی حکومت‌داری   

      بر حمایت از جا﹞︺﹦ مدنی

جریان غالب افراطی شده

روبرتو اسکاراموزینو و سیسیلیا سانتیلی، دانشگاه لوند، سوئد

دموکراسی های میان لابی‌گری و حمایت. تصویر را نویسنده با استفاده از مایکروسافتک وپایلت ساخته است. درون  در  قدرت،  در  پوپولیست  راست گرای  احزاب  ظهور 
لیبرال، بحث های گسترده ای را درباره دولت و آینده دموکراسی به راه انداخته 
پایدار،  نهادهای دموکراتیک  با  از کشوری  نمونه ای روشن  است. کشور سوئد 
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جامعه مدنی پویا و سطح بالای اعتماد عمومی به نهادهاست که با این حال 
انتخاباتی یک حزب راست گرای پوپولیست،  شاهد رشد تدریجی موفقیت های 
 ،۲۰۲۲ سال  انتخابات  از  پس  است.  بوده  سوئد،  دموکرات های  حزب  یعنی 
به رهبری حزب  میانه  ائتلافی راست  از دولت  با حمایت  دموکرات های سوئد 
لیبرال-محافظه کار، برای نخستین بار به‌طور مستقیم به سیاست گذاری دولتی 

دسترسی یافتند.

دانشکدۀ  در  مدنی  جامعه  مطالعات  حوزه  در  ما  گستردۀ  تجربۀ  بر  تکیه  با 
سوئد،  تحقیقات  مالی شورای  پشتیبانی  با  و  لوند  دانشگاه  اجتماعی  مددکاری 
پوپولیسم:  و  مدنی  »جامعۀ  عنوان  با  را  تحقیقاتی  پروژه ای   ۲۰۲۴ سال  در 
چگونه به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست، روابط دولت و جامعۀ مدنی را تحت 
دو  بر  و  دارد  تطبیقی  رویکردی  پروژه  این  کردیم.  آغاز  می دهد«  قرار  تأثیر 
کشور سوئد و ایتالیا تمرکز می کند. کشور ایتالیا به دلیل پیشینۀ طولانی نفوذ 
نمونه ای جالب در میان  بر سیاست های دولتی،  پوپولیست  احزاب راست گرای 
دموکراسی های لیبرال به شمار می رود. در این مقالۀ کوتاه، برنامۀ پژوهشی این 
پروژه و برخی یافته های یک مطالعه موردی که به تازگی در نشریۀ بین المللی 

سیاست، فرهنگ و جامعه منتشر شده، ارائه می گردد.

نقش محوری حمایت در دموکراسی‌های لیبرال< 

یکی از کارکردهای اصلی سازمان های جامعه مدنی در دموکراسی لیبرال، 
حمایت است. برای برخی از این سازمان‌ها، این امر به معنای دفاع از حقوق 
یا منافع اعضای شان است، مانند زنان، افراد دارای معلولیت یا سایر گروه های 
خاصی  گروه  مستقیم  نمایندگی  آنکه  بدون  سازمان ها،  از  دیگر  برخی  اقلیت. 
زیستی،  محیط  پایداری  مانند  عمومی تری  منافع  از  باشند،  داشته  برعهده  را 
بنیادین  این نقش حمایتگرانه، مشخصه ای  یا حقوق بشر دفاع می کنند.  صلح 
لیبرال است و مستلزم دسترسی آزاد به فضای بحث عمومی و  از دموکراسی 
فرآیندهای سیاست گذاری است. بنابراین، سازمان های جامعه مدنی را می توان 

واسطه هایی میان دولت و شهروندان دانست.

پوپولیست  احزاب  از  بسیاری  تصور  با  می تواند  حمایتگری  نقش  چنین  اما 
یا حتی در تضاد  از جایگاه خود در جامعه و نظام سیاسی، در تنش  راست گرا 
و  دارند  تأکید  و مردم  رهبر  میان  ارتباط مستقیم  بر  معمولًاً  احزاب  این  باشد. 
واسطه هایی چون سازمان های جامعه مدنی را بخشی از نخبگان فاسد می دانند 
و رد می  کنند. افزون بر این، بسیاری از سازمان هایی که طی دهه های گذشته 
در جنبشهای  ریشه  رسیده اند،  در سیاست گذاری عمومی  جایگاه محوری  به 
اجتماعی دارند که ارزش هایی چون انسان دوستی، همبستگی، حقوق اقلیت ها 
با دیدگاه های ملی گرایانه،  ارزش ها  این  دنبال می کنند.  را  تبعیض  با  مبارزه  و 

بوم گرایانه و محافظه کارانه بسیاری از احزاب راست افراطی در تضاد است.

حمایتگری و چهار نوع واکنش سازمان‌های جامعه مدنی< 

مطالعۀ ما بررسی می کند که سازمان های جامعه مدنی مؤثر از لحاظ عملیاتی 
در سوئد و ایتالیا چگونه به قوانین بودجۀ دولت هایشان در سال ۲۰۲۴ واکنش 
نشان دادند. قوانین بودجه ابزار اصلی حکومت داری است که در آن منابع برای 
سیاست های مختلف از جمله تأمین مالی سازمان های جامعه مدنی تخصیص 

جریان غالب افراطی شده

داده می شود. این امر می تواند به ابزاری اساسی برای حکومت داری پوپولیستی 
به معنای اعمال قدرت توسط احزاب پوپولیست بدل شود. ما سازمان های جامعه 
مدنی مؤثر را مطالعه می کنیم زیرا با داشتن جایگاه مرکزی در سیاست گذاری و 
در اختیار داشتن منابع قابل توجه، می توانند به شدت تحت تأثیر تغییرات ناشی 
از نظر ظرفیت عمل  از اقدامات حکومت داری پوپولیستی قرار گیرند، به ویژه 
از جایگاه عملیاتی مؤثر خود،  آنها همچنین،  آنها در صورت قطع بودجه شان. 
قادر به انتقاد از مقررات دولت خواهند بود، اگرچه با خطر از دست دادن جایگاه 

ممتاز خود مواجه خواهند شد.

واکنشهای  از  مدلی  ما  حمایتگری،  مختلف  راهبرد های  درک  برای 
ترسیم  بُعُد  دو  اساس  بر  را  سیاستی  تغییرات  به  مدنی  جامعه  سازمان های 
می کنیم: ۱( سطح انتقاد، از پذیرش تا رد؛ و ۲( میزان انتقاد، از سیاست محور 
تا نظام محور. این دو بُعُد با هم تلاقی می کنند و چهار نوع واکنش مختلف را 

تشکیل می دهند، همانطور که در مدل زیر نشان داده شده است.

واکنش های سازمان ها ی جامعه مدنی به تغییرات سیاسی

 

ابعاد مشخص شوند.  این  اساس  بر  واکنشها  تا  امکان می دهد  مدل  این 
پذیرش سیاست محور )پایین سمت چپ( از سوی سازمان های جامعه مدنی ای 
دنبال می شود که عمدتاًً وضع موجود سیاسی را می پذیرند اما ممکن است از 
جزئیات خاص سیاست انتقاد کنند. در عوض، پذیرش نظام محور )پایین سمت 
که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  مدنی ای  جامعه  سازمان های  سوی  از  راست( 
چارچوب سیاسی گسترده تر را می پذیرند اما از اصلاحات ساختاری قابل توجه 

حمایت می کنند.

در مورد واکنشهای متضادتر، رد سیاست محور )بالا سمت چپ( از سوی 
خاص  ابتکارات  یا  سیاست ها  که  می‌شود  اتخاذ  مدنی ای  جامعه  سازمان های 
دولت های پوپولیستی را بدون به چالش کشیدن کل نظام رد می کنند. در نهایت، 
رد نظام محور )بالا سمت راست( در مورد سازمان های جامعه مدنی ای به‌ کار 
دگرگون کننده  تغییرات  از  و  مخالفند  پوپولیستی  با حکومت  اساساًً  که  می رود 

حمایت می کنند.

واکنش‌های متنوع سازمان‌های مختلف< 

از هر چهار نوع واکنش دیده می شود که نشان  در مطالعۀ ما، نمونه هایی 

رد 

پذیرش

سیاست محور نظام محور 

منبع: نویسندگان.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-025-09510-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-025-09510-y
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با توجه به اینکه مطالعۀ موردی ما بر اساس تعداد کمی از سازمان های جامعه 
مدنی )۱۱ مورد برای هر کشور( است، این نتایج نشان می دهد که زمینۀ ملی 
تأثیر قابل توجهی بر نحوۀ واکنش سازمان های جامعه مدنی به حکومت داری 

پوپولیستی دارد.

مداوم  عادی سازی  می تواند  تفاوت ها  این  برای  احتمالی  توضیح  یک 
مدنی  جامعه  سازمان های  که  کشوری  باشد،  ایتالیا  در  پوپولیستی  حکومت 
مدت طولانی تری با این سیاست ها سر و کار داشته اند. چنین سازوکاری برای 
تأثیری  سوئد  در  مدنی  جامعه  سازمان های  بر  هنوز  است  ممکن  عادی سازی 
باعث  است  ممکن  ایتالیا  در  مدنی  جامعه  خدمات محور  گرایش  باشد.  نداشته 
شود که سازمان های جامعه مدنی نسبت به یک بخش بیشتر حمایتگر مانند 
سوئد، کمتر از دولت انتقاد کنند. با بررسی نهادهای عمومی، می توانیم این نکته 
را نیز در نظر بگیریم که در کشوری که دولت مستقیماًً بودجۀ جامعه مدنی را 
کنترل می کند، مانند سوئد، حکومت پوپولیستی می تواند موانع بیشتری در برابر 
سازمان های جامعه مدنی مخالف ایجاد کند و تأثیر مستقیم تری بر آنها بگذارد 

که منطقاًً واکنش قوی تری را برمی انگیزد.

آیا سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند به عنوان وزنۀ تعادل در < 
برابر حکومت پوپولیستی عمل کنند؟

پاسخ به این پرسش آسان نیست. لازم به ذکر است که دولت های لیبرال 
را علیه سازمان‌های جامعه مدنی در دموکراسی های  اقدامات محدودکننده ای 
لیبرال کارآمد و بدون ارتباط مستقیم با احزاب پوپولیستی اعمال کرده اند. از این 
از سازمان های جامعه مدنی در زمینه های  رو جای تعجب نیست که بسیاری 
سیاست های  با  مانور  فضای  هستند.  روبه رو  مدنی  فضای  کاهش  با  مختلف، 
جامعه  کارآمد  سازمان های  مسائل  و  گروه ها  از  بسیاری  که  محدودکننده ای 
اینکه  است.  شده  محدود  فزاینده ای  طور  به  می دهند،  قرار  هدف  را  مدنی 
باشند  داشته  مؤثر  موضع  یک  می توانند  حد  چه  تا  مدنی  جامعه  سازمان های 
کنند،  اتخاذ  عمومی  سیاست های  به  نسبت  انتقادی  موضعی  حال  عین  در  و 
موضوع اصلی مطالعات جامعه مدنی بوده است. این موضوع در زمان حکومت 
پوپولیستی مطرح می شود که ممکن است منجر به پس رفت دموکراتیک و تغییر 
به سمت حکومت استبدادی تر شود. علاوه بر این، به دلیل عادی سازی حکومت 
پوپولیستی و گفتمان راست گرایانه، احتمال کمتری وجود دارد که سازمان های 
انتقادی را پی‌بگیرند. برای بررسی پیششرط های  جامعه مدنی نقش حمایتی 
زمان  در  مدنی  جامعه  سازمان های  فعالیت های  برای  سازمانی  و  ساختاری 
حکومت پوپولیستی و همچنین در سایر زمینه های ملی مطالعات بیشتری مورد 

نیاز است. ���

ارتباط با نویسنده: 
Roberto Scaramuzzino <roberto.scaramuzzino@soch.lu.se>

به  بسته  پوپولیستی،  برابر حکومت داری  در  مدنی  می دهد سازمان های جامعه 
جایگاه خود در حوزۀ سازمانی، واکنشهای بسیار متفاوتی نشان می دهند. برخی 
از حوزه های سیاست گذاری ممکن است کم و بیش در معرض اصلاحاتی باشند 
برداشت  بر  امر  این  و  نامطلوب می دانند  را  آنها  که سازمان های جامعه مدنی 
اعضا از تأثیر آنها بر سازمان جامعه مدنی یا منافعی که آنها نمایندگی می کنند، 
فعالیت  خاصی  حوزه های  در  که  سازمان هایی  با  مقایسه  در  می گذارد.  تأثیر 
دارند، ممکن  را  نمایندگی کل جامعه مدنی  ادعای  می کنند، سازمان هایی که 
است رویکردی محتاطانه تر یا در مواردی متضادتر اتخاذ کنند که این بسته به 
سطح توافق درونی اعضایشان است. بر پایه ایدئولوژی و مأموریت شان، برخی 
تهدید دیدگاه های  از دیگران در معرض  بیش  را  سازمان ها ممکن است خود 
ملی گرایانه و محافظه کارانه پوپولیستی ببینند؛ برای نمونه، سازمان های مرتبط 

با جنبشهای کارگری یا مهاجران.

با  مواجهه  در  مدنی  جامعه  سازمان های  که  می دهند  نشان  ما  یافته های 
می دهند.  نشان  واکنش  متفاوتی  شیوه های  به  پوپولیستی  حکومت داری 
حوزه های  اصلاحات،  تأثیرات  از  سازمان ها  برداشت  از  متأثر  تفاوت ها  این 
و  آن ها  ایدئولوژیک  و  ارزشی  بنیان‌های  تمرکزشان،  مورد  سیاست گذاری 

همچنین جایگاه شان در سلسله مراتب درون جامعه مدنی است.

اهمیت زمینه در واکنش سازمان‌ها< 

است که  این فرض  بر  مبتنی  تطبیقی  اصلی مطالعات  ارزش های  از  یکی 
زمینه برای نتایج مورد نظر ما اهمیت دارد. ایتالیا و سوئد دو زمینه بسیار متفاوت 
را در چارچوب دموکراسی های لیبرال پایدار در اروپا ارائه می دهند. جامعه مدنی 
ایتالیا به طور سنتی در درجه اول به سمت ارائه خدمات گرایش دارد، در حالی 
که جامعه مدنی سوئد به سمت کارکردهای بیانی و حمایتی گرایش دارد. بودجه 
دولتی جامعه مدنی در ایتالیا عموماًً غیرمستقیم تر و از طریق مقامات منطقه ای و 
محلی است، در حالی که در سوئد، مستقیم تر و به دست سازمان های دولتی اداره 
می شود. علاوه بر این، تفاوت در نوع احزاب پوپولیست، سابقه تاریخی آن ها و 

شیوه دسترسی شان به قدرت نیز میان این دو کشور محسوس است.

جامعه  سازمان های  واکنشهای  بین  مهم  تفاوت های  یافتن  علیرغم 
توجهی  قابل  تنوع  شاهد  همچنین  ما  بودجه،  قوانین  به  سوئد  و  ایتالیا  مدنی 
هر  در  هر کشور هستیم.  در سطح  مدنی  جامعه  سازمان های  واکنشهای  در 
دو کشور، نمونه هایی از واکنشهای مربوط به سه نوع از چهار نوع واکنش را 
با این حال، هنگام بررسی واکنشهای سازمان های جامعه  مشاهده می کنیم. 
مدنی و مقایسه دو کشور، متوجه می شویم که سازمان های جامعه مدنی سوئد 
ارائه نقدی نظام مندتر دارند.  تمایل بیشتری به رد حکومت داری پوپولیستی و 

جریان غالب افراطی شده
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< ضــداستـعمــــارگــرایــــی
اجتمـــاعـی       نظریـه  و  تـاریـخ  در     

أناهید الحردان، دانشگاه هوارد ایالات متحدۀ آمریکا و ژولیان گو، دانشگاه شیکاگو ایالات متحدۀ آمریکا

که برایش مبارزه می کردند، مفاهیم جدیدی را پروراندند و جهان را به شیوه های 
جدیدی نظریه پردازی کردند. ضداستعمارگرایی تحلیل ها، مفاهیم و نظریه های 
اجتماعی نوینی را تولید کرده است که برای درک جامعه اهمیت دارند: نوعی 
تخیل جامعه شناختی حقیقتاًً انتقادی و دگراندیشانه. ما بر این باوریم که آموختن 
از جنبشها و متفکران ضداستعماری راهبردی برای غلبه بر تنگناهای بسیاری 

از دیدگاه های مسلط جامعه شناختی است. 

جایگاه اندیشۀ ضداستعماری< 

امپریالیسـم اروپـای مـدرن و ایـالات متحـده در سـدۀ پانزدهـم بـا فتـح 
قـارۀ آمریـکا آغـاز شـد. امپریالیسـم مـدرن، با اسـتعمار کـه یـکی از ابزارهای 
سـلطۀ سیـاسی و اقتصـادی اصـلی اش بـود، در سـدۀ بیسـتم بـه اوج خـود 
رسیـد؛ در آن زمـان اکثریـت قریـب بـه اتفـاق فضاهـای قابل سـکونت جهان 
می دادنـد.  تشـکیل  سـابق  مسـتعمره های  و  اسـتعماری  امپراتوری هـای  را 
امپریالیسـم امروزه به شـکل اسـتعمارگری یا نواسـتعمارگری مسـتمر همچنان 
جهـان را سـاختار می دهـد. با وجـود این امپریالیسـم همواره بـا مقاومت مواجه 
بـوده اسـت، از سـوی دهقانـان، کارگـران مقـروض، بـردگان، یـا کنشـگران، 
نویسـندگان، هنرمنـدان و روشـنفکرانی کـه بـا سـلطۀ اروپـا و بعدهـا ایـالات 
تـداوم  بـا  حاضـر  دوران  در  می کننـد.  مبـارزه  آن  نابرابری هـای  و  متحـده 
نواسـتعمارگری و اسـتعمارگری، ضداسـتعمارگرایی از اسـتندینگ راک تـا غزه 
همچنـان قدرت هـای امپریالیسـتی را به دردسـر می اندازند. ضداسـتعمارگرایی 
در اشـکال متنـوع تبارشـناسی های پیچیـده‌ای ظاهـر می شـود – از مقاومـت 
بومیـان در برابـر حکومـت اسـتعماری مهاجرنشین قارۀ آمریـکا گرفته تا انقلاب 
هائیـتی علیـه فرانسـه، مبـارزات مسـلحانۀ متعـدد دوران اسـتعمارزدایی علیـه 
امپراتوری هـای متزلـزل اروپـایی بعد از جنگ جهـانی دوم، یا جنبـش متأخرتر 
»جـان سیاهـان مهـم اسـت« و اشـغال جهـانی دانشـگاه ها در دفـاع از عدالت 
برای فلسـطین؛ ضداسـتعمارگرایی سـنتی غـنی و چندوجـهی دارد و مبارزه ای 
مـدوام را برپـامی دارد کـه الهام بشخـ جهان اسـت و آن را به چالش می کشـد

اکنـون کـه مورخـان بـرخی از ابعـاد مهـم جنبشهـای ضداسـتعماری را 
آشـکار کرده انـد و پیچیـدگی، تناقض هـا و مبارزاتشـان را روشـن سـاخته اند، 
هـدف مـا بازیـابی ابعاد نظری و معرفتی ضداسـتعمارگرایی اسـت. مـا در کتاب 
در دسـت انتشـارمان در انتشـارات دانشـگاه کمبریـج کـه بـه طـور مشـترک 
ویراسـتار آن بوده ایـم، بـا عنـوان ضداسـتعمارگرایی و تفکر اجتمـاعی، توضیح 
داده ایـم کـه ضداسـتعمارگرایی بـا فراینـد ایجـاد چالـش بـرای امپراتوری ها و 
امپریالیسـم تفکـر اجتمـاعی بدیـع، مبتکرانـه و حیـاتی ای را تولید کرده اسـت 

ضداستعمارگرایی و اندیشه اجتماعی، به ویرایش آناهید الحردان و جولیان گو، انتشارات 
دانشگاهک مبریج، تاریخ مورد انتظار برای انتشار آنلاین: اوت 2025.

دیدگاه های نظری

بر  غلبه  اجتماعی،  نظریۀ  »جهانی‌سازی«  برای  تلاش ها  که  دهه هاست 
است.  بوده  جریان  در  اصول  در  بازنگری  و  مسلط  جامعه شناختی  دیدگاه های 
ما بر این باوریم که تفکر ضداستعماری باید به عنوان منبع اصلی این پروژه 
در کانون توجه قرار گیرد. ضداستعمارگرایی به عنوان موضعی علیه امپراتوری 
و امپریالیسم، تفکر اجتماعی بدیع، مبتکرانه و حیاتی ای را تولید کرده است و 
برای  مبارزه شان  بحبوحۀ  در  کنشگران ضداستعماری  می کند.  تولید  همچنان 
تغییر جهان امپریالیستی در سدۀ بیستم، نقدهایی ویرانگر علیه آن مطرح کردند. 
نابرابری های  و  سیاسی  محرویت های  اقتصادی،  استثمار  نژادپرستی،  با  آنها 
اجتماعی امپراتوری مبارزه کردند. آنها همچنین در پی درک بهتر جهانی بودند 
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بـه اصـطلاح »پسااسـتعماری«، بخـش عمـده ای از نظریـۀ اجتمـاعی و علـوم 
اجتمـاعی مـدرن، میراث امپریالیسـم اروپـایی و آمریکایی را در خـود دارد - به 
ویـژه بـه ایـن دلیل کـه در بسیاری از کشـورهای جهـان، علوم اجتمـاعی ابتدا 

در فرهنـگ امپراتوریهـای اروپـایی و بعدهـا آمریـکایی ایجـاد شـدند

پیوندهای  از  به‌جامانده  زیان بار  میراث  بر  غلبه  که  است  این  دوم  فرضیۀ 
که  می کند  ملزم  را  ما  امپریالیسم  و  امپراتوری  با  اجتماعی  نظریۀ  بنیادین 
بازوی  و  جامعه شناسی  تا  کنیم  بیشتر  را  رشته  این  در  فعلی مان  کوششهای 
نظری اش را کمتر کوته اندیش، بیشتر جهانی و نسبت به تنوع تجربیات جهانی 
گشوده تر سازیم. این کارها پروژه هایی را دربرمی گیرند که دعوی »جامعه شناسی 
دارند. همین طور  را  یا »معرفت شناسی های جنوبی«  بومی«، »نظریۀ جنوبی« 
بازیابی  برای  تلاش  یا  اجتماعی  علوم  مستقل«  »سنت  پی  در  پروژه ها  سایر 
پروژه های  این  هستند.  اروپا  از  بیرون  در  ملی  و  منطقه ای  متمایز  سنت های 
معرفتی جملگی ارزشمندند و گفت وگو را به شیوۀ مهمی پیشبرده اند. اما آنها 
کانون ها و محدودیت های خاصی دارند که به نظر ما می توان با روی آوردن به 
ضداستعمارگرایی در تاریخ به عنوان منبع تفکر اجتماعی با ربطی که به امروز 

پیدا می کند، بر آنها غلبه کرد.

نظریۀ <  برای  جهانی  سرمایه‌داری  سیاسی  جغرافیای 
ضداستعماری یا تعهدات سیاسی ضرورت ندارد

با  به یک مشکل  آنها  این است که  رویکردهای موجود  اصلی  محدودیت 
تعریف محدود، یعنی اروپامحوری معطوف شده اند و بنابراین به دنبال علاج های 
مبتنی بر جغرافیا هستند. طبق این رویکردهای موجود مشکل نظریۀ اجتماعی 
در  بنابراین علاج  یا »غرب« سرچشمه می گیرد.  اروپا  از  که  است  این  غالب 
یافتن ایده ها و متفکران »غیرغربی« یا »غیراروپایی« نهفته است. هدف یافتن 
و استفاده از متفکران »بومی«، »آسیایی«، »افریقایی« یا »جنوبی« است که 
از »غرب« و »شمال جهانی«  بیرون«  یا »  در پی فضاهای فکری »خارج« 
باشند. این رویکردها به جای محتوای تفکر، با منشاء جغرافیایی آن درمی افتند 
اگر  می کند.  تعیین  را  آن  محتوای  تفکر  جغرافیای  که  است  این  فرضشان  و 
یا  باشد  ساکن  »غیراروپایی«  یا  »غیرغربی«  موقعیتی  در  اجتماعی  متفکری 
ریشه اش به آنجاها بازگردد، ایده هایش ضرورتاًً باید )فقط به دلیل آن موقعیت 

جغرافیایی( ارزشمند باشند.

انتقادات از علوم اجتماعی اروپایی با منشاء جغرافیا بی تردید معنادارند. اقتصاد 
سیاسی امپریالیسم از دیرباز تقریباًً بر روی جغرافیای جهانی منطبق شده است؛ 
ایالات متحده، که اغلب به  اروپا و بعدها  هستۀ سرمایه داری در این جغرافیا، 
عنوان »غرب« و اخیراًً با عنوان »شمال جهانی« شناخته می شود بر »شرق« که 
اخیراًً »جنوب جهانی« نامیده می شود، هم از حیث مادی و هم از حیث معرفتی 
تسلط دارد. اما این جغرافیای تقریبیِِ اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی واقعیت 
استعمارشدگان و افراد تحت نژادپرستی در درون مراکز امپریالیستی را توضیح 
نمی دهد. جوامع بومی و نوادگان استعمارشدگان و بردگان هم در شمال جهانی 
و هم در جنوب جهانی ساکنند. علاوه بر این، استعمارگران مهاجرنشین اروپایی 
و نسل های بعدی آنها نیز در جاهایی که قبلًاً یا اخیراًً مستعمره بوده اند سکونت 

دارند. 

دیدگاه های نظری

و همچنـان تولیـد می کنـد. ضداسـتعمارگرایی از دیربـاز زمینـه ای فعـال برای 
تخیـل اجتمـاعی بـوده اسـت کـه امـروزه نیـز همچنـان مهـم اسـت و چیزی 
کـه ارائـه می دهـد بـه اعتقـاد مـا ژانـری متمایـز از تفکـر اجتمـاعی و نظریـۀ 
اجتمـاعی اسـت. بنابرایـن توصیـه می کنیم کـه تفکـر ضداسـتعماری برگرفته 
از ضداسـتعمارگرایی در تاریـخ، بـه منزلـۀ منبـعی بـرای نظریـۀ اجتمـاعی در 
نظـر گرفتـه شـود. مـا ضداسـتعمارگرایی را موضـعی سیـاسی برمی شـماریم 
کـه تعهـدات فرهنـگی، اجتمـاعی و اقتصادی خـاصی را بـرای معکوس کردن 
نابرابری هـای ایجادشـده به دسـت اسـتعمارگری و امپریالیسـم به دنبـال دارد؛ 
امپریالیسـمی کـه ابتـدا از تجربیـات انقیـاد اسـتعماری امپراتوری هـا پدیـد آمد 
و اکنـون نیـز مشـروط بـه آنهاسـت. از دیربـاز تا امـروز، موضع ضداسـتعماری 
مجموعـه ای از دیدگاه هـا و پروژه هـای انتقـادی را دربرمی گیـرد. پـروژۀ مـا 

ابعـاد اجتمـاعی – و جامعه شـناختی - ایـن موضـع را بازیـابی می کنـد. 

دست‌و پنجه نرم کردن با نقطه‌نظر امپریالیستی< 

دو فرضیـۀ اصـلی در پـس کار مـا وجـود دارد. اولیـن فرضیـه ایـن اسـت 
و  جامعه شـناسی  دپارتمان هـای  در  رایـج  اجتمـاعی  نظریه هـای  اغلـب  کـه 
علـوم اجتمـاعی به‌طـور کلی ریشـه در سـنت دیرپـای امپریالیسـتی دارنـد و 
به طـور نامحسـوس یـا آشـکارا »نقطه نظـری امپریالیسـتی« را در خـود جـای 
داده انـد. آنچـه امـروز جامعه شـناسی و بیان اصـول انتزاعی آن، یعـنی »نظریۀ 
اجتمـاعی« خوانـده می شـود، همان طـور که پیشتر ذکر شـد، در بسـتر بسـط 
جهـانی امپریالیسـتی اروپـا و ایـالات متحـده شـکل گرفـت. بنابرایـن نظریـۀ 
اجتمـاعی کـه در امپراتـوری، از امپراتـوری و بـرای امپراتـوری متولـد شـد به 
پرسـشهای خـاصی پرداخـت، مفاهیـم و نظریه های مشـخصی را تدوین کرد 
و تحقیقـاتی انجـام داد کـه منعکس کننـدۀ منافـع، دغدغه هـا و تجربه هـای 
نخبـگان مام کشـورهای امپریالیسـتی )imperial metropoles( بودنـد. ایـن 
مفاهیـم و نظریه هـا و تحقیقـات جـایی از کانـون میـدان خـارج شـدند کـه 
صداهـای ضدامپریالیسـتی ماننـد ویلیـام ادوارد برگهـارت دو بویـس در قلـب 

امپراتوریهـا بـه وجـود آمدنـد

امـروزه علـوم اجتماعی همچنـان ردّّپای امپریالیسـم دوران هـای پیشین را 
بـا خـود حمـل می کنـد؛ این ردّّپـا را می‌تـوان در مقـولات تحلیـلی، مفروضات 
دغدغه هـای  و  منافـع  هنـوز  کـه  یافـت  پژوهـشی‌  پرسـشهای  و  اسـاسی 
مام کشـورهای امپریالیسـتی را بازتـاب می‌دهنـد. رشـته های متعـارف نظریـۀ 
مقیـد  هنـوز  گرفته انـد،  شـکل  امپریالیسـتی  نقطه نظـر  از  کـه  اجتمـاعی 
از  بسیـاری  کـه  همان طـور  آننـد.  کـور  نقـاط  و  حذفیـات  تنگ نظـری،  بـه 
منتقـدان در سـال های اخیـر بحـث کرده‌انـد، بخـش عمـده ای از رشـته های 
علوم اجتمـاعی، از نظریه پـردازی تـا روش هـای تحقیق، دچار ناتـوانی در جدی 
گرفتـن رابطه شـان بـا امپریالیسـم و نژادپرسـتی، اروپامحوری و شرق شـناسی 
مزمـن و دچـار پنهان سـازی تجربه هـا، منافـع و دغدغه هـای اکثریـت جمعیت 
جهاننـد. همزمـان بخشهـای وسیـعی از نظریـۀ اجتمـاعی و جامعه شـناسی 
به طـور گسـترده تر همچنـان زاویـۀ دیـد محـدود نـگاه خیـرۀ امپریالیسـتی را 
درونی می کننـد و بـا مسـائلی چـون ذات گرایی، انشـقاق‌ تحلیـلی و مفروضات 
امـر  ایـن  مواجهنـد.   )metrocentric assumptions( مام کشـورمحور 
نظریه هـای نظریه پـردازانی کـه »انتقادی« تلـقی می شـوند، از متفکران مکتب 
فرانکفـورت گرفتـه تـا میشـل فوکـو، را نیـز در برمی گیـرد. حـتی در جهـان 
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با  دقیق  طور  به  جغرافیایی  موقعیت‌های  که  است  این  مهم  محدودیت 
اجتماعی  متفکران  همۀ  نه  ندارد.  مطابقت  دانش  شاکلۀ  یا  سیاسی  تعهدات 
برخاسته از جهان سابقاًً مستعمره ضداستعماری اند و نه همۀ نظریه های برخاسته 
از آن جهان. گفتمان اجتماعی در جهان سابقاًً مستعمره همچنان ممکن است 
نقطه نظر امپریالیستی را درونی کند، به ویژه به این دلیل که تاریخ امپریالیسم 
در خدمت انتشار و گسترش مفروضات امپریالیستی بوده است، و همچنین به 
دلیل پیکربندی ژئوپولیتیکی تولید دانش معاصر که در خدمت منافع امپریالیستی 
به  بازتولید می کند.  را  دانش  تولید  نواستعماری  و ساختار جهانی  است  معاصر 
همین طریق، همۀ نظریه پردازان در »اروپا« یا »شمال جهانی« ضرورتاًً و به 
آنها  همۀ  نیستند.  امپریالیستی  هژمونیک  معرفت  از  بخشی  پیشفرض  طور 
آنها  نمی کنند؛  حمایت  همچنان  و  نکرده اند  حمایت  استعمار  و  امپریالیسم  از 
ضرورتاًً از نقطه نظری امپریالیستی عمل نمی کنند. جنبشهای ضدامپریالیستی، 
به ویژه آنهایی که تحت تأثیر تفکر مارکسیستی اند، در گفت وگو با رفقایشان در 
مستعمره ها، در مام کشورها تکثیر شده اند و کتاب ما نشان می دهد که چگونه 
مفاهیمی از سنت های مختلف، در امتداد خطوط سیاسی ضداستعماری، به طور 

ثمربخش و مولد اشاعه و از نوصورت بندی شده اند. 

بنابرایـن آنچـه ایـن رویکردهـای مبتـنی بـر جغرافیا ناتـوان از انجـام آنند 
ارائـۀ جایگزیـنی بـرای نقطه نظـر امپریالیسـتی یـا نقـد آن اسـت؛ و بـا ایـن 
ناتـوانی، ناخواسـته مفروضـات امپریالیسـتی را بازتولید می کنند. آنهـا منطقه ها، 
فرهنگ هـا، مـردم و جوامـع را بـر اسـاس ذاتشـان در دسـته  بندی های مجزای 
مبتـنی بـر جغرافیا قـرار می دهنـد و در عین حـال ویژگی هـای معرفتی خاصی 
را بـرای آن فضاهـای جغرافیـایی متمایـز مفـروض می گیرنـد. »ذات گـرایی 
از  نـوعی  مظهـر  کاملًاً   )geoepistemic essentialism( ژئومعرفـتی« 
ذات گـرایی اسـت کـه مدت هـای مدیـد جـزئی از معرفـت امپریالیسـتی بـوده 
اسـت و ادوارد سـعید مدت هـا پیـش، بـه ویـژه در کتـاب شرق شـناسی خـود، 

نسـبت بـه آن هشـدار داده بود

امیدبخشی نقطه‌نظر ضداستعماری< 

کنار  را  نظریه ها  یا  متفکران خاص  اندیشۀ  زبانی  و  ما سنت های گفتمانی 
نمی گذاریم و همچنین ادعا نمی کنیم که بستر نهادی توسعه و گردش ایده ها 
تنهایی  به  باوریم که جغرافیا و هویت  این  بر  این،  با وجود  کاملًاً بی اهمیتند. 
برای تعریف و دسته بندی نظریه پردازان اجتماعی و نظریۀ اجتماعی دگراندیش 
مقولاتی کافی نیستند. ازاین رو، کتاب ما درکمان از متفکران و نظریه پردازان 
اجتماعی را نه بر اساس هویت یا موقعیت جغرافیایی، بلکه بر اساس مخالفت با 
استعمار چارچوب بندی می کند. ما برای ارائۀ بدیلی برای نقطه نظر امپریالیستی به 
نقطه نظری ضداستعماری علاقه مندیم )که به عنوان یک موضع اجتماعی سیاسی 
علیه امپریالیسم و اشکال اصلی آن یعنی استعمار و استعمار نو تعریف می شود(؛ 
این نقطه نظر سنت متفاوتی از تفکر و نظریۀ اجتماعی ایجاد می کند که می توان 

آن را به نحوی ثمربخش »ضداستعماری« نام گذاشت.

برخی  که  تفکر  اشکال  سایر  یا  »غیرغربی«  »بومی«،  تفکر  برخلاف 
نقطه نظر  بر  مبتنی  تفکر  مجموعۀ  آنانند،  احیای  پی  در  معرفتی  پروژه های 
ضداستعماری »بیرون« یا »خارج« از به اصطلاخ تفکر غربی نیست و نمی تواند 
و  اروپا  امپریالیسم  علیه  مبارزه  در  ضداستعماری  متفکران  برعکس،  باشد. 

و  تفکر  شدند.  درگیر  اروپایی  تفکر  سنت  با  انتقادی  به طور  آمریکایی  متعاقباًً 
نقطه نظر  گفتمان های  و  ایده ها  با  انتقادی  رابطه ای  در  ضداستعماری  نظریۀ 
بسط  برای  ضداستعماری  متفکران  ممارست های  گرفت.  شکل  امپریالیستی 
فلسفۀ  یا  مام کشورهای  جامعه شناسی  مارکسیستی،  تفکر  رشته های  اصلاح  و 
نظر  از  تفکر ضداستعماری  این  بر  تعاملند. علاوه  این  بارز  نمونه های  اروپایی 
جغرافیایی به فضاهای واحدی در »جنوب جهانی« محدود نمی شد و نمی شود. 
بین  هم  گسترده،  طور  به  آنها  ایده های  و  ضداستعماری  اجتماعی  متفکران 
در  استعماری،  جهان  سراسر  در  هم  و  مستعمره  کشورهای  و  مام کشورهای 
گردش بودند. یک نمونۀ بارز در اینجا مائوئیسم است که ایده های آن از جنگ 
آزادی بخش ضداستعماری و انقلابی چین عزیمت کرد تا متفکران و کنشگران 
ضداستعماری در افریقا و آسیا جذبشان شوند و به تفسیرشان بپردازند. این به 
معنی انکار ساختار روابط قدرت مرکز نیست؛ بلکه به رسیمت شناختن این است 
که نظریه پردازان اجتماعی ضداستعماری نظریه ها و شیوه های تفکری را تدوین 
کرده اند که در کشورهای پیرامونی رواج داشته اند و بر روابطی تأکید دارند که در 
نسبت با مرکزِِ پیکربندی جهانی قدرت، همیشه ضرورتاًً از پیش افقی نبوده اند، 

بلکه عمودی نیز بوده اند. 

نیاز به ضداستعمارگرایی مثل همیشه اضطراری است< 

غیرانتقادی  نحوی  به  یا  نمی کنیم  رمانتیزه  را  ضداستعماری  نقطه نظر  ما 
برای آن ارزش قائل نمی شویم. وظیفۀ ضداستعماریِِ بازآرایی جهان استعماری 
هرگز اقدامی بی غل وغش یا منزه نبوده است. این هم درست است که برخی از 
رشته های تفکر ضداستعماری از دعوی های ذات گرایانۀ هویتی یا گرایشهای 
تفکر ضداستعماری  به  ما  نبوده اند. علاقۀ  بنیادگرایانه مصون  و  سلسله مراتبی 
ایدئولوژیک و سیاسی بی نقص می دانیم، بلکه  از آن رو نیست آن را از حیث 
به دلیل بالقوگی های نظری و سیاسی آن است. این تفکر بینشها، تخیلات، 
مفاهیم و مقوله بندی هایی را ارائه می دهد؛ و پرسشها و مسائلی حیاتی را مطرح 
می کند که نقطه نظر امپریالیستی و تجلی‌های آن در علوم اجتماعی متعارف آنها 

سرکوب می کنند و نادیده می گیرند.

آن  مقابل  در  و  امپریالیسم  که  نیست  این  القای  ما  قصد  سرانجام، 
و  استعمارگری  شکل  در  امپریالیسم  رسیده اند.  پایان  به  ضداستعمارگرایی 
نواستعمارگری مداوم، امروز نیز همچنان پابرجاست. هنوز سرزمین هایی وجود 
مارتینیک،  پرتوریکو،  می شوند.  تلقی  رسمی  مستعمره های  همچنان  که  دارند 
را  سرزمین  شانزده  متحده  ایالات  حقیقت،  در  هستند.  آنها  از  برخی  آنگولا 
این سرزمین ها جمعیتی حدود  استعماری خود می داند؛  همچنان تحت کنترل 
مستقیم  استعمارگری  از  دیگری  نمونه‌های  دربرمی گیرند.  را  نفر  میلیون  دو 
از  ملی  رهایی  برای  فلسطینی ها  جاری  مبارزۀ  در  می توان  را  حفظ شده  و 
استعمارگران مهاجرنشین صهیونیست یافت. در واقع امپریالیسم و استعمارگری 
پایدار در اشکال گوناگونش، امروزه همچون گذشته، در قلب مام کشورها و در 
جهان نواستعماری مان، با اشکال نوآورانۀ مقاومت ضداستعماری مواجه شده اند. 
این موقعیت نیازمند ابزارهای نظری قوی و زاویۀ دید انتقادی است که ما بر این 
باوریم تنها می تواند از تفکر اجتماعی و نظریۀ ضداستعماری به دست آید؛ تفکر 

و نظریه‌ای که امروز نیز همچون همیشه اضطراری  است. . 

ارتباط با نویسنده: 
Julian Go <jgo34@uchicago.edu>

دیدگاه های نظری
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< دارســـــــــی ریـــبـیــــــرو
جـــهـانــــــی نـــظـریــــــه‌ای  و   

    از جـنــــــــوب

دارسی ریبیرو )۱۹۲۲-۱۹۹۷(، دانشمند علوم اجتماعی و روشنفکر معروف 
برزیلی، نزدیک هزار صفحه اثر مکتوب از خود به یادگار گذاشت. با وجود انتشار 
نود اثر او به ده ها زبان که دستاوردی نادر در میان نویسندگان آمریکای لاتین 
نشده‌  بررسی  به خوبی  برزیل هم  دانشگاه های  در  حتی  هنوز  او  میراث  است، 
ایدئولوژیک و  به اختلاف های  را می توان  او  آرای  است. سکوت نسبی دربارة 
آزردگی از حمایت سرسختانة ریبیرو از روشنفکرِِ تلاشگر و تعهد همیشگی اش 
به نظریة عمومی در دوره ای که چنین رویکردی منسوخ تلقی می شد، نسبت 

داد.

وقتی که دولت برزیل در کودتای نظامی سال 1964 سرنگون شد، ریبیرو 
از ژائو گولارت، رئیس جمهور برزیل، حمایت کرد. او نیز مانند گولارت به تبعید 

دارسی ریبیرو واُ سُکار نیهمِِیِِر در دیدار از دانشگاه برازیلیا، 198۵. امتیاز عکس: بایگانی 
مرکزی دانشگاه برازیلیا. 

بخش آزاد

آدلیا میگلیویچ-ریبیرو، دانشگاه فدرال اسپیریتو سانتو، برزیل 
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رفت و در دورة‌ تبعید، به گفتة خودش، »شهروند آمریکای لاتین« شد. ریبیرو، 
برزیل  به حزب کارگر  برزیل،  به  بازگشت  و  از عفو عمومی سال ۱۹۷۹  پس 

پیوست و خود را وقف بازسازی دموکراسی کرد.

چشم‌انداز بلندمدت: فرایند تمدنی< 

تأخیرِِ  و  استبدادی  گرایشهای  فهم  به  اشتیاقش  ریبیرو  پیشران  نیروی 
آمریکای  مردم  او،  باور  به  که  وضعیتی  ــ  لاتین  آمریکای  در  توسعه  مداوم 
لاتین را به جایگاه »پرولتاریای خارجی« تنزل می داد ــ بود. او برای درک این 
تکینگیِِ تاریخی، ابتدا کوشید آمریکای لاتین را درون قاب فرایند تمدنی جهان 

بگذارد و سیر تحولش را در حدود چهارده هزار سال بررسی کند.

گروه های  تا  گرفته  پیشرفته  تمدن‌های  از  ــ  را  بومیان  می توانیم  چگونه 
پیشاکشاورزی که هر یک،‌ متناسب با سطح توسعه  شان به فتح آمریکا واکنش 
نشان دادندــ در ارتباط با یکدیگر طبقه بندی کنیم؟ چگونه می توانیم بومیان، 
اروپایی ها و آفریقایی ها )که در مراحل مختلف توسعه از گروه های خود جدا و 
در حکم کارگرِِ برده به آمریکا منتقل شدند( را در جایگاه خودشان قرار دهیم؟ 
چگونه اروپایی های هدایتگرِِ فتح آمریکا را طبقه بندی می کنید؟ آیا ایبریایی ها 
جای  به  و  رسیدند  راه  از  بعدتر  که  نوردیک ها  و  آمدند  آمریکا  به  زودتر  که 
آن ها بر این سرزمین های وسیع سیطره یافتند، نمایندة پیکرة اجتماعی فرهنگی 
یکسانی بودند؟ در نهایت، چگونه می توانیم جوامع ملی آمریکا را بر اساس رواج 
شیوه های زندگی تمدن کشاورزی تجاری و اکنون تمدن صنعتی در میان آن ها 

طبقه بندی و مرتبط کنیم؟

ریبیرو در جوانی عمیقاًً از مبانی نقد اقتصاد سیاسی مارکس، به ویژه تحلیلش 
از تمدن های باستانی هیدرولیک خاور نزدیک )شیوة تولیدی که در آن زمین 
توزیع  و  کشاورزی  برنامه ریزی  عهده‌دار  دیوانی های  و  بود  فرعون  به  متعلق 
بحث برانگیز،  شیوه ای  به  ریبیرو،  گرفت.  قرار  می کردند(،  اداره اش  کار  نیروی 
ایبریا و قارة آمریکا را در این چهارچوب تمدنی جهانی قرار داد و در پاسخ به 
منتقدان گفت: »اما من این حق را برای خود محفوظ می دانم که معتقد باشم 

علی رغم همه چیز، میراث دار مارکس هستم.«

زمینه های  به  دقیق  توجه  طریق  از  علمی  گفتمان  شکل  تغییر  مدافع  او 
اجتماعی و موضع ناظر بود. ریبیرو، مانند مارکس، بر ضرورت مشاهده، مقایسه 
و تفسیر با نگاهی به امکانات تحول آفرین تأکید می کرد. »با همین رویکرد بود 

که کتاب فرایند تمدنی را نوشتیم...«

ریبیرو در نخستین آثارش، با نگاهی انتقادی به تاریخ فناوری، دوازده فرایند 
تمدنی و هجده پیکربندی اجتماعی فرهنگی را در چهارده هزاره شناسایی کرد. 
با این حال، چون از خطرات زیاده روی در تعمیم آگاه بود، بر نظریه پردازی دربارة 
کلیت ها )ترکیب تحلیل های همزمانی و درزمانی( تأکید می کرد. هدف او ایجاد 
چهارچوب تطبیقی مستحکمی بود که از رتبه بندی های سلسله مراتبی بپرهیزد و 

در عوض، تبیین رابطه ای را ترجیح دهد.

فرایند تمدنی تکینه و نوآوری‌های تکنولوژیک< 

متفاوت  تکامل گرایی کلاسیک  با  )که  نو تکامل گرایی چندخطی  به  ریبیرو 
است( روی آورد و از مدل های تک علتی و غایت شناختی فاصله گرفت. او مدافع 
برداشتی تکاملی ــ »نه لزوماًً تکامل گرا« ــ از تاریخ بود و چنین برداشتی را 
سوسیالیستی،  و  صنعتی  انقلاب های  جمله  از  اجتماعی،  تغییرات  درک  برای 
ضروری می دانست. از نظر او، تکامل با این موضوع سروکار دارد که گروه ها 
چگونه خود را در چهارچوب محدوده های تعیین شده توسط محیط و رویدادهای 
نسبتاًً  ساختارهایی  قالب  در  است  ممکن  که  رویدادهایی  می سازند؛  تاریخی، 

یکپارچه اما موقت متبلور شوند.

ریبیرو در سطوح مختلف انتزاع عمل می کرد. او )شبیه آلفرد وبر( از مفهوم 
اَبََرَنظام   های  )شبیه  منفرد  تمدنی  فرایندهای  بر  بهره می گرفت،  تمدنی  فرایند 
حکم  در  را  تکنولوژیک  انقلاب های  و  می کرد  تمرکز  سوروکین(  فرهنگی 
نمونه های محدودترِِ انقلاب های فرهنگی گسترده تر گوردون چایلد و لزلی وایت 
می دید. او برای آنچه جولیان استوارد در مطالعاتش دربارة بوم شناسی فرهنگی، 
گونه های فرهنگی می نامید، از تعبیر »پیکربندی های فرهنگی تاریخی« استفاده 

می کرد.

در نظر ریبیرو، انقلاب های تکنولوژیک یعنی دگرگونی هایی کیفی در تعامل 
انسان با طبیعت که بر تغییراتی کیفی در جوامع دلالت می کنند. این انقلاب ها 
پدیده ای  می دهند؛  شکل  انرژیْْ  مصرف  تغییر  طریق  از  را  تمدنی  مسیرهای 
نقش  شکل گیری اش  در  انسان ها  هم  و  می گذارد  تأثیر  انسان ها  بر  هم  که 
قالب سازگاری  در  بلکه  نمی دهند  رخ  به صورت خطی  تکاملی  مراحل  دارند. 
موفقیت آمیز با پیچیدگی های محیطی پدیدار می شوند. نوآوری های تکنولوژیک 
یک  هر  که  نظام اند  سه  از  بخشی  بلکه  نیستند  مجزا  رویدادهایی  هرگز 
ساختاربندی داخلی خودشان را دارند: الف( نظام انطباقی: تولید و بازتولید شرایط 
ایدئولوژیک:  نظام  ج(  تولید؛  روابط  تنظیم  انجمنی:  نظام  ب(  زندگی؛  مادی 
همة اشکال زبان/ارتباط نمادین، دانش، باورها، ارزش ها، هنجارهای اجتماعی، 

شیوه های زندگی و رفتار.

نوسازی بازتابی و شتاب تکاملی< 

پدیدار  درون  از  می توانند  تکنولوژیکی  اختراعات  که  می کرد  تأکید  ریبیرو 
شوند یا از بیرون بیایند و پذیرفته شوند. هر تمدن، شیوة پذیرش یگانة خودش 
را دارد. ریبیرو از این موضوع به دو مفهوم کلیدی رسید: نوسازی بازتابی/ادغام 

تاریخی و شتاب تکاملی.

اولی با »مواجهة اجباری مردم با نظام های اجتماعی فرهنگیِِ از نظر فناوری 
تکامل یافته تر« سروکار دارد؛ مواجهه ای که به »از دست دادن استقلال یا حتی 
نابودی موجودیت قومی شان« می انجامد. مفهوم ادغام یا بازتابندگیْْ حرکت های 
شتاب  مفهوم  می دهد.  توضیح  را  پیشرفت  لفاف  در  پیچیده شده  واپس گرایانة 

تکاملی هم جایگزین نوسازی بازتابی/ادغام تاریخی است.

بخش آزاد

https://www.amazon.com.br/Processo-Civilizat%C3%B3rio-Darcy-Ribeiro/dp/8571646570
https://www.amazon.com.br/Processo-Civilizat%C3%B3rio-Darcy-Ribeiro/dp/8571646570
https://archive.org/details/civilizationalpr0000ribe/mode/2up
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نوسازی بازتابی/ادغام تاریخیْْ نوعی ایستایی است، نه توسعه. از نظر ریبیرو، 
برای توسعة مناسب، مردم باید توانایی تعریف اهداف شان را داشته باشند.

فقر، گرسنگی، نسل کشی و انقراض گونه ها، در نظر روشنفکر منتقد، هرگز 
رفاه  نشان دهندة  می آید«  پس  این  از  »آنچه  همیشه  نیستند.  پیشرفت  نشانة 
فناوری های  بیشازحدِِ  »مصرف  از  ناشی  تخریب  هم  گواهش  نیست؛  بیشتر 
کارآمد« است. نظام هایی که فروپاشیدند هیچ پیشرفت معناداری در سازگاری با 
شرایط اقلیمی نداشتند. برعکس، مغلوب این شرایط شدند: از حرکت ایستادند، 

پسرفت کردند و در نهایت ناپدید شدند.

رشد  مهار  برای  فراخوان ها  بحبوحة  در  امروزه  به ویژه  بینشهایی،  چنین 
و  بزند  دامن  نابرابری  به  فناوری می تواند  توسعة  دارند.  اقتصادی، موضوعیت 
آسیب ها را به جوامع ضعیف تر منتقل کند. مثلًاً خشونت استعماریْْ رفاه اروپا 
را تأمین کرد، اما بخش عمده ای از جنوب جهانی را به مخمصة فقر فزاینده، 

جنگ ، فاجعه و درگیری مداوم انداخت. 

دارسی ریبیرو و جامعه‌شناسی جهانی معاصر< 

بازنگری آثار ریبیرو امروزه بحث های جامعه شناختی جهانی دربارة مرکز و 
پیرامون را غنی تر می کند. ریبیرو این دو را نه در قالب موقعیت هایی ثابت بلکه 
همچون فرایندهایی پویا تعریف کرد: مرکز به مثابة حرکت های شتاب تکاملی 

و پیرامون به مثابة فرایندهای نوسازی بازتابی. 

چنین رویکردی ما را به تعامل با متفکران معاصر دعوت می کند. برای مثال، 
نیکلاس لومان، به پیروی از ماتورانا و وارلا، نظام  های نوظهور را در متن تعامل 
بی شباهت  ریبیرو  تمدنی  چهارچوب های  به  که  می کند  تعریف  محیط شان  با 
نیست. می توان پرسید که آیا تمدن ها در نهایت شیوه های موفقی برای ارتباط 

بین جوامع، افراد و محیط هستند؟

مارکسیستی  وابستگی  نظریه پردازان  آرای  در  همچنین  ریبیرو  ایده های 
آمریکای لاتین ــ روی مائورو مارینی، وانیا بامبیرا، تئوتونیو دوس سانتوس ــ و 
تحلیل نظام  های جهانی ایمانوئل والرشتاین طنین اندازند. همة این متفکران با 
بحران سرمایه داری جهانی، پویایی های مرکز/پیرامون و جنبشهای نظام ستیز 

سروکار داشته اند. 

است.  ضروری  متقارن  گفت وگوی  به  دعوت  جهانی،  جامعه شناسی  در 
همان طور که سید فرید العطاس می گوید، نظریه های جنوبی باید از »بومی گرایی 
ساده لوحانه« بپرهیزند و در عوض جامعه‌شناسی هایی شورشی و جهان وطنی را 
سنت‌های  دربارة  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  راهنمای  کتاب  بپرورانند. 
متنوع جامعه شناسی، نوشتة سوجاتا پاتل، نمونه ای از این کثرت گرایی است که 

گفت وگو میان سنت های ملی و منطقه ای را تقویت می کند.

در ادامة مسیر، ضروری است که مطالعات پسااستعماری انگلیسی زبان را با 
اندیشه های ضداستعماری آمریکای لاتین، مطالعات سیاه پوستان، فمینیسم های 
این  کنیم.  مرتبط  آمریکایی  سرخ پوستان  معرفت شناسی های  و  فرودست 
اجتماعی  از نظر  از نظر ژئوپلیتیک و هم  »سوژه های معرفتی جدید« که هم 
ملت،  دولت،  مانند  بنیادی  مفاهیم  به  نقادانه  نگاهی  شده اند،  رانده  حاشیه  به 

سرمایه داری، توسعه و دموکراسی را به ارمغان می آورند.

جنوب،  و  شمال  بین  پلی  حکم  ریبیرو  دارسی  آثار  متکثر،  جهانِِ  این  در 
دانشمند  همزمان  بود،  فرامرزی  روشنفکری  که  او  دارند.  را  عمل،  و  نظریه 
باور نکنید ــ  انسان شناس بومی، چهره ا ی مردمی و ــ شاید  علوم اجتماعی، 

نویسنده ا ی ادبی نیز بود. 

ارتباط با نویسنده:
Adelia Miglievich-Ribeiro <miglievich@gmail.com>

* بر اساس کتابی از نویسنده: 
Darcy Ribeiro, Civilisation and Nation: Social Theory from Latin America, 
Routledge, ����

بخش آزاد

https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/De_maquinas_y_Seres_Vivos_-_Maturana.pdf
https://www.sup.org/books/sociology/social-systems
https://archive.org/details/alternativedisco0000alat
https://sk.sagepub.com/hnbk/edvol/the-isa-handbook-of-diverse-sociological-traditions/toc
https://sk.sagepub.com/hnbk/edvol/the-isa-handbook-of-diverse-sociological-traditions/toc
https://www.routledge.com/Darcy-Ribeiro-Civilisation-and-Nation-Social-Theory-from-Latin-America/Miglievich-Ribeiro/p/book/9781032517643?srsltid=AfmBOookAgQ-hOJITC4eSQ3ooSczJCxY2X-wtqTvxPiQtg0M0_AnfMFw


4343

 سال پانزدهم / شمارة دوم / آگوست 2025

ابـــــــزاری < اســتـفــــــادۀ 
    از ســـامی ستیــزی

همـبستگـی چندوجهـی  سرکـوب  و     
     بـــا فـلسـطیــــن

    در آلمـــان
قرار بود فرانچسکا پی. آلبانزه، گزارشگر ویژة سازمان ملل متحد در فلسطین 
اشغالی، به دعوت اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد برلین در 19 فوریة 2025 
از منظر  نابودی: نسل کشی مداوم غزه  با هدف  زندگی  دربارة »تعیین شرایط 
حقوقی و قانونی« سخنرانی کند. رئیس دانشگاه به بهانة نگرانی های امنیتی، 
شرایط،  این  به  توجه  با  کرد.  لغو  قبلی  هشدار  بدون  را  حضوری  سخنرانی 
شد.  پخش  دانشگاه  در  زنده  به صورت  و  برگزار  دیگری  مکان  در  سخنرانی 
بازیگران سیاسی آلمان پیشتر آلبانزه را به دلیل موضعش در قبال نسل کشی 
اسرائیل در غزه، سامی‌ستیز خوانده بودند. شهردار برلین، سناتور علوم برلین و 
هواداران  برای  آموزشی  »اردویی  را  احتمالی  این سخنرانی  که  اسرائیل  سفیر 
حماس« نامیده بود، برای لغو سخنرانی فشار می آوردند. رسانه های آلمانی در 
»اسرائیل ستیزی  را  آلبانزه  برنامه ریزی شده،  سخنرانی  این  دربارة  مطالب شان 
انتقاد است« توصیف می کردند. یک هفته  متعصب که در سراسر جهان آماج 
پیشتر هم دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ سخنرانی آلبانزه را به دلایل 
ندیده  آلبانزه گفت: »هرگز  این سخنرانی ها،  لغو  از  بود. پس  لغو کرده  مشابه 
بودم دانشگاه ها این قدر در برابر فشار کوتاه بیایند، اما این هم هست که هرگز 
چنین فشاری ندیده‌ بودم.« لغو سخنرانی آلبانزه یکی از نمونه های فراوان ساکت 

کردن مخالفان در آلمان است.

خاموش‌سازی صدای مخالف< 

در همبستگی  و  غزه  در  نسل کشی  علیه  اجتماعی جهانی  متن جنبش  در 
با فلسطین، آلمان هم پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد زمینه سازی گسترده برای 
اعتراض و فعالیت های مرتبط بوده است. این جنبش با تلاش بی سابقة مراجع 
آلمانی برای خاموش سازی اش مواجه شده است. در ادبیات موجود جامعه شناسی 
سرکوب،  یعنی  خاموش سازی  اجتماعی،  جنبشهای  مطالعات  و  سیاسی 
به حاشیه رانی یا مشروعیت زداییِِ نظام مندِِ )اغلب از طریق سازوکار های نهادی، 

منبع: فری‌پیک.

بخش آزاد

* نویسندگان از بیم عواقب احتمالی در نهادهای محلک ارشان و رسانه‌های آلمانی و واکنش‌های سیاستمداران و به طورک لی دستگاه دولتی 
آلمان، ترجیح می‌دهند ناشناس بمانند.

https://www.berlin.de/sen/wgp/presse/2025/pressemitteilung.1530648.php
https://www.tagesspiegel.de/berlin/eine-schande-wenn-albanese-dort-spricht-israels-botschafter-schreibt-an-berliner-fu-prasidenten-wegen-vortrags-von-un-politikerin-13182232.html
https://www.bild.de/politik/inland/berlin-buergermeister-fordert-absage-von-vortrag-von-israel-hasserin-67a9e64811eea502f5077a69
https://www.bild.de/politik/inland/berlin-buergermeister-fordert-absage-von-vortrag-von-israel-hasserin-67a9e64811eea502f5077a69
https://www.youtube.com/watch?v=ClL09RgvCrA
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روایت های  که  بیان  شیوه  های  سایر  یا  دیدگاه ها  گفتمانی( صداها،  یا  سیاسی 
گزارش های  اساس  بر  می کشند.  چالش  به  را  قدرت  ساختارهای  یا  غالب 
انتصاب  سخنرانی،  لغو  شامل  لغو،  مورد  دویست  از  بیش  کنون  تا  عمومی، 
دانشگاهی، اهدای جایزه، رویداد فرهنگی، نمایش فیلم و اجرای هنری، رخ داده 
است. سرکوب خشونت آمیز اعتراضات خیابانی توسط پلیس و حتی ممنوعیت 

استفاده از زبان عربی در راهپیمایی های برلین را هم به این ها اضافه کنید. 

برای خاموش سازی  از سامی ستیزی  ابزاری  استفادة  دربارة  این مطلب،  در 
انتقاد از نسل کشی غزه و ابراز همبستگی با فلسطین در دانشگاه های آلمان و 
بیرون از آن ها حرف می زنیم و بر سازوکاری خاص تمرکز می کنیم: استفاده از 
تعریفی محدود از سامی ستیزی که با اهدافی راهبردی در آلمان برساخته شده 
در حکم ابزاری مبهم و انعطاف پذیر برای مشروعیت بخشی به خاموش سازی. 
نوعی  را  آلمان  مناقشه انگیز  سامی‌ستیزانة  سیاست‌ورزیِِ  پورتا  دلا  دوناتلا 
وحشت زدگی اخلاقی توصیف کرده و پیتر اولریش از سامی ستیزی اقتدارگرایانه 
نامشخص  و  محو  که  می دهند  نشان  متفاوت  مفاهیم  این  می گوید.  سخن 
کنش  هر  نشاندن  امکانِِ  و  سامی ستیزی  اتهام  مرزهای مشخص کنندة  بودنِِ 
و گفتاری در قاب سامی ستیزیْْ ابزاری ایدئولوژیک، سیاسی و راهبردی برای 
خاموش سازی به روش های مختلف در فضاها و محیط های مختلف است. ما 
نمی گوییم سامی ستیزی در آلمان وجود ندارد؛ قطعاًً وجود دارد و مبارزة دیرینه 
با فاشیسم و نژادپرستی در آلمان هم گواهی بر این موضوع است. نکته این 
نوع  هر  یا  اسرائیل  دولت  از  انتقاد  نوع  هر  از  اعتبارزدایی  برای  اگر  که  است 
گفتمان  شویم،  متوسل  سامی ستیزی  برچسب  به  فلسطین  با  همبستگی  ابراز 
انتقادی سرکوب می شود. اتهام بی اساس سامی ستیزی نمی گذارد بحثی صادقانه 
و آزادانه دربارة جنایت های جنگی، نسل‌کشی، نقض حقوق بشر و سیاست های 
آلمان  اسرائیل علیه فلسطین و فلسطینیان سر بگیرد؛ بحثی که در  خطرناک 

به شدت ضروری است.

چرا خاموش‌سازی؟< 

از  سوءاستفاده  برابر  در  که  متعجب‌اند  آلمان  از  خارج  ناظران  از  بسیاری 
مقاومتی صورت  آلمان  در  خاموش سازی  برای  ابزاری  نقش  در  سامی ستیزی 
نمی گیرد و خیلی ها از آن آگاه نیستند. اتهام سامی ستیزی در کشورهای دیگر، 
به ویژه ایالات متحده امریکا، هم در نقش ابزاری برای سرکوب به کار می رود 

اما وضعیت آلمان وجوه متمایزی دارد.

اول، این پدیدة منحصر به فرد آلمانی را تا حدی می شود با رابطة هولوکاست 
و هویت و نهادهای آلمانی توضیح داد؛ هویت و نهادهایی که به شکلی ساخته 
شده اند که در قبال دولت اسرائیل احساس مسئولیت کنند و امنیت اسرائیل را 
از آن، به  با سامی ستیزی و پیشگیری  آلمان ربط دهند. مبارزه  به منافع ملی 
عنوان بخشی از مسئولیت تاریخی در قبال هولوکاست، جزو اولویت های دولت 
نظام  و  سیاسی  گفتمان  قانونی،  چهارچوب های  عمقِِ  در  و  اعلام شده  آلمان 

آموزشی اش ریشه دوانده است.

دوم، همین نهادها قواعد، هنجارها و ارزش های اجتماعی جامعة آلمان را 
می سازند و نوعی هویت خاص می آفرینند. بخشهایی از جریان چپ آلمان حتی 

نوعی به‌اصطلاح آگاهی »ضدآلمانی« پیدا کرده که هویت ملی آلمان را ذاتاًً 
گره خورده به گذشتة فاشیستی و سامی‌ستیزانه اش می بیند و چنان از اسرائیل 
طرفداری می کند که انتقاد از سیاست های اسرائیل را ذاتاًً سامی ستیزانه می داند. 
این فرهنگ مبتنی بر حافظة جمعی و احساس گناه تاریخی دربارة هولوکاست 
در قالب حمایت عمدتاًً بی چون و چرا و غیرنقادانة نهادها، رسانه های عمومی و 
بخ‌ش بزرگی از جامعة آلمان، فارغ از تقسیم بندی های سیاسی، از دولت اسرائیل 
دربارة  موشکافانه تر  نگرش های  با  تعامل  به  میلی  نتیجه،  در  می شود.  آشکار 

اسرائیل وجود ندارد. 

افراطی که مروج اصلی سامی ستیزی در آلمان هستند  سوم، راست گرایان 
کار  این  چون  می کنند  حمایت  فلسطین  با  همبستگی  ابراز  سرکوب  از  قویاًً 
پوششی راهبردی برای ایده ها و سیاست‌های نژادپرستانة مهاجرستیز، عرب ستیز 
و اسلام هراسانة آن هاست و کمک شان می کند به نژادپرستی علیه مسلمانان و 

به طور کلی، اقلیت ها مشروعیت بدهند. 

دست آخر، بسیاری از افراد جریان اصلی هم که دلبستگی چندانی به این 
سکوت  اشتباه«  حرف  »گفتن  ترس  از  ندارند،  سیاسی  گروه های  یا  هویت ها 
سرمایه گذاری ها  که  گفت  باید  سیاسی،  اقتصاد  منظر  از  همچنین،  می کنند. 
نیز  اسرائیلی ها  و  آلمانی ها  سودآور  بسیار  و  مستحکم  دیرپا،  تجاری  روابط  و 
آلمان  اسرائیل نقش دارد.  آلمان و  تزلزل‌ناپذیر دولت های  نزدیک و  رابطة  در 
دومین  پیش،  دهه‌  چند  از  و  اروپاست  در  اسرائیل  تجاری  بزرگ ترین شریک 
به  آلمانی  تسلیحات  فروش  است.  بوده  اسرائیل  تسلیحات  بزرگ  تأمین کنندة 
اسرائیل از سال 2022 تا 2023 افزایش چشمگیری یافته و به صنایع آلمان سود 
زیادی رسانده است. همکاری نظامی آلمان و اسرائیل سابقه ای طولانی دارد. 

بسیاری از رسانه ها در بحث های آزاد و تحقیقات نقادانه شرکت نمی کنند. 
داده می شوند در  نامتعادل و جانبدارانه پوشش  به شکلی  اسرائیل  دیدگاه های 
حالی که گزارش های فلسطینی ها و گزارش ها دربارة رنج و مرگ فلسطینی ها 
ابراز حمایت از فلسطین و مردمش  حضوری حداقلی دارند یا حذف می شوند. 
به  »نفرت ورزان  یا  حماس«  »حامیان  کارِِ  یا  می‌خورد  سامی ستیزی  برچسب 

اسرائیل« تلقی می شود.

برساخت سامی‌ستیزی به مثابة ابزاری منعطف و مبهم برای < 
سرکوب در آلمان

تعریفِِ رسمیِِ ائتلاف بین المللی یادبود هولوکاست از سامی ستیزی، که به 
طور گسترده در نهادهای آلمانی پذیرفته شده، به ریشه های تعریفیِِ ابزاری سازیِِ 
انتقادهایی  سامی ستیزی  از  تعریف  این  می بخشد.  مشروعیت  سامی ستیزی 
برانگیخته چون فهمش از سامی‌ستیزی بیشازحد مبهم است و در نتیجه هر 
گونه انتقاد از اسرائیل را سامی ستیزیِِ بالقوه قلمداد می کند. به گفتة نویسندگان 
بیانیة سامی ستیزی اورشلیم، این تعریف دربارة »تفاوت گفتار سامی ستیزانه و 
و  مبهم  تعریف  چنین  نیست.  واضح  و صهیونیسم«  اسرائیل  از  مشروع  انتقاد 
نامشخصی از آنچه واقعاًً سامی ستیزی است، امکان سوءاستفادة گسترده و )از 

نظر سیاسی و ایدئولوژیک( راهبردی از آن را در آلمان فراهم می کند.

بخش آزاد

https://www.instagram.com/archive_of_silence/?hl=en
https://www.instagram.com/archive_of_silence/?hl=en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9762321
https://www.rosalux.de/en/news/id/52830/anti-antisemitism-is-fuelling-an-authoritarian-climate-in-germany
https://www.wallstein-verlag.de/9783835313620-deutsche-linke-und-der-nahostkonflikt.html
https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2023/04/Forensis-Report-German-Arms-Exports-to-Israel-2003-2023.pdf
https://www.972mag.com/bild-german-media-netanyahu-bibileaks/
https://www.aljazeera.com/news/2024/12/19/as-gaza-war-rages-deutsche-welle-insiders-accuse-outlet-of-pro-israel-bias
https://www.972mag.com/bild-german-media-netanyahu-bibileaks/
https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyErqrcDRrzrZ1EPuk6iX9x10g8JrwishN2rlnAhRyYZQwPg/viewform
https://media.euobserver.com/9e86df02ddf67c6046d190b65e4380df.pdf
https://jerusalemdeclaration.org/#faq
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دو لایحـة اخیـر دولـت آلمـان کـه در پارلمـان هـم تصویـب شـدند )بـه 
همیـن  هرگـز  »دیگـر  لایحـة  اصـلی:  سیـاسی  احـزاب  همـة  آرای  اتفـاق 
آلمـان« در 7  زنـدگی یهودیـان در  تقویـت  حالاسـت؛ حفاظـت، صیانـت و 
نوامبـر 2024 و لایحـة »مقابلـه بـا سامی‌سـتیزی و خصومـت بـا اسـرائیل 
)Israelfeindlichkeit( در مـدارس و دانشـگاه ها و تأمیـن فضـای آزاد بـرای 
گفتمـان« در 30 ژانویـة 2025( از نهادهـای عمـومی، از جملـه سـازمان های 
یادبـود  بین الملـلی  ائـتلاف  تعریـف  می خواهنـد  فرهنـگی،  و  دانشـگاهی 
هولوکاسـت از گفتـار و کنش سامی سـتیزانه را بپذیرند و سـازوکارهایی تنبیهی 
بـرای آن هـا تعریـف کنند. لایحـة دوم مشـخصاًً ویژگی های دقیـقی برای این 
سـازوکارهای تنبیـهی در نظـر گرفتـه اسـت، مـثلًاً تحریـم افـراد و ممنوعیت 
فعالیت هـایی کـه خواسـتار تحریـم اسـرائیل هسـتند، از جملـه »فعالیت هـای 
جنبـش »بایکـوت، اجتناب از سـرمایه گذاری و تحریمِِ« اسـرائیل و جنبشهای 
مشـابه. تعریـف ائتلاف از سامی سـتیزی در نقـش ابزاری برای خاموش سـازی 

مخالفـان بـه کار می رود و یـکی از اهـداف عمـده اش دانشـگاه ها هسـتند.

دانشگاهیان،  بین الملل،  عفو  مانند  بشر  حقوق  بین المللی  سازمان های 
حقوق دانان و محققان حوزة سامی ستیزی از هر دو لایحه به دلیل محدودسازی 
از  »صیانت  جای  به  لایحه ها،  این  کرده اند.  انتقاد  به شدت  دانشگاهی  آزادی 
ـ به ابزارهایی استبدادی برای جلوگیری  ـ هدف ادعایی شان ـ زندگی یهودیان« ـ
این  که  است  این  مهم  نکتة  شده اند.  تبدیل  دانشافزایی  و  فکری  تبادل  از 
لایحه ها راه را برای مداخلات سیاسی آینده در بخش آموزش، مثلًاً عادی سازی 
پرونده سازی علیه دانشگاهیان در داخل و خارج از آلمان به اتهام سامی ستیزی، 
دامن  هولناک خود خاموش سازی  اثر  به  این وضعیت می تواند  هموار می کنند. 
کن  اخیراًً  کند.  محدودتر  آلمان  دانشگاه های  در  را  بین‌المللی  تبادلات  و  بزند 
استرن، یکی از نویسندگان تعریف ائتلاف بین المللی یادبود هولوکاست، گفته 
که »این تعریف در حکم ابزاری برای هدف گیری یا ممانعت از آزادی بیان در 

دانشگاه تدوین نشده و هرگز چنین قصدی در پس آن نبوده است«.

خاموش‌سازی در دانشگاه< 

فهرست بلندبالایی از اطلاعات در دسترس عموم دربارة موارد لغو سخنرانی، 
کنفرانس‌ و کارگاه ، انتصابات دانشگاهی و کمک  هزینه های پژوهشی مربوط به 
حمایت از فلسطین وجود دارد که توسط بایگانی سکوت مستند شده است. مثلًاً 
دانشگاه کلن کرسی پروفسور نانسی فریزر،‌ استاد مهمانش، را حذف کرد. دکتر 
غسان ابوستّّه، جراح بریتانیایی فلسطینی و رئیس دانشگاه گلاسکو، از ورود به 
آلمان منع شد. با این حال، دربارة خاموش سازی ای که پشت پرده و به صورت 
جمع آوری  داریم:  کمتری  اطلاعات  نمی شود،  علنی  و  می دهد  رخ  غیررسمی 
نظام مند داده ها دربارة آنچه مسکوت نگه داشته شده، دشوار است. ما معتقدیم 
که خاموش سازی در دانشگاه های سراسر آلمان اتفاق می افتد. دانشگاهیان مرتباًً 
تجربه ها و اطلاعات مربوط به خاموش‌سازی در دانشگاه های مختلف آلمان را 
با یکدیگر در میان می گذارند. این جا می‌خواهیم چند نمونه را به نقل از افرادی 

که مایل اند ناشناس بمانند با شما به اشتراک بگذاریم:
کمک هـای  درخواسـت  بـرای  سرگشـاده  نامـه‌ای  کـه  پژوهشـگری   •
بشردوسـتانه در غـزه امضـا کـرده بود، از رئیس دانشـکده اش شـنید که والدین 
او تمـاس  بـا  نام‌شـان را فـاش کننـد(  دانشـجویی یهـودی )بـدون این کـه 
گرفته انـد و ایـن اقـدام را »یهودسـتیزانه« و تهدیدی برای امنیت دانشـجویان 

یهـودی خوانده انـد. ایـن محقـق بـرای جلوگیـری از بـه خطـر افتادن قـرارداد 
شـغلی اش امضـای خـود را پـس گرفت

• یک اسـتاد مهمان، به دلیل ترس از سـرکوب توسـط ریاسـت دانشـگاه و 
واکنش شـدید رسـانه ها، از دعوت سـخنرانان طرفدار فلسـطین منصرف شـد

• نمایش مستندی فلسطینی به دلایل امنیتی لغو شد.
• مجموعه سـخنرانی هایی دربـارة اسـتعمار)زدایی( و فلسـطین بـه دلیـل 

امـکان صحبتهـای نفرت پراکـن تأییـد نشـد
• ریاسـت دانشـگاه در برنامه‌ریـزی رویـدادی برای گفت وگـو دربارة جنبش 

بایکـوت، اجتناب از سـرمایه گذاری و تحریم اسـرائیل سـنگ اندازی کرد.
حـوزة  در  کـه  پژوهشـگری  دانشـجویان،  احتمـالی  آزردگی  دلیـل  بـه   •
نسـل کشی فعالیـت می کـرد از به کارگیری عبارت »اسـتعمار شـهرک نشینان« 

در کلاس منـع شـد

همة افرادی که با این موارد مواجه شدند موقعیت های دانشگاهی ناپایداری 
غیررسمی  استاد  و  فوق دکتری  پژوهشگری  دکتری،  دانشجوی  )مثلًاً  داشتند 
بودند( و اکثرشان آلمانی نبودند. در کل، ترس از گزارش های رسانه ای یا محتمل 
دانستن آسیب عاطفی به دانشجویان موجب موارد مختلف خاموش سازی شده 

است. 

برخی از دانشگاه ها کانون اعتراضات دانشجویی شده اند. رهبران دانشگاهی 
خارج  دانشگاه  از  خشونت  با  را  معترض  دانشجویان  که  خواسته اند  پلیس  از 
تشکیل  به  که  کرده اند  مطرح  قانونی  شکایت هایی  نیز  دانشگاه  چند  و  کند 
مانند  دانشگاه ها،  بعضی  است.  انجامیده  دانشجویان  جریمة  و  قضایی  پروندة 
دانشگاه هامبورگ و دانشگاه آزاد برلین، اعتراضات دانشجویی را ممنوع کرده اند. 
مطبوعات آلمان، به ویژه روزنامة زرد بیلد، به دانشگاه ها فشار آورده اند تا اساتید 
امضاکنندة نامة حمایت از حق اعتراض دانشجویان را اخراج کنند و این نامه را 
نفرت پراکنیِِ سامی ستیزانه توصیف کرده اند. در نمونه ای نادر، رئیس کالج آلیس 
سالومونِِ برلین که برای اخراج دانشجویان معترض دست به دامنِِ پلیس نشده 
بود، در رسانه ها به کوتاهی در مراقبت از کارکنان و دانشجویان دانشگاه متهم 
شد و سیاستمداران محافظه کار خواستار استعفای او شدند. در تازه ترین نمونه، 
سازمان های مهاجرتی در آوریل 2025 فرایند اخراج چهار دانشجوی غیرآلمانی 

را به سبب فعالیت های اعتراضی شان در دانشگاه آغاز کردند.

خاموش‌سازی اعتراضات خیابانی< 

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اعتراض علیه نسل کشی غزه در سراسر جهان، از جمله 
مردم نهاد  سازمان های  کنشگران،  مختلف  گروه های  است.  گرفته  بالا  آلمان، 
همبستگی  و  بشر  حقوق  بین المللی  جنبشهای  صلح،  جنبش  غیردولتی،  و 
دموکراسی خواه  و  ضد نژادپرستی  گروه‌های  و  یهودی(  سازمان های  جمله  )از 
آلمان هم در این اعتراضات شرکت کرده اند. این اعتراضات خیابانی، با برچسب 
قانونی  محدودیت های  و  پلیس  چشمگیر  فیزیکی  سرکوب  با  سامی ستیزی، 
برخی  و  زرد  نشریات  قوی  حمایت  با  اغلب  که  محلی  دولت های  اعمال شدة 

رسانه های جریان اصلی همراه است، مواجه می شوند.

بخش آزاد

https://www.newyorker.com/news/persons-of-interest/the-problem-with-defining-antisemitism
https://www.newyorker.com/news/persons-of-interest/the-problem-with-defining-antisemitism
https://www.theleftberlin.com/archive-of-silence/
https://www.bild.de/politik/inland/uni-lehrkraefte-unterstuetzen-krawall-studenten-die-universitaeter-663cb4dfa8485058948a470e
https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/13/peno-j13.html
https://elsc.support/the-audacity-with-which-german-authorities-bend-and-undermine-the-law-is-shameful/
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بخش آزاد

اروپا  در  را  فلسطینی  مهاجران  جمعیت  بیشترین  که  شهری  برلین،  در 
دارد، بیش از صد رویداد اعتراضی بین اکتبر ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد. 
و  دستگیری  فیزیکی،  خشونت  پلیس ضدشورش،  شدید  واکنش  با  معترضان 
استفاده  تشدیدکننده ای  تاکتیک های  از  اغلب  پلیس  مواجه شده اند.  ممنوعیت 
کرده که به دستگیری صدها نفر )از جمله کودکان( به اتهامات مختلفی مثل 
برخی  در  است.  انجامیده  حماس  از  حمایت  و  تروریسم  نشانه های  تحریک، 

موارد، چنین اتهام هایی باعث شروع فرایند اخراج غیرشهروندان شده است.

تاکتیک هـای مختلـفی بـرای خاموش سـازی اعتراضـات بـه کار رفته انـد. 
در فوریـة 2025، مراجـع محـلی برلیـن اسـتفاده از زبان عربی در شـعارها )چه 
شـعارهای صـوتی و چـه شـعارهای مکتـوب( را ممنـوع کردند. طبـل زدن نیز 
ممنوع شـد تـا پلیس بتواند شـعارهای عربی را بشـنود. بـرخی مطبوعات، مثلًاً 
روزنامه هـای زرد بیلـد و BZ، نـه تنهـا از ممنوعیت زبان عـربی حمایت کردند 
بلکـه خواسـتار سـرکوب شـدیدتر نیز شـدند. زبان عـربی جرم انگاری شـده و 
بـه مثابـة زبانی بـرای »پروپاگاندای مجرمانـه« معرفی می شـود؛ موضوعی که 

بـه احساسـات مسلمانسـتیز و عربسـتیز دامـن می زند

اتهام های گستردة سامی ستیزی دربارة شعارها و  بر اساس  سرکوب شدید 
نمادها صورت می گیرد. استفاده از اتهام کلی سامی ستیزی برای مشروعیت بخشی 
نادیده  نیز  را  محلی  زمینه های  آن ها  سرکوب  و  معترضان  علیه  خشونت  به 
می گیرد. مثلًاً در برلین، بسیاری از اعتراضات در مناطق نویکولن و کروزبرگ 
جای  خود  در  را  بسیاری  مهاجران  و  اعراب  که  محله هایی  می شوند؛  برگزار 
داده اند و کانون های دیرینة کنشگری و بسیج سیاسی اند. این مناطق به دلیل 
درگیری  و  شده اند  نامیده  مشکل ساز«  »مناطق  مهاجران شان  بالای  جمعیت 
بوده است. در گذشته، سرکوب  بین پلیس و معترضان همیشه در آن ها رایج 
اعتراضات در این مناطق با رویه های انتظامی نژادپرستانه مرتبط بوده است. این 
الگوی سرکوب نه تنها آزادی تجمع را محدود می کند بلکه رویه های انتظامی 
نژادپرستانه و کنترل گسترده تر دولت بر صداهای مخالف را نیز تقویت می کند

استفادهي‌ ابزاری از سامی‌ستیزی< 

برای  سامی ستیزی  از  ابزاری  استفادة  است:  مخاطره آمیز  بسیار  اوضاع 
سرکوب انتقاد مشروع از سیاست ها، اقدامات نظامی و نسل کشیِِ اسرائیلْْ فضای 
اجتماعی و سیاسی آلمان را استبدادی تر می کند. پیامدهای چنین وضعیتی متنوع 
پژوهش  بر  نفوذ سیاسی-ایدئولوژیک  اِعِمال  امکان  این شرایط  و گسترده اند. 
دانشگاهی  آزادی  برای  مستقیم  تهدیدی  و  می آورد  وجود  به  را  آموزش  و 
است. همچنین با جرم انگاری جوامع مهاجر، به ویژه جوامع عرب زبان، احتمال 
شکل گیری استانداردی دوگانه در قبال حق تجمع و اعتراض را ایجاد می کند و 
در نتیجه به نژادپرستی مسلمان ستیز و عرب ستیز در جامعة آلمان دامن می زند. 
این وضعیت به عادی سازی راست افراطی هم کمک می کند چون باعث می شود 
سامی ستیزی راست افراطی کمتر به چشم بیاید. به این ترتیب، سیاسی سازی 
سامی ستیزی به عنوان ابزاری برای خاموش سازی می تواند مردم را از مبارزه با 

سامی ستیزی واقعی در آلمان باز دارد.

نژادپرسـتی،  دربـارة  اسـاسی  بحـث‌  بـرای  گفتمـانی  فضـای  امـروزه 
بیگانه هـراسی و سامی سـتیزی در آلمـان بسیـار محـدود شـده اسـت و ایـن 
وضعیـتْْ مبنـایی بـرای محدودسـازی بیشـتر جامعة مدنی بـه وجـود می آورد. 
بهره گیـری چندوجـهی و راهبـردی از سامی‌سـتیزی به مثابة ابـزاری سیاسی و 
ایدئولوژیـک بـرای خاموش سـازی در آلمان، این کشـور را در مسیـر خطرناکی 
قـرار می دهـد کـه خطـر انـزوای بین الملـلی‌اش را به همـراه دارد؛ انـزوایی که 
یـادآور اسـتثناگرایی آلمـانی )Sonderweg( اسـت. در بسـتر جهـانی کنـونی، 
تحـولات آلمـان هـم حکـم حکایـتی پندآمیـز را دارد و هـم فراخـوانی بـرای 
کنـش اسـت کـه بـر لـزوم محافظـت از آزادی بیـان، اعتـراض و پرسشـگری 
تأکیـد می کنـد و بـه ایـن ترتیـب، اصـول عدالـت جهـانی در برابـر جنـگ و 

نسـل کشی در همه جـا را پـاس می دارد.  

https://www.aljazeera.com/features/2024/5/25/punched-choked-kicked-german-police-crack-down-on-student-protests
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2025/02/berlin-pro-palaestina-demonstration-auflagen-polizei-gaza-israel.html
https://www.bz-berlin.de/polizei/auflagen-fuer-juden-hass-demo
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< شــهــــــر چـــنـدپـــــــاره:
   نقـــدی بـــر شهـرســــازی 

    زن ستیـــــز در ایـران 
آرمیتا خلعتبری لیماکی، پژوهشگر مستقل، معمار و طراح، ایران

تابلوها نمی‌توانند محیط زنانه را تداعی کنند< 

حدود بیسـت سـال پیش در ایـران، طرحی شـهری به نام »پـارک بانوان« 
بـا ایـدة افزایـش آزادی و نشـاط اجتمـاعی زنـان در فضـای عمومی پیشـنهاد 
شـد. هـدفْْ ایجاد حس امنیت و آسـایش بـرای زنان با اختصـاص بخشهایی 
از فضـای عمـومی شـهری بـه آن هـا بـود. پارک هـایی بـا درختـان سرسـبز، 
فواره هـا و گل هـای رنگارنـگ طراحی شـدند امـا قوانین حاکـمْْ ایده های بسیار 
متفـاوتی را منتقـل می کردنـد که با اهداف اسـاسی فضاهـای تفریحی مغایرت 
داشـت. در نتیجـه، به‌جـز افـراد کم شـماری کـه حضـور در ایـن پارک هـا را 

در  ماندن شـان  نادیـده  و  شـهری  توسـعة  در  زنـان  جایـگاه  بـررسی 
تصمیم هـای شـهری کلان، به ویـژه در کشـوری بـا قوانیـن مذهـبی، نیازمنـد 
بحـثی جامـع اسـت. این جسـتار کوتـاه فقط سـراغ نمونـه ای از ظلـمی که در 
ایـن زمینـه بـه زنـان شـده، می رود و تفـاوت فاحش بین سـبک زنـدگی مردم 
و آنچـه در قوانیـن و اسـناد نوشـته شـده را بـررسی می کند. روش شـناسی من 
ماهیتـاًً نظـری اسـت و بـا دیـدگاهی انتقـادی، قصـد دارم دربـارة بده بسـتان 
پیچیـدة زنـان، مناطـق شـهری و عدالـت اجتمـاعی در چهارچـوب فرهنـگی 

خـاصی بحـث کنم

بخش آزاد

روسری سرخ، تهران، مجتمع نیاوران، ٢٠١۴.
 امتیاز عکس: آرمیتا خلعتبری لیماکی.
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احساسـاتی چندپـاره در سراسـر شـهر پراکنـده خواهنـد بود که هیچ ریسـمانی 
بـه هم وصل شـان نمی کند و شـهروندان، بـرای درک این احساسـات، چاره ای 
جـز جسـت وجو و درونی کردن شـان در مکان هـایی خـاص ندارنـد. در نهایت، 
نمی تـوان از چنیـن محیـطی انتظار رفتار معتدل داشـت و دسـتیابی به رضایت 

و خشـنودی جمـعی در چنین شـرایطی عملًاً محال اسـت

شهر همیشه بازتاب ساکنانش است؛ ساکنانی که نمی‌شود با < 
برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی تغییرشان داد

نقـد مـن در این جـا ایـن اسـت کـه چنیـن تصمیم هـایی، گرچـه بـا هدف 
کاهـش ایـن هـرج و مـرج اتخـاذ می‌شـوند، در واقـع فقـط بـه نابه سـامانی 
موجـود می افزاینـد. ایـن تصمیم هـا بـا مقدم شـماریِِ نظـم بصـری بـر نظـم 
درونی زنـدگی، علی رغـم ماهیـت انضباط بخـش ذاتی شـان، نـوع جدیـدی از 
تنـش را در کنـار مضامین آشـنا و مشـروعی مانند قانون و قراردادهای مرسـوم 
ایجـاد می کننـد. در واقـع، دقیقـاًً به همین دلیـل، طرح های منطقه بندی سـفت 
و سـخت و ایسـتایی کـه ماهیـت پویـای رفتـار انسـان را نادیـده می گیرنـد، 
محکـوم به شکسـت هسـتند: آن هـا یا مناسـکی بـرای نمایـش و بزرگ نمایی 

یـک ویـژگی نادرند یـا روشهـایی برای فـرار از مسـئولیت

ایـن نـوع نظام سلسـله مراتبی که در مواجهـه با نابرابری اجتماعی سـکوت 
می کنـد و ظاهـراًً می کوشـد همة افـراد را با اسـتانداردی واحد و ثابت بسـنجد، 
در نهایـت بـه جامعـه ای چندپـاره و تقسیم‌شـده به طبقـات متمایـز می انجامد 
کـه در آن بـرخی از نظـم تحمیل شـده بـر خـود راضی هسـتند و بـرخی دیگر 
کنـار گذاشـته می شـوند. در این سـناریو، فقـر همچون مشـکلی لاینحل ظاهر 
می شـود، خشـونتِِ رفتـاری و همچنیـن جـرم و بزهـکاری رواج می یابـد و 

رضایـت گسـترده حکـم گوهری کمیـاب و گرانبهـا را پیـدا می کند.

ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه تعییـن سـاختار سلسـله مراتبی فـرد از 
طریـق موقعیـت فیزیـکی اش در درجـة اول به تغییـر تدریجی وضعیـت روانی 
او می انجامـد. در واقـع، قوانیـن شـهری ابتـدا بایـد بـا هنجارهـای فرهنـگی، 
نـه  شـوند،  همسـو  شـهر  در  موجـود  اجتمـاعی  رمزگان هـای  و  ارزش هـا 
این کـه انتظـار داشـته باشیـم شـهر خـودش را بـا دسـتورالعمل های ناآشـنای 
آن هـا تطبیـق دهـد. در نتیجـه، علی رغـم ضـرورت قوانیـن و مقـررات بـرای 
کنتـرل توسـعة شـهری، فقـدان معنـای وجـودی و عـدم تعهد بـه ویژگی های 
منحصر به فـرد جامعـة میزبـان، قوانیـن و مقـررات را بی اعتبـار و بی ارزش و 

تحـول فرهنـگی را بـه انتظـاری غیرواقـعی تبدیـل می کنـد.  

ارتباط با نویسنده:
Armita Khalatbari Limaki <armita.khalatbari@yahoo.com>

می پسـندیدند، اکثـر زنـان امنیـت و آرامـش موجود در ایـن فضاها را بـه مثابة 
سـاختاری مصنـوعی و غیرواقعی کـه از طریق فرایندی ظالمانه و سـرکوبگرانه 

بـه آنهـا تحمیل شـده بـود، درک می‌کردند

دلیـل شکسـت و محبوبیـت نیافتـن ایـن طـرح را می تـوان در ایـن فرض 
نادرسـت یافـت کـه برخی چیزهـای اساسـاًً جدایی ناپذیر را می شـود از هم جدا 
کـرد. ویژگی هـایی هسـتند کـه نمی تـوان بـه فضـایی محصـور محدودشـان 
کـرد؛ ویژگی هـایی کـه بایـد در دی ان ای شـهر جریـان داشـته باشـند. بـه هر 
حـال، تلاش بـرای تعییـن مکانی مشـخص بـرای کیفیت هـایی چنیـن پویا و 
تصـور تثبیـت چیزی پیوسـته متحـرک فقط به حـس گسسـتگی می انجامید و 
از ایـن رو شکسـت خـورد. همان طـور که بـرای برانگیختن حـس مردانگی در 
شـهر نیـازی بـه تابلـو یا برچسـب نیسـت، صـرف وجود تابلـویی سـردر پارک 

بـرای ایجاد محیـط زنانـه کافی نبود

شوند، <  محدود  مرز  به  وقتی  سیال،  و  ناملموس  ویژگی‌های 
احساساتی چندپاره برمی‌انگیزند

در  عمـومی  فضاهـایی  نشـاط،  و  سـرزندگی  ایجـاد حـس  بـرای  وقـتی 
مناطـق خـاصی از شـهر در نظـر بگیرنـد هـم مشـکل مشـابهی بـروز می کند. 
مـن نمی گویـم کـه اساسـاًً مشـکلی در منطقه بنـدی زمیـن بـرای کاربردهای 
مختلـف وجـود دارد. حـرف من دربـارة شـکافی بنیادی  تر، یعـنی »منطقه بندی 
وجـود  اسـت.  مهارناپذیـر  اساسـاًً  و  حاضـر  همه جـا  و  ضـروری  احسـاسیِِ« 
ویژگی هـایی ماننـد رضایـت، لـذت، شـفافیت و آشـنایی با محیط زیسـت که از 
اجـزای اسـاسی شـهر سـالم محسـوب می‌شـوند، تابع هیـچ قانون یـا مقرراتی 

یست ن

وقـتی نظـام فضـایی را بـا اختصـاص مناطـق جغرافیـایی خـاص بـه ایـن 
کیفیت هـای ناملمـوس و سیـال، بخشبنـدی می کنیـم، بـه جـای این کـه از 
ایـن کیفیت هـا بـه مثابـة بخـشی جدایی ناپذیـر از منظـر شـهری بهـره ببریم، 
کاری می کنیـم کـه فقط در محدوده هایی مشـخص نمایان شـوند و در نتیجه، 
محصـولی ناکارآمـد و ناقـص بـه دسـت می آوریـم. چنیـن کاری بـه معنـای 
پذیـرش ضمـنی ایـن فرض اسـت که شـهر بایـد بـه بخشهایی تقسیم شـود 
و از هـر بشخـ باید رفتـاری خاص، اما نه فراتـر از آن، را انتظار داشـته باشیم

در نتیجـه، اگرچـه حجـم کلی »تجربه های خوشـایند زندگی« با گسـترش 
پارک هـای عمـومی و مراکـز تفریـحی افزایـش می یابـد، امـا در ایـن شـرایط 
نمی توان چشـم انداز عاطفی منسـجمی در سراسـر شـهر ایجاد کرد. در عوض، 

بخش آزاد
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